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 چکیده

های یکدیگر باعث بروز بسیاری از تشابهات در نظام زبانی فارسی  گیری از زبان ارتباط بین ایران و کشورهای عربی و وام

است که در هنگام استفاده از « تداخل زبانی»ارتباط، پدیده  از جمله مسائل مهم به وجود آمده دراین و عربی شده است.

گذارد. تداخل موجود بین این دو زبان، دو  زبان عربی پدیدار شده و بر فرایند آموزش و یادگیری زبان عربی تأثیر می

منظور تسهیل در امر آموزش و یادگیری زبان عربی  اخل، بهتأثیر مثبت و منفی به همراه دارد. با وجود تأثیرات منفی تد

توصیفی با هدف تبیین تداخل -های مثبت این پدیده بهره کافی گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی توان از جنبه می

پژوهش ها پرداخته است. نتایج  مثبت زبانی، به استخراج تشابهات موجود در واج، واژگان و دستور دو زبان و مقایسۀ آن

دهد که بسیاری از واژگان عربی در فارسی دچار تغییر یا تحول معنایی نشده و معنایی یکسان در دو زبان دارند. نشان می

تر برخی واژگان دخیل خواهد شد. از طرفی برخی تشابهات دستوری  این عدم تغییر و تحول معنایی باعث یادگیری آسان

اساتید و مدرسان زبان عربی از این تداخلات دستوری مشابه و موجود بین دو  گیری در دو زبان وجود دارد که با بهره

تر  گردد که یادگیری را برای خود آسان شود. یادگیرندۀ زبان دوم همیشه دنبال راهی می زبان، فرایند آموزش تسهیل می

ه در هنگام آموزش، رغبت وی به و جذّاب کند؛ بنابراین با استفاده بیشتر از این تشابهات و یادآوری آن به یادگیرند

 تر خواهد شد. یادگیری زبان عربی افزون
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 مقدمه

شناسان و  ترین موضوعات موردبحث در امر یادگیری و آموزش زبان است. از دیرباز زبان تداخل یکی از مهم

اند که تداخل زبانی در زمان یادگیری و استفاده از زبان  اری به این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیدهپژوهشگران بسی

دیگر، زمانی که فردی بخواهد در کنار زبان اول یا مادری خود زبان دومی را فرابگیرد، با  عبارت شود. به دوم پدیدار می

کرده و به آن تسلط داشته است. طبیعتاً در ابتدای دری خود صحبت میاین پدیده مواجه خواهد شد. او تاکنون به زبان ما

کند. به عبارتی، طور ارادی یا غیرارادی واژگان و قواعد زبان مادری خود را در زبان دوم وارد می یادگیری زبان دوم به

ل عاملی مؤثر در یادگیری خواهد با کمک زبان اول، زبان دوم را فرابگیرد. آنچه مسلمّ است، این است که تداخاو می

اند؛ اما برخی  شناسی این تأثیر را منفی ارزیابی کرده نظران در مقولۀ زبان شود. برخی از صاحب زبان دوم محسوب می

 اند. این عامل را مثبت ارزیابی کرده 0دیگر مانند فلیکس

نظر فرهنگی، تجاری، نظامی و های عربی از گذشته تاکنون ارتباط و دادوستدهای فراوانی چه از  ایران و کشور

گیری و اقتباس را  توان وام ها نیز تأثیرگذار بوده است و می شک این ارتباط در زبان آن اند؛ بی اجتماعی با هم داشته

دستاورد این ارتباط دوجانبه دانست. درنتیجه، این اقتباس از زبان یکدیگر موجب تشابه در واج، واژگان و دستور 

 ها وجود ندارد. اآنکه این دو زبان از یک خانواده زبانی نبوده و تقریباً قرابت و خویشاوندی بین آنشود؛ ب یکدیگر می

آموز بسیار کمک خواهد کرد و تا حدودی  شایان ذکر است که این تداخل در مراحل اولیۀ یادگیری زبان به زبان

ن عربی، یادگیرنده قادر خواهد بود بین بخشد و در ادامه با حاصل شدن تسلط نسبی در زبا یادگیری را سرعت می

های موجود بین دو زبان تمیز قائل شود. تداخل موجود بین فارسی و عربی با توجه به تشابهات و  تشابهات و تفاوت

این مقاله با هدف تبیین موضوع تداخل مثبت و تأثیر آن در یادگیری ها، هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. در تفاوت

شناسان، تداخل زبانی  شود که عبارتند از: تداخل در دیدگاه زبانبی، پنج محور مرتبط با موضوع بررسی میزبان عر

مثبت و منفی، تشابه واجی، تشابه واژگانی و تشابه دستوری. با تکیه بر این محورها، به دنبال پاسخ برای این دو سؤال 

عی دارد؟ ب. چه تشابهات واجی، واژگانی و دستوری بین دو زبان هستیم: الف. تداخل بین فارسی و عربی چه ابعاد و انوا

 فارسی و عربی وجود دارد؟

  

                                                           
1
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 پیشینه پژوهش

 -پژوهشی و علمی  -های ارزشمندی در مجلات مختلف علمی  در رابطه با تداخل موجود بین فارسی و عربی پژوهش

تألیف حیات « ، بررسی تحولات آوایی و معناییهای عربی در فارسی واژه وام»ترویجی چاپ شده است. مقالاتی مانند 

تألیف « های تأثیر آن بر ترجمه از عربی های عربی و جنبه واژه تداخل زبانی و دگرگونی معنایی وام»عامری، مقالۀ 

ها،  واژه پورعراقی. در این دو مقاله ابتدا تداخل را شرح داده و سپس با استخراج وام مشترک علیرضا نظری و زهره اسدالله

تداخل و تأثیر آن در نگارش »اند. مقالات دیگری نیز در این راستا، تحت عنوان  ها را بررسی کرده تحولات معنایی آن

نقش تداخل در پیدایش »تألیف مشترک نرگس گنجی و مریم جلائی پیکانی و مقالۀ « زبان عربی دانشجویان فارسی

یف مشترک رضوان متولیان نائینی و عباس استوار ابرقوئی، چاپ تأل« زبان آموزان عرب خطاهای نحوی در نگارش فارسی

های تداخلی موجود بین  شده است. این مقالات نیز ابتدا تداخل را از حیث نظری و زبانشناسی بررسی کرده، سپس جنبه

که پژوهش ما در  اما ازآنجایی اند؛ آموزان را ارزیابی کرده دو زبان و در ادامه تأثیر تداخل در خطاهای دستوری زبان

مسئله تداخل »ترویجی رشد آموزش زبان، مقالاتی مانند  -گیرد، در مجلۀ علمی  های آموزش زبان قرار می زمرۀ پژوهش

تألیف رزیتا « تأثیر تداخل زبان مادری در آموزش زبان دوم»تألیف حسین حسنیان و مقالۀ « در یادگیری زبان خارجی

مقالات بیشتر به کلیاتی درباره تداخل و تأثیر آن در آموزش و یادگیری زبان دوم عیلانی به چاپ رسیده است. در این 

ها تداخل منفی را  های صورت گرفته در زمینۀ تداخل، این است که آن اند؛ اما ویژگی مشترک تمام این پژوهش پرداخته

د. با این توضیحات باید اشاره کرد که ان ها دیدگاهی منفی به مسئلۀ تداخل داشته اند؛ درواقع آن بررسی و ارزیابی کرده

 ها بررسی شده باشد، انجام نگرفته است. پژوهشی که در آن جنبۀ مثبت تداخل بین فارسی و عربی و تشابهات بین آن

 روش تحقیق

 گیری از اطلاعات و معلومات موجود در منابع و مراجع مختلف، توصیف و تحلیل ایم تا با بهره در این مقاله تلاش کرده

از  «آموزی زبانشناسی کاربسته و علم زبان»کتاب ها به نتایج مطلوب نائل آییم. تکیه ما در این پژوهش بر منابعی چون  آن

ورد و کتاب  خسرو فرشید« عربی در فارسی»، کتاب آبادی وردی آذری نجف اللهروبرو گالیسون و دنی ژیرار، ترجمه 

 عباسعلی وفایی است.« دستور تطبیقی»

 شناسان ل در دیدگاه زبان. تداخ1

-شناسان در خصوص تداخل زبانی ارائه کرده در این مبحث برای ورود به موضوع اصلی، ابتدا تعاریفی را که برخی زبان

 کنیم: اند، بیان می

شناسی کاربسته آن را تداخل  طورکلی، چنانچه یادگیری اول بر یادگیری دوم تأثیر داشته باشد، در روان تداخل به

(. اصطلاح تداخل به معنای تغییر ساختارهای زبانی است که از ورود عناصر :031176، 2و ژیرار 0مند )گالیسوننا می

هایی از  های بسیار ساختارمند زبان، مانند مجموعه نظام واجی، بخش اعظمی از صرف و نحو و عرصه بیگانه به عرصه

(. تداخل را نوعی انتقال خودکار و :031192د )عامری، شو ها( ناشی می واژگان )خویشاوندی، رنگ، زمان و مانند آن

                                                           
1
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پیشه،  اند )قناعت ها، تعریف کرده غیرارادی از ساختار زبان اول روی سطح ساختاری زبان خارجی، به علت تداخل عادت

031113:.) 

ری زبان ای رایج و معمول است و در زمان یادگیشود، این است که تداخل پدیدهآنچه از این تعاریف حاصل می

صورت ارادی یا غیرارادی به زبان دوم وارد شده و  دوم، عناصر زبانی )واجی، واژگانی، دستوری( موجود در زبان اول به

 گذارد. بر ساختار آن زبان تأثیر می

 شود:تداخل زبانی به سه دسته تقسیم می

تر از تداخل در دستگاه  واضح ای، شود و در هیچ زمینه: تداخلی که از زبان مادری ناشی میتداخل واجی -0

های فردی، تکیه و لهجۀ افراد از این  های زبانی مربوط به یادگیری آهنگ جمله، نوای گفتار، عادت صوتی نیست. تداخل

 (.:031176دسته است )گالیسون و ژیرار، 

ز نمود و : از جمله مسائل مهم دیگر که در ارتباط و تداخل دو زبان فارسی و عربی اتداخل واژگانی -2

اصطلاح واژگان دخیلی است که تا حد بسیار زیادی زبان  برجستگی مشهودی برخوردار است، تداخل واژگانی و به

صورت مداوم به  های مختلف و به فارسی را به لحاظ واژگانی متأثّر از زبان عربی ساخته است. این واژگان در طیّ دوره

 (.0313:01اند و در غالب متون، کاربرد معنایی مشابه عربی دارند )نظری، هفارسی وارد شده است و برخی تغییر معنا نداد

آموز ابتدا  گذارد، این است که زبان ترین تأثیری که زبان مادری بر زبان دوم می : اساسیتداخل دستوری -3

گیرد و وقتی یادگیری  قواعد و دستور زبان مادری خود را آگاهانه یا ناآگاهانه )در مدرسه یا در سن پیش از آن( فرامی

: 0های دیگر هم به کاربرد )عیلانی، های از پیش آموخته را در زبان خواهد این دستورکند، میزبان دیگری را شروع می

0311.) 

زبانان مشهود و معمول است؛ تداخل واجی بر کل زبان و  هر سه نوع تداخل کاملاً در یادگیری عربی برای فارسی

 آموزان داشته رسد تداخل دستوری و واژگانی چالش بیشتری برای زبان اما به نظر می است؛ خط فارسی تأثیر گذاشته

زیرا رویکرد غالب مدرسان بر قواعد عربی  باشد؛ زیرا این دو تداخل از جامعه آماری و نمود بیشتری برخوردار هستند؛

آموزان سخت  ای امر یادگیری را برای دانش ندازهاست و با ارائۀ مطالب زیاد در این زمینه و عدم استفاده از تشابهات تاا

شود،  ها پرسیده می که مکالمۀ عربی از آن کنند. هنگامی آموزان از این مسئله ابراز ناراحتی میکنند و پیوسته دانشمی

ه این که اگر استاد یا مدرس ب کنند. درحالی ها صرف و نحو زبان فارسی را وارد زبان عربی می شود که آن مشاهده می

 تر تدریس کند. فهم تر و قابل تواند قواعد عربی را سادهتشابهات توجه کند، می

 . تداخل زبانی مثبت و منفی2

افتد که زبان ، زمانی اتفاق میتداخل مثبتاند:  ازلحاظ اثرگذاری، تداخل را به تداخل مثبت یا منفی تقسیم کرده

« ب»موجب تأخیر و مانع یادگیری زبان « الف»زبان  خل منفیتداشود. در « ب»باعث سهولت یادگیری زبان  «الف»

 (.10و  11ق:  0021گردد )الملکی،  می



 010 |تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی 

 

اند که این تأثیر جنبۀ منفی و بازدارنده دارد.  های خارجی بر این عقیده اندرکاران آموزش و اساتید زبان اکثر دست

شود. از سوی دیگر، باور و عقیده  محسوب می دیگر، زبان مادری مانعی بر سر راه یادگیری زبان خارجی عبارت به

ای  عمومی در مورد نقش منفی و بازدارندۀ زبان اول در یادگیری زبان دوم )خارجی( توسط فردی به نام فلیکس در مقاله

گرفته و او  مورد انتقاد قرار« های ساختاری در نظریه میان زبانی دو مشکل یادگیری زبان و اهمیت بررسی»تحت عنوان 

های موجود در زمینۀ فراگیری ساختارهای نحوی در  داده»دهد. به گفتۀ فیلکس  أثیر آن را شدیداً مورد تردید قرار میت

یک محیط طبیعی دال بر آنند که تداخل و نقش زبان اول در یادگیری زبان دوم )خارجی( مشکل اصلی نیست. لذا بسیار 

، به 0191)پالیزر، « ناپذیر نادیده گرفته شود ک پدیده طبیعی و اجتنابعنوان ی بجا خواهد بود که نظریۀ تداخل زبانی به

 (.1: 0311نقل از حسنیان، 

کنند و آشنایی و نظران این تأثیر را مثبت ارزیابی می برخی از صاحب»کند:  گونه بیان می عیلانی در مقالۀ خود این

: 0311)عیلانی، « آموز با ماهیت زبان دوم مفید است باندانند که برای آگاهی زتجربه با ماهیت زبان مادری را کمکی می

کند تا از مراحل اولیه مانند  ها کمک می (. این گروه معتقدند تجربه و شناخت بزرگسالان از زبان مادری به آن9

 ها را حذف کنند. تر بگذرند و یا آن های ابتدایی سریع آواسازی و ساخت

د کاملاً واضح و آشکار است. چنین تداخلی شاید به گمان برخی منفی بین دو زبان فارسی و عربی تداخل موجو

توان گفت که در مراحل ابتدایی یادگیری، این تداخل تلقی شده و مانع یادگیری محسوب شود. با بررسی دقیق می

ا را تحیکم هتواند در مراحل بعدی با افزایش اطلاعات و آگاهی این شباهت آموز کرده و او می کمک شایانی به زبان

 ها جدا کند.ها را از تفاوت بخشیده و آن

 0اند، تشابهات زبانی است. جین اچیسون ها به آن توجه کرده شناسان در بررسی زبان اما یکی از مسائل مهمی که زبان

بهات شناسان در جستجوی تشا تقریباً همۀ زبان»کند:  در کتاب مبانی زبانشناسی خود این موضوع را اینگونه مطرح می

سه عامل اصلی وراثتی، « های زبانشناسی است.ترین هدف های زبان یکی از عمده زبانی هستند، زیرا جستجوی همگانی

دهند. با توجه به این نکات و  ها را تشکیل می شناختی دلایل اصلی خصوصیات مشترک بین زبانای و ردهناحیه

های مجاور با  ای با تماس زبان ای است. تشابهات ناحیه جنبه ناحیههای انجام شده، تشابهات بین فارسی و عربی از  بررسی

طور که قبلاً اشاره کردیم، این دو زبان از یک خانواده زبانی نیستند؛ پس تشابه وراثتی  شود. همان یکدیگر حاصل می

شناختی هم  ات ردهها ریشۀ مشترکی داشته باشند. تشابه شود که زبانتشابه وراثتی هنگامی مطرح می»ندارند؛ زیرا 

 (.233و  232: 0390)اچیسون، « ها متعلق به یک ردۀ کلی یکسان باشند هنگامی است که کل زبان

 . تشابه واجی3

شود. تفاوت واج و ترین جزء مشخص کلام است و با تغییر هر واج تفاوت معنایی ایجاد می شناسی کوچک واج در زبان

واج وجود دارد که به دو  21ف صورت مکتوب است. در زبان فارسی حرف در این است که واج صورت ملفوظ و حر

طورکلی ما در همۀ حروف به جزء /پ/،/چ/،/ژ/،/گ/ که  شوند. به واج( تقسیم می 1واج( و مصوت ) 23دستۀ صامت )

خی از گویند(. برمی الحروف الهجائیۀدر عربی فصیح یا کلاسیک وجود ندارد؛ شباهت داریم )در زبان عربی به واج، 

                                                           
1
 Jcan Aitchison 
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شوند؛ مانند /ء، ع/، /ت، ط/،  صورت یکسان تلفظ می های مشترک در زبان فارسی بر خلاف زبان عربی بهاین صامت

که هر کدام از این حروف در زبان عربی به نوع خاصی تلفظ  /ث، س، ص/، /ح، ه/، /ذ، ز، ض، ظ/، /غ، ق/ درحالی

 شوند.می

اند، جستجو کرد و این موضوع موجب شده  ر عربی که وارد فارسی شدهشما دلیل تشابه واجی را باید در واژگان بی

 (.92: 0311است که نظام واجی و آوایی زبان فارسی تحت تأثیر زبان عربی قرار گیرد )صادقی، 

عنوان عاملی مناسب برای یادگیری زبان عربی برای  توان از آن به هایی که می ترین ویژگی خلاصه اینکه یکی از مهم

 زبانان تلقی کرد، تشابه واجی بین دو زبان است. فارسی

گیری  گیری واج بسیار حائز اهمیت است. در شکل اشاره به خط فارسی و چگونگی تدوین آن نیز در روند شکل

زبان فارسی نو در چارچوب تمدن عربی اسلامی، ایرانیان زبان فارسی را با خط عربی تدوین کردند و این تدوین خط 

که پس از فتح ایران به دست مسلمانان،  طوری گردد. به یرپذیری از خط عربی به اواسط قرن سوم هجری برمیفارسی با تأث

زبان عربی زبان تألیف، زبان حکومت، زبان دین و زبان زندگی شد و کاربرد زبان فارسی کم شد و درنتیجه ایرانیان با 

 (.231 و 231م:  2111رو شدند )فهمی حجازی، دوگانگی زبانی روبه

بنابراین  پذیرد و خط فارسی نیز از زبان عربی تأثیر پذیرفته است؛ نکتۀ مهم دیگر این است که واج از خط تأثیر می

زبان که قصد  شود زمانی که یک فارسیشود. این تشابه سبب می همین مسئله دلیلی بر تشابهات واجی محسوب می

تر پیش رود؛ به این  یادگیری زبان یعنی یادگیری واج زبان عربی، سریعیادگیری زبان عربی را دارد، در اولین مرحله از 

که در بالا  ها را حد زیادی آشنایی و شناخت دارد و فقط باید نحوۀ تلفظ برخی از واج های این زبان تا دلیل که او با واج

 درستی انتقال دهد. ها اشاره شد، بیاموزد تا بتواند پیام خود را به به آن

صورت  ها )حروف عربی( بههای آوایی باید همۀ صامت نکته خالی از فایده نیست که در آموزش صورتذکر این 

ها را بیاموزد )اکبری،  ها را تکرار کرده و سپس روش نوشتن آن آموز پس از شنیدن دقیق، آن صحیح تلفظ شوند و زبان

شود و حروفی را که ها توجه کافی نمی و دانشگاهها، مدارس  (. متأسفانه بعضاً به این موضوع در آموزشگاه001: 0310

گذارد.  توجهی، در یادگیری اثر منفی می کنند. این بی باید به شیوۀ خاصی تلفظ شوند، با همان صورت فارسی تلفظ می

زبان نتوانیم حروف را خوب تلفظ کنیم؛ درنتیجه معنا  کردن با یک فرد عرب شود که در زمان صحبتهمچنین باعث می

 دهیم. درستی انتقال نمی به را

 . تشابه واژگانی4

دهند و  مجموعه حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، واژه یا کلمه نام دارد. واژگان بخش مهمی از زبان را تشکیل می

شوند. بر این اساس، چگونگی کاربرد واژگان در هر زبانی از اهمیت بالایی  هستۀ اصلی حامل معنا در زبان محسوب می

ها  های هر زبانی این است که واژگانی خاص در آن وجود دارد و در زبان دیگر نیست. زبان خوردار بوده و از ویژگیبر

در تعداد واژگان نیز باهم تفاوت دارند؛ مثلاً تعداد واژگان زبان عربی بسیار بیشتر از زبان فارسی است. با توجه به اینکه 

های هندی ـ اروپایی و عربی از خانوادۀ  نیستند و زبان فارسی از خانوادۀ زبان زبان فارسی و عربی از یک خانواده زبانی
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ها وجود ندارد؛ اما روابط فرهنگی  آید؟ هیچ خویشاوندی و قرابتی بین آنسامی است، این تشابه چگونه به وجود می

(. طبق آماری 011: 0312لعزاوی، موجود بین دو زبان باعث شده که از یکدیگر الفاظ و واژگان بسیاری را وام بگیرند )ا

 درصد از واژگان فارسی، واژگان عربی بوده است. 11اند، در قرن ششم حدود که متخصصان ارائه کرده

 ها واژه وام

های دیگر امری ناپسند و  گیری واژگان از زبان ها هستند. مسئلۀ اقتباس و وام واژه نکته مهم در تشابه واژگانی، اقتباس و وام

های عربی در واژه ل نبوده و نیست؛ بلکه از گذشته تاکنون عادی و رایج بوده است. نحوی در کتاب فرهنگ وامغیرمعمو

ها  مسئله ارتباط زنده و پویای یک قوم و یک زبان با اقوام و السنۀ دیگر جهان، جهت تبادل اندیشه»گوید: فارسی می

خروج الفاظ را نباید برای قوم پذیرنده موجب نگرانی دانست و گردد و این ورود و ها را باعث می لزوماً تداخل واژه

)نحوی، « ها انجام نگرفته باشد برای قوم دهنده، انگیزۀ تفاخر. الا اینکه این توارد و تداخل به جهت نیاز رشد اندیشه

د، دلیل آن است که های بیگانه وجود نداشته باش (. همچنین خانلری معتقد است که چنانچه در زبان ملتی واژه01: 0311

تنها سرافرازی نیست بلکه مایه سرافکندگی  نتوانسته است در تاریخ حیات خود روابط مادی و معنوی برقرار کند و این نه

اند. پس نباید  گیری را تمجید کرده (. پیداست که بزرگان زبان فارسی این اقتباس و وام031: 0311است )ناتل خانلری، 

 فایده و ناپسند است. ای بی ها داشته باشیم؛ چرا که مسئله واژه ارسی از وامسعی در پیراستن زبان ف

مرز است، از دیرباز بین ایران و کشورهای عربی رابطۀ  های عربی هم با توجه به اینکه ایران با تعدادی از کشور

تا دو طرف تبادل واژگانی  دوجانبه برقرار بوده؛ چه ازلحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... که همین موضوع باعث شده

 زیادی باهم داشته باشند.

گیری زبان عربی از واژگان زبان فارسی  تر از وام گیری زبان فارسی از واژگان زبان عربی بسیار بیشتر و گسترده وام

 توجهی از واژگان عربی وارد زبان فارسی شده است. است. از همین رو تعداد قابل

 شوند:می ه دو دسته تقسیمها ب واژه طورکلی این وام به

 اند، مانند کتاب، مکان، زمان و ... . کرده کلماتی که معنای خود را حفظ -0

 ها تغییر یافته است، مانند مصالح، رسوم، تسلیت و... . کلماتی که معنای آن -2

فظ کرده و به کار کنیم که معنای خود را در زبان فارسی حهایی را بررسی می واژه در این پژوهش آن دسته از وام

شوند؛ مانند مسجد، عبادت، حج، زکات، خمس، رکوع، سجده، افطار، درس، تاریخ، عصر، شهید، مصیبت،  برده می

 رحمت، نعمت، مدرسه، معلمّ، کتاب و... .

 بندی کرد: توان به اقسام زیر تقسیم شوند را می هایی که معنای خود را حفظ کرده و به کار برده می واژه وام

هایی از دین اسلام، چه در عقاید، چه در احکام و چه  های دینی دارند: غالب این واژگان به جنبه اژگانی که جنبهو -

شود؛ مانند قرآن، زکات، حج، خمس و...  شود و عین واژگان با همان معنا و کاربرد استفاده می در تاریخ آن مربوط می

 (.13: 0310)نظری و اسدالله پور عراقی، 
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نی که با سیستم اداری و سیاسی دولت جدید اسلامی مرتبط است؛ مانند امام، عضو، حمله، قانون، شرع، واژگا -

 (.91: 0312عرف و... )ندا، 

واژگانی که نه جنبه دینی و نه جنبه سیاسی و اداری دارند؛ مانند مدت، مقدار، نصیحت، ساعت، جسم، قَوی،  -

 ارجاع، مُراجع، نجّار، بنّا و... صحرا، حکمت، سؤال، جواب، شجاع، صاف، ساق،

دار عربی بسیاری وارد زبان فارسی شده که چه در محاوره و چه در نوشتار کاربرد دارد. این واژگانی  واژگان تنوین -

شوند؛ مانند  عنوان صوت، صفت، اسم و پیوند هم استعمال می ندرت به روند غالباً قیدند ولی به که در فارسی به کار می

 حتماً، بعضاً و...قطعاً، 

های زبان فارسی و قواعد آن یا بر اثر  البته باید این نکته را یادآور شد که کلمات و ترکیبات عربی تحت تأثیر ویژگی

: 0393اند )فرشیدورد،  کرده  شناسی تغییراتی در لفظ یا در املاء سازی و قوانین کلی زبان نارسایی خط یا درنتیجه قرینه

019.) 

ها گاه در شکل  ها هستند. بعضی از اسم ن عربی وارد فارسی شده از اقسام اسم، فعل و حرف، بیشتر اسمآنچه از زبا

هایی که مختوم به الف مقصوره )ی( که در فارسی با الف نوشته  اند، از آن جمله تعدادی از کلمه ظاهر تغییر یافته

شوند؛ مانند رحمت، رأفت،  صورت )ت( نوشته می د و بهمانند تمنّا و یا کلماتی که دارای )تای مصدری( هستن شوند؛ می

اند؛ مانند تمام مصادر باب مفُاعَلَه که  عفۀّ بوده است و بعضی در تلفظ تغییر یافته رحمۀ، رأقۀ، محبّۀ ومحبت و عفّت که 

دا و طلِا که اولی نیز مانند کلمات بسیاری چون صَ ؛ وشود به )فتح عین( است و در فارسی عموماً با )کسر عین( تلفظ می

کنند. یا مثلاً )ی نسبت( در عربی  به فتح اول است و دومی به کسر ولی اغلب اولی را به کسر و دومی را به فتح تلفظ می

 (.03: 0311شود )نحوی،  مشدّد است ولی در فارسی با تخفیف ادا می

ریشه  های هم های قرضی گرفته است از زبان باید به این نکته اشاره کنیم که آن مقدار که عربی از زبان فارسی واژه

اند  کلمه تخمین زده 2111اند،  یعنی سریانی و عبری نگرفته است. تعداد واژگانی که از زبان فارسی وارد زبان عربی شده

 (.201: 0319اند )آذرنوش، واژه نیز دانسته 0111که برخی از پژوهشگران عرب، آن را تا 

های مختلفی مانند اسامی گیاهان، ابزارآلات، نظامی و  ارد زبان عربی شده در زمینهواژگانی که از زبان فارسی و

شوند  های تمدن ایرانی مربوط می باشند. طه ندا و امام شوشتری عقیده دارند: بسیاری از این کلمات به نشانه تمدنی می

 (.03: 0309؛ امام شوشتری، 10: 0312)ندا، 

به گردآوری مجموعه بزرگی از این واژگان اقدام کرد.  «ۀبالمعرّ ۀلفاظ الفارسیالأ»اَدی شیر در کتاب خود با عنوان 

 برخی از این واژگان عبارتند از:

 ریزند. = معرّب آبریز: چیزی که آب را با آن میالابریق

 بها به معنی زیبایی و شکوه = عظمت و بزرگی، معرب کلمه آبهالابهّ

 (.21: 0111ای. فارسی آن استاد است )أدّی شیر،  ه= معلم و رئیس در صنعت و حرفالأستاذ
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بنابراین نکته مهم این است که برای شناخت معنای واژگان در هنگام استفاده از زبان عربی باید به تداخل واژگانی 

ن معنای واژه چه معنایی در زبان فارسی دارد. آیا هما ها( توجه کرد. توجه به این نکته ضروری است که این وام واژه )وام

 عربی را دارد یا متحول شده است تا با گزینش درست واژگان خللی در معنا و مقصود ایجاد نکنیم.

 . تشابه دستوری5

های دستوری زبان فارسی بیشتر از زبان عربی بوده و آن هفت نوع است. گرچه برخی بیش از هفت نوع  تعداد مقوله

اما زبان عربی از  : اسم، فعل، ضمیر، صفت، قید، حرف و صوت یا شبه جمله؛های دستوری عبارتند از اند. این مقوله دانسته

 شود: اسم، فعل و حرف. سه مقوله تشکیل می

اگرچه به ظاهر تنها در سه مقوله با هم مشترک هستند اما به این مفهوم نیست که زبان عربی ضمیر، صفت، قید، 

گیرند و شبه جمله نیز در اسم فعل  وله اسم مورد بررسی قرار میصوت یا شبه جمله ندارد. بلکه ضمیر، صفت و قید در مق

رود. در زبان عربی اصل بر آن است که جمله با فعل شروع شود.  گیرد که باز از مقولۀ اسم به شمار می یا صوت جای می

شروع کرد؛ بلکه  درواقع در زبان عربی جمله فعلیه مرسوم است اما به این صورت نیست که دیگر نتوان جمله را با اسم

اما در زبان فارسی، جمله فقط با اسم  هایی دارد که گاهی لازم است جمله را با اسم شروع کرد؛ جمله اسمیه ویژگی

 اش نامفهوم و نامأنوس خواهد بود. اش را با فعل شروع کند، جمله شود و اگر کسی جمله شروع می

تواند ق داد. از این منظر تداخلی که بین دو زبان وجود دارد، میتوان جملۀ اسمیه را با جملۀ فارسی تطبیبنابراین می

 .علیٌّ طالبٌآموز است:  مثال: علی دانش عنوان مثبت بوده و به نوآموزان زبان عربی کمک شایانی کند. به

زمان  ها زمان است. های فعل در دو زبان فارسی و عربی را بررسی کنیم یکی از بارزترین شباهت اگر بخواهیم شباهت

افعال فارسی و عربی یکسان است که عبارت است از: ماضی )گذشته(، مضارع )حال(، مستقبل )آینده( )البته در عربی 

هایی دارند که  های ماضی، مضارع و مستقبل در فارسی نشانه طوری که فعل مستقبل جزئی از زمان مضارع است(. همان

 ن چنین است.سازد در عربی نیز ای ها را از هم متمایز می آن

ها در  شود در عربی نیز به این ترتیب است و شناسه در فارسی به ابتدای ریشۀ فعل در زمان ماضی حرفی افزوده نمی

 .ذهََبنا؛ رفتیم: با، ذَهبَتَا، ذَهبَوا و ذهََبنَهَذَآیند؛ مانند رفتند:  آخر فعل می

ها در هر  فارسی نشانۀ فعل مضارع + بن فعل. شناسههای فعل مضارع )أ، ت، ی، ن( + فعل ماضی؛ در  در عربی، نشانه

 آیند. دو در قسمت پایانی فعل می

 شود: فعل مستقبل در فارسی به دو صورت ساخته می

مانند خواهم رفت،  سوم شخص فعل ماضی؛« + خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند»فعل معین  -

 ...خواهی رفت، خواهد رفت 

مانند  فعل مضارع التزامی؛« + خواهند خواهید، می خواهیم، می خواهد، می خواهی، می خواهم، می می»فعل معین  -

 خواهد برود ...خواهی بروی، میخواهم بروم، میمی
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گیرند و این پیشوندها در ابتدای فعل مضارع قرار می«. سوف»و « س»ساز وجود دارد:  در زبان عربی دو پیشوند آینده

کند؛ البته این نکته صد در صد نیست و به آیندۀ دور دلالت می« سوف»به آیندۀ نزدیک و « س»سازند. فعل مستقبل می

و  003: 0310سوفَ أذهَبُ و سَأذهَبُ )وفایی، شوند؛ بنابراین: خواهم رفت معادل است با  جای یکدیگر هم استفاده می به

000.) 

صیغه دارند و فارسی شش شخص دارند.   شود، چهارده میاز نظر شخص افعال در عربی که در اصطلاح صیغه گفته 

ها در زبان فارسی به این خاطر است که در فارسی افعال، تثنیه، مذکر و مؤنث ندارند و افعال مفرد و  این کمی تعداد صیغه

یل کرد. در چند ها را به هم تطبیق داد و به یک شباهت تبد سازی در زبان عربی آن توان با معادل اما می یا جمع هستند؛

شش صیغه  شود. به این صورت که صورت فارسی آموزش داده می های عربی متوسطه، افعال عربی به سال اخیر در کتاب

که برای مذکر و مؤنث « تو»مثال در دوم شخص مفرد یعنی ضمیر  عنوان شود؛ به سازی می فارسی در زبان عربی معادل

است. به همین ترتیب در فعل  «أنتِ»و مؤنث  «أنتَ»برای مذکر « تو»بی ضمیر یکی بوده و یک فعل دارد اما در زبان عر

 .تَذهَبینَ أنتِ //أنتَ تَذهَبُ و در مضارع:  ذَهبَتِ أنتِ //أنتَ ذَهبَتَ شود: در ماضی:  نیز تغییراتی حاصل می

آموزان  رسد برای دانش ر میایم که از فارسی به عربی رفتن، به نظ با توجه به تجربۀ آموزش با این شیوه دریافته

 توانند یاد بگیرند.تر بوده و بهتر می ملموس

ها  های اسم در زبان عربی و فارسی را باهم مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که در برخی نشانه اگر بخواهیم نشانه

 شود: بررسی میکه ویژه زبان عربی است. در ذیل این تشابهات « تنوین و ال»باهم مشترک هستند به استثنای 

 پذیری وابسته -1

 آیند. گیرد و نیز پیش از اسم، ضمایر اشاره میاسم، صفت می -

 وردۀ جَمیلۀگل زیبا:  کتابٌ مفیدٌکتاب مفید: 

 تلکَ الأیّامآن روزها:  هذا الصَّفاین کلاس: 

 الیه پذیرش مضاف -

 دینۀِمَتجَرُ المَفروشگاه شهر:  دقیقُ القَمحِآرد گندم: 

 های ندا نشانه پذیرش -

 یا عَلیُّای علی:  یا أستاذُای استاد: 

 وجود نشانة نکره در اسم -2

های نکره در دو زبان باهم تفاوت دارند؛ اما نکته اصلی آن است که نکره بودن اسم در دو زبان  شایان ذکر است که نشانه

 وجود دارد.

 سیّارۀٌخودرویی، یک خودرو:  رجلٌمردی یا یک مرد: 
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 های عربی تنوین آمده است، اما تنوین همیشه نشانه نکره بودن اسم نیست. آخر اسم اگرچه در

 های مشتق در سه مورد با هم اشتراک دارند: زبان عربی و فارسی از حیث اسم

 مَتجَرفروشگاه:  مَلعَبورزشگاه:  مَطبَخآشپزخانه:  مَعبَداسم مکان: عبادتگاه:  -

 مَوعِدزمان وعده:  شرقمَمحل طلوع خورشید:  برغمَاسم زمان: محل غروب خورشید:  -

 مِطرقَۀچکش:  مقِراضقیچی:  مِکنَسۀجارو:  مبِرَداسم آلت )ابزار(: سوهان:  -

همچنین در باقی ارکان دستوری نیز تشابهاتی وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که 

تر از فعل و حرف است. در این بخش به تشابهات اسمی از نظر جایگاه آن در  سوسها بیشتر و مح تشابهات در زمینۀ اسم

 پردازیم: ترکیب یا جمله می

 آید. آید، در عربی نیز صفت بعد از موصوف می در ترکیب وصفی: در زبان فارسی صفت بعد از موصوف می -

 الجمیلۀ الحدیقۀَباغ زیبا: الطالب النّشیط مانند دانشجوی کوشا: 

 آید. الیه بعد از مضاف می آید، در عربی نیز مضاف الیه بعد از مضاف می ر ترکیب اضافی: در زبان فارسی مضافد -

 جدارُ البیتِدیوار خانه:  کتابُ الطّالبِمانند کتاب دانشجو: 

 آید، در عربی نیز این چنین است. ( قبل از معدود می...و 3،2،0در عدد و معدود: در فارسی عدد اصلی ) -

 خمسۀ عَشَرَ طالباًپانزده دانشجو:  خمسۀ کتُُبٍمانند پنج کتاب: 

 آید و در عربی نیز این چنین است. در اعداد ترتیبی، در زبان فارسی عدد ترتیبی بعد از معدود می

 الشجرۀ العاشرۀدرخت دهم:  الصف الثامنکلاس هشتم: 

شوند و در عربی  یر پرسشی در ابتدای جمله واقع میدر ضمایر پرسشی و اسم یا حرف استفهام: در زبان فارسی ضما -

 نیز ادوات استفهام صدارت طلب هستند.

 کم قَلَماً عندَکَ؟چند عدد مداد داری؟  ؟کیفَ وَصَلتَچطور رسیدی؟  أین ذهَبتَ؟مانند کجا رفتی؟ 

 ماذا اشتریتَ؟خریدی؟ چه چیزی ؟ متَی ترجِعُ؟ گردی چه زمانی بر می ؟هل أکَلتَ طَعامَکَآیا غذایت را خوردی؟ 

توان نهاد را با مبتدا و گزاره را با خبر مطابقت داد. در زبان فارسی همۀ جملات با نهاد و گزاره و مبتدا و خبر: می -

شود.  گفته می« گزاره»شود که به آن  و دربارۀ آن اسم، خبری داده می« نهاد»شود که به آن اسم  یک اسم شروع می

کند. در زبان عربی بهتر است  بخشی از جمله است که گوینده در آن خبری را دربارۀ نهاد بیان میدیگر گزاره  عبارت به

گویند و )گزاره( خبر، اسم یا جمله یا « مبتدأ»جمله با یک فعل شروع شود؛ اما اگر با یک اسم شروع شود، به آن اسم 

 شود. شبه جمله است که به مبتدا نسبت داده می

 أحمدُ ذَهَبَاحمد رفت:  الجَوّ باردٌ مانند هوا سرد است:



 0011، زمستان 0وم، شماره ر آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال سمجله پژوهش د | 011

 

 رنگ سبز زیباست: اللَّونُ الأخضَرُ جَمیلٌ بیَتُ عَلی بَعیدٌخانۀ علی دور است: 

برخورداری از ضمایر منفصل و متصل: در هر دو زبان ضمیر منفصل پیش از فعل آمده و ضمیر متصل به فعل  -

 چسبیده و با ضمیر منفصل تناسب دارد.

 تَأنتَ اشتَرَیتَ قَمیصاً. ضمیر منفصل: تو، أنتَ؛ ضمیر متصل: ی، اهنی خریدی: مانند تو پیر

 و ؛ ضمیر متصل: ندهُمها،  ضمیر منفصل: آن کنند: هم یتَحََدَّثون باللّغۀِ الفارسیّۀِ. ها به زبان فارسی صحبت می آن

 الیه را دارد. آید، نقش مضاف ضمیر متصلی که بعد از اسم می -

 (.31و  21: 0313)آذرشب،  + کُم( بَیتکُم )بیَتتان:  خانۀ شما یا خانه )عَلَم + نا( عَلَمنارچممان: پرچم ما یا پ

 اما در مقایسۀ حروف:

آیند. همچنین  حروف جر عربی معادل حروف اضافه فارسی است. حروف جر همانند حروف اضافه تنها با اسم می -

 آیند. حروف جر و اضافه پیش از اسم می

 منِ القَریَۀاز روستا:  لِوالِدیبرای پدرم:  المَدرَسۀِی فدر مدرسه:  علَی المنِضدۀر روی میز: مانند ب

قبل از فعل  آیند، در عربی نیز حروف نفی و نهی حروف نفی و نهی: در فارسی حروف نفی و نهی قبل از فعل می -

 آیند. می

 لا تصنعا، لا تصنعوا، لا تصنعنَنسازید:  بْیا لَم یَکتُ ما کتََبَننوشت: لا أصنَعُ سازم:  مانند نمی
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 نتیجه

تداخل دستوری. تداخل بر  -3تداخل واژگانی  -2تداخل واجی  -0دهد که تداخل انواعی دارد:  تحقیقات نشان می

 تأثیر منفی. هر یک از انواع تداخل ذکر شده، بین فارسی و عربی -2تأثیر مثبت  -0یادگیری نیز دو نوع تأثیر دارد: 

رغم تأثیر منفی تداخل بین فارسی و عربی، تداخل مثبت بین فارسی و عربی را با ذکر شواهد مورد وجود دارد. علی

های مثبت فرایند یادگیری و آموزش را به پیش برد. در ادامه گیری از این ویژگی توان با بهره بررسی قرار دادیم. می

تواند بین های زبانی آن پیدا کرد، می نسبی از زبان دوم و ویژگی آموز درک که زبان فرایند تعلیم و تعلمّ، زمانی

ها تمیز قائل شود. ما با استفاده از منابع و مصادر تألیف شده در این زمینه تشابهات واجی )حرفی(،  ها و تفاوت شباهت

ود دارد، اشتراک دو زبان ایم. آنچه در تشابه واجی وج واژگانی و دستوری را استخراج کرده و بین دو زبان تطبیق داده

گ( است. نکتۀ مهم در این زمینه این است که تفاوت تلفظی برخی از حروف بین دو  در حروف )به جزء پ، چ، ژ،

زبان باید مدنظر قرار داده شده و درست تلفظ شود. در زمینۀ تشابه واژگانی که پرکاربردترین بخش تداخلی به شمار 

های موجود در زبان فارسی بسیار  واژه زبان محسوس و آشکار است، باید بگوییم که وامآید و در هنگام استفاده از  می

کنند.  آموز کمک می ها، معنایی یکسان در فارسی و عربی دارند و در امر یادگیری به زبان واژه زیادند. برخی از این وام

ها هستند که تحول یا تغییر  واژه دیگر از وام با این تفاوت که ممکن است برخی واژگان در ظاهر تغییر کرده باشند. برخی

اند. تشابه دستوری بسیاری بین دو زبان وجود که نویسندگان در مقالات متعدد به این زمینه پرداخته اندمعنایی پیدا کرده

ردیم. تشابه های موجود را با ذکر مثال بررسی ک گرفتن اجزاء در جمله. شواهد و مصداق ها یا قراردارد؛ از جمله در نقش

توانند در آموزش قواعد عربی از آن بهره  ها می دستوری بهترین ابزاری است که اساتید زبان عربی در مدارس و دانشگاه

آموز یا  توان ابتدا نهاد و گزاره فارسی را برای یادگیرنده )دانش مثال در تدریس بخش جمله اسمیه می عنوان . بهببرند

 با مبتدا و خبر در عربی مطابقت داد:دانشجو( توضیح داد و سپس 

 علیٌ )مبتدا( ینَجَحُ )خبر( شود )گزاره( علی )نهاد( موفق می

الیه و موصوف و صفت در دو زبان  و یا در تدریس ترکیب اضافی و وصفی به تشابه ترتیب و جایگاه مضاف و مضاف

 اشاره کرد:

 الیه( )مضاف( الطّالبِ )مضاف کتابُ الیه( آموز )مضاف ترکیب اضافی: کتابِ )مضاف( دانش

 رجلٌ )موصوف( کَبیرٌ )صفت( ترکیب وصفی: مرد )موصوف( بزرگ )صفت(

 پیشنهاد

گران به های اندکی صورت گرفته است. این موضوع به این دلیل است که بیشتر پژوهش درزمینِۀ تشابهات، پژوهش

ها  توجه به اهمیت درس عربی در مدارس و دانشگاه شود با اند. لذا پیشنهاد می ها و موانع یادگیری پرداخته تفاوت

های بیشتری در زمینۀ تشابهات بین فارسی و عربی توجه کرده تا بتوانند با این کار گامی در  گران به پژوهشپژوهش

 توان تأثیر تشابهات دستوریراستای تسهیل و توسعه آموزش و یادگیری زبان عربی بردارند. برای تکمیل این پژوهش می

 بین زبان فارسی و عربی را در یادگیری قواعد درس عربی در دبیرستان مورد بررسی قرار داد.
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 منابع عربی

 .ۀ، قاهره، دار العربی، الطبعۀ الثانة المعرَّبةیالألفاظ الفارس، (م 0111)ر، أدّی، یش

 .ۀیۀ السّعودیالمصر، الطبعۀ الرابعۀ، قاهره الدار مدخل إلی علم اللغه، (م 2111)فهمی حجازی، محمود، 

 

 منابع فارسی

 ، تهران، انتشارات الهدی.زبانان آموزش زبان فارسی برای عرب(، 0313) آذرشب، محمد علی،

 ، تهران، نشر نی.(، چالش میان فارسی و عربی0319آذرنوش، آذرتاش، )

 نگاه. ، ترجمه محمد فائض، چاپ اول، تهران، انتشاراتمبانی زبانشناسی(، 0390اچیسون، جین، )

، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار های فارسی در زبان عربی فرهنگ واژه(، 0309امام شوشتری، محمد علی، )

 ملی.

المللی ترجمه و نشر  ، قم، مرکز بینزبانان درسنامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی(، 0310اکبری، فاطمه، )
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The effect of positive language interference on learning Arabic 

 

Abstract 

The relationship between Iran and the Arab countries and the divergence of these two 

languages from each other has led to many similarities in the bilingual language 

system. One of the important issues in this regard is the phenomenon of "linguistic 

interference" that occurs when using the Arabic language and affects the process of 

teaching and learning Arabic. The linguistic interference between these two languages 

has two effects: 1- Positive effect 2- Negative effect. In addition to the negative effect, 

interference also has a positive effect, which can facilitate the positive aspects of 

interference to facilitate the teaching and learning of the Arabic language. In this 

research, by extracting the similarities in phonology, words and grammar of two 

languages and putting them together, we want to examine the fact that the interaction 

between the two languages is not only negative but also positive and the learner 

knows These linguistic similarities can better learn some concepts (from phonology to 

grammar) in Arabic. Thus, have deeper and more conscious learning. The results 

show that many Arabic words in Persian have not undergone a semantic change and 

have the same meaning in both languages that this lack of semantic change will make 

it easier to learn some of the words involved. On the other hand, there are some 

grammatical similarities between the two languages, which facilitate teaching and 

learning by using Arabic language teachers and instructors of these similar 

grammatical interactions between the two languages in the teaching process. The 

second language learner is always looking for a way to make learning easier and more 

attractive to him, so by using more of these similarities and reminding the learner 

during the training, his desire to learn Arabic will increase. 

Keywords: Linguistic similarities, Linguistic interference, Positive interference, 

Arabic language teaching 
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 معاجم العربيةعلى  انعكاساتهاالترجمة والتعريب في العصر العباسي و 
 

 

 1المعشنی  سالم بن محمد 

  

 ملخص ال
تناولت هذه الدراسۀ الترجمۀ والتعریب فی العصر العباسی والعلاقۀ المفترضۀ بینها والمعاجم التی ألفت فیه. ومن أهم 

غۀ، أکثرها إقراضاً نتائجها اشتمال هذه المعاجم على ستمائۀ ونیف من الکلمات الدخیلۀ والمعربۀ، تنتمی إلى ست عشرۀ ل

للعربیۀ اللغۀ الفارسیۀ ثم الرومیۀ ثم السریانیۀ ثم العبریۀ ثم الیونانیۀ ثم النبطیۀ. وتتوزع هذه الکلمات على ست وعشرین 

حقلاً دلالیًا، أکبرها حجمًا حقل الطعام والشراب ثم حقل الألبسۀ والأقمشۀ ثم حقل البناء والعمران ثم حقل الطب 

قسم من هذه الکلمات یعود إلى ألفاظ الحضارۀ والحیاۀ الیومیۀ. وأکثر المعاجم تضمنًا للکلمات المقترضۀ  والأدویۀ. وأکبر

 لسان العرب لابن منظور وتهذیب اللغۀ للأزهری والصحاح للجوهری.  
 الحقول الدلالیۀ.  ،العصر العباسی ،المعاجم ،المعرّب ،الدخیل ،الترجمۀ والتعریب الکلمات المفتاحیۀ:

 

 مقدمة ال
الترجمۀ حرکۀ علمیۀ توجبها متطلبات النهوض فی کل مجتمع له مشروع حضاری یسعى إلى تحقیقه أو المحافظۀ علیه     

وتطویره، وهی بهذا المعنى لازمۀُ من لوازم التقدم العلمی والنهوض الحضاری ؛ بحسبانها شرطًا من شروط التطور العلمی 

ظهور حضارۀ وقیام تطور  -إن لم یکن من المستحیل -للأمم والشعوب. فمن العسیرالذی تقوم علیه الحضارات الکبرى 

علمی اعتمادًا على أسباب ذاتیۀ وعوامل داخلیۀ من غیر تأثر واستفادۀ من الحضارات الأخرى السابقۀ أو المجاورۀ التی 

 تتحقق عن طریق الترجمۀ . 

اسی على الترجمۀ والتعریب، ولولا ذلک ما کان لها أن تبلغ ولقد ارتکزت النهضۀ الحضاریۀ العربیۀ فی العصر العب 

ما بلغته من التطور العلمی الممیز الذی حققته؛ لأن الترجمۀ أمدتها بعلوم ومعارف الأمم الأخرى؛ ومکنت علماءها 

إلیها. والنهضۀ  ومفکریها وفلاسفتها من الاطلاع على هذه العلوم والمعارف واستیعابها وهضمها ثم التجدید فیها والإضافۀ

                                                           
،   معتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتل    قتتتتتتتتت       ليتتتتتتتتت  الوا  لاالعلتتتتتتتتت   ا   م  يتتتتتتتتت   العر يتتتتتتتتت  اللغتتتتتتتتت  قستتتتتتتتت  المعشتتتتتتتتت   ستتتتتتتتت م محمتتتتتتتتت    التتتتتتتتت      الأستتتتتتتتت     0
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الحضاریۀ العربیۀ التی اتکأت على الترجمۀ والتعریب لم تحقق التقدم العلمی والنهوض الحضاری للأمۀ العربیۀ فحسب بل 

رفعت من مکانۀ اللغۀ العربیۀ نفسها؛ إذ جعلتها لغۀ العلم الأولى فی تلک العصور؛ لما احتوته من علوم ومعارف وفلسفات 

لغات الأمم الأخرى، أو مما أضافه العلماء العرب أنفسهم للعلوم والمعارف الإنسانیۀ فی أثناء إشراق وآداب نقلت إلیها من 

 شمس حضارتهم وتألقها. 

وإذا کان لکل عصر أو دولۀ سمات ممیزۀ، فالترجمۀ والتعریب سمۀ من سمات العصر العباسی؛ فإن ما أظهره جل حکام  

ترجمۀ دلیل على نضج فکری عمیق، ووعی حضاری واسع کان سائدًا فی هذا العصر وعلمائه من حرص شدید على ال

ظهور معاجم اللغۀ العربیۀ؛ فهو عصر المعاجم العربیۀ بلا منازع؛ إذ ألفت فیه أول  -أیضًا-ذلک الزمن. ومما میز هذا العصر 

  المعاجم العربیۀ وأقدمها وأکبرها وأکثرها أهمیۀ.
الترجمۀ والتعریب التی بلغت ذروتها فی هذا العصر والمعاجم العربیۀ التی ظهرت  والسؤال المطروح: هل من علاقۀ بین 

 فیه؟ کیف یمکن دراسۀ هذه العلاقۀ، ومالها من مظاهر متحققۀ وأشکال یمکن رصدها فی هذه المعاجم؟ 

سی تقوم هذه الدراسۀ ببحث ما یمکن وصفه بعلاقۀ مفترضۀ بین حرکۀ الترجمۀ والتعریب فی العصر العبا 

والمعاجم العربیۀ التی ظهرت فیه. وهذا یقتضی الوقوف على ما تضمنته معاجمُ العربیۀ فی هذا العصر من کلمات معربۀ 

ودخیلۀ، ومعرفۀَ نصیب کل معجم منها، ثم الحقولَ الدلالیۀ التی تنتمی إلیها هذه الکلمات، واللغات التی جاءت منها؛ 

قراضًا للمعجم العربی، وحجم الحقول التی تنتمی إلیها الکلمات الدخیلۀ والمعربۀ للتعرف إلى هذه اللغات ومعرفۀ أکثرها إ

فی هذه المعاجم، وأکبر هذه الحقول الدلالیۀ حجمًا، وما فی هذه الکلمات من مصطلحات ومفاهیم علمیۀ وألفاظ 

  .حضاریۀ
مفهوم الترجمۀ والتعریب، وبدایات ویتکون القسم النظری لهذه الدراسۀ من عدد من الموضوعات والقضایا، مثل:    

الترجمۀ والتعریب، والترجمۀ والتعریب من أولویات الدولۀ، وأشهر المترجمین وأهم الکتب المترجمۀ، ومراحل جمع 

ألفاظ اللغۀ وتدوینها، وظهور المعاجم، ومصادر ألفاظ المعاجم، وموقف المعاجم من الکلمات المقترضۀ. ویتکون القسم 

ول مفصل یتضمن الکلمات المقترضۀ التی وردت فی المعاجم التی شملتها الدراسۀ، واللغات التی التطبیقی من جد

 اقتُرضت منها، والحقول الدلالیۀ التی تنتمی إلیها ونظرًا لحجمه فقد جعلته ملحقًا. 

 واستعملت الدراسۀ فی الجدول الملحق للدراسۀ الکلمات التالیۀ بالمعانی المقابلۀ لها:

اب العین للخلیل الفراهیدی . الجمهرۀ: جمهرۀ اللغۀ لابن درید . الصحاح: تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ  للجوهری. العین: کت

المختار: مختار الصحاح الرازی . التهذیب: التهذیب فی اللغۀ للأزهری . المصباح: المصباح المنیر للفیومی. المعرّب: 

واللباب الفاخر للصاغانی. المقاییس:  مقاییس اللغۀ لابن فارس. الشمس: شمس المعرَّب للجوالیقی. العبُاب: العبُاب الزاخر 

 العلوم لنشوان الحِمیری. اللسان:  لسان العرب لابن منظور . القاموس: القاموس المحیط للفیروزأبادی. 

 مفهوم الترجمة والتعریب 
کلامه بلسان آخر. )المعجم العربی  الترجمۀ: نقل الکلام من لغۀ إلى أخرى. وترجمَه وترجم عنه: فسَّر    

الشخص الذی ینقل الکلام من لغۀ إلى أخرى، کما ورد فی معظم  -بضم التاء وفتحها-(. والتُّرجُمان 019. 0110الأساسی،

معاجم العربیۀ، مثل: الصحاح، ومختار الصحاح، ولسان العرب، والقاموس المحیط، والمعجم الوسیط )المعجم 

وتفسَّر کلمۀ التعریب بأنها التکلم بالکلمۀ الدخیلۀ على مناهج العرب فی نطق الکلمات. وتعریب  (. 13. 2111الوسیط،
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(. ومن معانی التعریب: نقل 0/211الاسم الأعجمی أن تتفوه العرب بهذا الاسم على طریقتهم فی الکلام والنطق )المزهر، ج

ى یرادف معنى الترجمۀ. وترد کلمۀ التعریب بمعنى ثالث هو الکلام من لغۀ غیر عربیۀ إلى اللغۀ العربیۀ. وهو بهذا المعن

استعمال اللغۀ العربیۀ فی تعلیم العلوم الحدیثۀ بدلاً من اللغات الأجنبیۀ. وقد تأتی بمعنى رابع قریب من المعنى الثالث وهو 

لأسباب دینیۀ أو سیاسیۀ أو اقتصادیۀ؛  إحلال اللغۀ العربیۀ والثقافۀ العربیۀ مکان لغۀ أو ثقافۀ أخرى نتیجۀ تغلغل نفوذ العربیۀ

على نحو ما حدث للعربیۀ من انتشار واسع خارج حدودها الأصلیۀ فی عصور ازدهار الحضارۀ العربیۀ الإسلامیۀ وبخاصۀ فی 

  .العصرین الأموی والعباسی
ما ؛ فالدخیل (. بلا تفریق بینه0/211وورد کلٌ من مصطلح المعرب ومصطلح الدخیل بمعنى واحد )المزهر، ج  

مثل المعرب لفظ مقترض انتقل إلى العربیۀ من لغۀ أخرى. ومن یفرق بینهما یرى المعرَّب لفظًا مقترضًا انتقل إلى العربیۀ من 

لغۀ أخرى وجرى علیه تغییر بعد انتقاله إلیها، ولا یسمى معربًا حتى یتغیر عن أصله وتجرى علیه أوجه الإعراب 

التفریق بین المصطلحین قدیم إذ لا یکون اللفظ الأعجمی المقترض معربًا حتى یجری فیه ( وهذا 91. 0111)الکاروری،

(. وقد یُرى 20. 2111(. وإن لم یحدث له تغییر وظل على حاله سمی دخیلاً )المعشنی،0/311هذا التغییر )الخصائص، ج

 0191یحدث فیه تغیر)حسن ظاظا، المعرب بأنه کل لفظ أجنبی استخدمه العرب الفصحاء فی عصور الاحتجاج، وإن لم

.91 .) 
إن ظهور مصطلحات مثل الترجمۀ والتعریب والأعجمی والدخیل والمعرب مرتبط بما کان فی الحضارۀ العربیۀ   

الإسلامیۀ فی العصرین الأموی والعباسی من حرکۀ علمیۀ ونشاط فکری ارتبطت نشأتها بالقرآن الکریم الذی قامت 

(؛ فالحضارۀ العربیۀ الإسلامیۀ قامت على النص القرآنی وارتبطت 31. 0111هیۀ لخدمته )الراجحی،الدراسات اللغویۀ والفق

إلى الانفتاح على الحضارات الأخرى؛ للاستفادۀ  -بقوۀ-به، واستمدت منه مفاهیم ومعانی وقیمًا إنسانیۀ وحضاریۀ دفعتها 

اجۀ إلیها، وأنْ لیس لهم من سبیل إلى ذلک إلا مما فیها من علوم وفلسفات ولغات أدرک العرب أنهم فی أمس الح

 بالترجمۀ والتعریب.

ومعنى الترجمۀ والتعریب فی هذه الدراسۀ: إدخال ما لیس بعربی من الکلمات إلى کلام العرب، سواء کان هذا 

خلاله الإدخال عن طریق عمل علمی منظم على ید مترجم، أو عن طریق الاحتکاک والتواصل الحضاری الذی تنتقل من 

ألفاظ من لغۀ إلى أخرى من غیر تنظیم وتقصٌّد، وسواء ظل اللفظ الدخیل على مبناه الأصلی الذی کان علیه فی لغته 

 الأصلیۀ أو حصل له تغیر عند انتقاله إلى العربیۀ.  

 بدایات الترجمة والتعریب 
حتکاک بالأمم المجاورۀ للعرب، التی أثرت استقبلت العربیۀ المعرب والدخیل من الکلمات منذ ما قبل الإسلام بسبب الا  

لغاتها فی العربیۀ نتیجۀ العلاقات التجاریۀ والاجتماعیۀ. وأکثر هذه الأمم کان على قدر کبیر من الحضارۀ والتمدین، وکان 

 0121راسر،لبعضها نفوذ سیاسی وتأثیر دینی على بعض مناطق الجزیرۀ العربیۀ والمناطق المتصلۀ بها کالعراق والشام )برجشت

.200 .) 

استعمل العرب الألفاظ الدخیلۀ والمعربۀ منذ العصر الجاهلی؛ لأنهم لم یکونوا منعزلین أو معزولین عن الأمم والشعوب    

القدیمۀ، وبخاصۀ تلک التی تجاورهم، ولهم معها تواصل حضاری وعلاقات أفضت إلى احتکاک لغتهم بلغاتها وتأثرها 

(. فقد احتاج العرب إلى ما عند هذه الأمم من أدوات ومواد وأدویۀ وأقمشۀ ومنتجات 311. 0110بهذه اللغات )عبد التواب،
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(؛ فاقترضوا ألفاظًا من اللغات الأخرى مضطرین لمسمیاتها 01. 0111لیست فی بلدانهم أو فی لغتهم أو حیاتهم )الشهابی،

راء تغییرات صوتیۀ وصرفیۀ علیها وهو الغالب. ولفهم سواء استعملوها بأسمائها الأصلیۀ من غیر تغییر وهو قلیل، أو بإج

ظاهرۀ الاقتراض اللغوی ینبغی أن ندرک أن أخذ العرب ألفاظًا من لغات أخرى یکاد یکون ضرورۀ من ضرورات الحضارۀ 

 ( فضلاً عن کونه مطلبًا من مطالب تطور اللغۀ المقترضۀ ونموها. 01. 2101والاجتماع البشری )العواوده،

الاقتراض بین اللغات والتأثیر والتأثر قانون اجتماعی إنسانی، والدخیل والمعرب فی العربیۀ لیس قلیلاً، وکثیر منه وجد إن     

(. فقد عرَّب الجاهلیون ألفاظًا من الفارسیۀ والهندیۀ 301. 0119فی الشعر الجاهلی وفی القرآن والحدیث )الصالح ،

حتکاک الذی تفرضه الضرورات الاقتصادیۀ أو الإعجاب الذی تفرضه الحضارۀ والآرامیۀ والعبرانیۀ والحبشیۀ نتیجۀ الا

( جعلتهم یتأثرون بلغاتها 011. 2110فمجاورۀ العرب أممًا لها نصیب وافر من العلوم والحضارۀ )عیسى، .الأقوى دائماً

اللغات الأخرى لحاجتهم  وحضاراتها ویأخذون من علومها عن طریق الترجمۀ والتعریب. ولجأ العرب إلى الاقتراض من

 (. 11. 0119لبعض ما فیها من ألفاظ حضاریۀ وعلمیۀ ودینیۀ )بلاّ، 

لقد کانت بعض اللغات الأجنبیۀ فی العراق والشام مقر الدولتین الأمویۀ والعباسیۀ؛ فالفارسیۀ کانت لغۀ الحکم 

وکانت الیونانیۀ لغۀ الإدارۀ والحکم فی بلاد الشام والإدارۀ فی مناطق العراق وشرقی الدولۀ العربیۀ الإسلامیۀ قبل قیامها، 

لغۀ الیهود الذین یعیشون مع العرب فی مناطق  -(. ودخلت من العبرانیۀ 20. 0111ومناطق الغرب من هذه الدولۀ )فک، 

 - الذین کان منهم عرب أو مجاورین للعرب-ألفاظٌ دینیۀ منذ العصر الجاهلی، وأدخل النصارى -مشترکۀ من الجزیرۀ 

(. وکان للفرس 903/ 1، ج0111ألفاظًا یونانیۀ وسریانیۀ إلى العربیۀ إلیها من حقل الدین والعبادۀ منذ العصر الجاهلی )علی، 

 (.0/01جماعۀ نزلت فی المدینۀ قبل الإسلام خالطوا أهلها فدخلت ألفاظٌ من لغتهم إلى لغۀ أهلها )البیان والتبیین، ج

قترضۀ قبل الإسلام کان متروکًا لقانون الاحتکاک والاستعمال، ولم یکن موجهًا من حاکم لکن أمر هذه الکلمات الم     

أو عالم حتى العصر الأموی الذی ظهر فیه اهتمام بالترجمۀ والتعریب على نحو لم یسبق له مثیل فی تاریخ العربیۀ؛ إذ 

ا تحظى بالاهتمام والرعایۀ من الخلفاء ورجال أصبحت الترجمۀ والتعریب فی هذا العصر شأنًا ثقافیًا واجتماعیًا وسیاسیًّ

 البلاط الأموی وبعض النخب فی المجتمع.

م( الذی 913ه/11وفی العصر الأموی بدأت الترجمۀ التعریب تأخذ مسارًا جدیدًا على ید خالد بن یزید بن معاویۀ )ت  

علم بعد أن فاتته الخلافۀ، ودرس (، وقد کرس حیاته لل 291. 0192وصف بمؤسس علم الکیمیاء عند العرب )أمین،

الکیمیاءَ على راهب اسکندرانی، وأمر بنقل کتبها إلى العربیۀ، وأمر بإحضار جماعۀ من الفلاسفۀ الیونانیین ممن کانوا 

 (.  012. 2110یعرفون العربیۀ وطلب منهم نقل بعض الکتب من الیونانیۀ والقبطیۀ إلى العربیۀ )عیسى،

م( کتابًا فی الطب إلى العربیۀ. وظلت الترجمۀ والتعریب 901ه/010مر من عمر بن عبد العزیز )ت ونقل طبیب یهودی بأ    

م( الذی ترجمت فی عهده کتب من الفارسیۀ عن السیاسۀ وعن تاریخ 902ه/021مستمرۀ فی عهد هشام بن عبد الملک)ت

(. وعربت الدواوین فی العراق من 011. 0111الدولۀ الساسانیۀ، وکان له من یترجم له ویراجع له الترجمات )ضیف،

ه( وکانت دواوین الشام بالرومیۀ وعربت فی عهد هشان بن عبد 11الفارسیۀ إلى العربیۀ فی عهد الحجاج بن یوسف )ت 

م( الذی جعل العربیۀ لغۀ رسمیۀ للدولۀ فی 911ه/11الملک.  ونشطت الترجمۀ فی عهد عبد الملک بن مروان )ت 

 وعرب عملتها.  مراسلاتها ودواوینها،
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م( على 900ه/11وفی زمن مروان بن الحکم نقل أول کتاب فی الطب إلى العربیۀ. واستمر الولید بن عبد الملک )ت    

(. ولم تکن الترجمۀ والتعریب عملاً سهلا منذ 010. 2110خطى والده؛ فواصل تعریب الدواوین وتعریب الإدارۀ )عیسى 

منها: مواقف بعض المترجمین من لغۀ العرب المنتصرین الذین حاولوا إبراز مثالب  البدایۀ؛ إذ کانت التحدیات کثیرۀ؛

(. 11. 0119العربیۀ، وکانت بعض الوثائق والکتب المترجمۀ منقولۀ عن اللغۀ الأصلیۀ من خلال ترجمات ضعیفۀ )بلاّ،

وتوفیر الأمن ومواجهۀ الصراعات وللترجمۀ والتعریب تکالیف مالیۀ وفنیۀ عالیۀ فی ظل انشغال الدولۀ بتأسیس المدن 

 والحروب وإخماد الثورات وحرکات المعارضۀ. 

 الترجمۀ والتعریب من أولویات الدولۀ
کان العصر العباسی عصرًا ذهبیًا للترجمۀ والتعریب فی تاریخ العربیۀ کله؛ إذ أصبحت الترجمۀ من أولویات الدولۀ 

م( وسار من جاء بعده من خلفاء بنی العباس على هذا النهج 991ه/011تواهتماماتها الکبرى منذ أیام أبی جعفر المنصور)

 "بیت الحکمۀ"ولم یحیدوا عنه، واشتهر المأمون بشدۀ رعایته للترجمۀ والتعریب؛ إذ أسس لها بیت الحکمۀ فی بغداد، و

مدرسۀ للترجمۀ فی (. وأشهر 211. 2112مؤسسۀ أکادیمیۀ متخصصۀ فی الترجمۀ والتعریب، )باسل، -فی عصرنا  -توازی 

(.  ووصف  عصر 00. 0199تاریخ العربیۀ مدرسۀ حنین ابن إسحق العبادی وهو طبیب مسیحی نسطوری )الدمرداش،

المأمون بأنه أفضل العصور للترجمۀ والتعریب من اللغات الأخرى إلى اللغۀ العربیۀ؛ فقد کان الرجل مولعًا بالترجمۀ 

المترجمین والعلماء والکتب من کل مکان، فظهر فی زمنه مترجمون وعلماء کثرٌ فی والتعریب للعلوم والمعارف ؛فاستقدم  

مجالات مختلفۀ على نحو لم یسبق له مثیل، ووفر لهم الأموال ، ولم یبخل بأی دعم مادی أو معنوی یحتاجه هذا المشروع 

ور والمعرفۀ؛ لأنه لم یکتف بترجمۀ الحضاری الهائل، الذی منحه أقصى اهتمام ورعایۀ؛ فاستحق عهده أن یوصف بعهد الن

 (.011. 2110العلوم إلى العربیۀ، بل کان یدعو الناس لقراءۀ هذه المعارف والعلوم والتعلم منها )عیسى،
کان استقطاب العلماء والمترجمین لتعریب الکتب من لغات الشعوب والأمم المتحضرۀ دیدن جل الخلفاء العباسیین      

( على نحو لم یحدث لها من قبل. لقد قامت 091. 0110عصرهم المصطلحات العلمیۀ )صروف، الذین عرفت العربیۀ فی

للعرب والعربیۀ نهضۀ علمیۀ فی هذا العصر لإیمانهم بأهمیۀ التفکیر العلمی والبحث العلمی، وما یتطلبه هذا من دراسات 

العلمیۀ التی تقوم الترجمۀ بنقلها وإیجادها.  وبحوث علمیۀ فی فروع العلم والمعرفۀ، التی عمادها المصطلحات والمفاهیم

 وعلى الترجمۀ بنى العرب فی العصر العباسی جسور التواصل الحضاری والعلمی مع الحضارات والثقافات الأخرى.  

(، 01. 0199لقد أدرک الخلفاء العباسیون أن ترجمۀ العلوم إلى العربیۀ تصل العرب بالعالم من حولهم )الدمرداش،     

سبهم منافع التواصل العلمی والحضاری مع الشعوب والحضارات المتقدمۀ، التی لها تراث علمی وفکری ومنتجات وتک

یحتاج إلیها الحاکم العربی والإنسان العربی والمجتمع العربی والدولۀ العربیۀ. لقد اتسع نطاق الترجمۀ والتعریب فی العصر 

اتساع الدولۀ واتساع الاحتکاک  بالأمم الأخرى فی هذا العصر؛ حتى بلغ العباسی لهذا السبب ولأسباب أخرى، من بینها: 

الاهتمام بالترجمۀ والتعریب ذروته فیه؛ مقارنۀً بما کان  قبل  هذا العصر وما جاء بعده من جهود فی مجال الترجمۀ 

یۀ الکبرى وتمازج شعوب والتعریب؛ فقد توسعت الإمبراطوریۀ العباسیۀ وامتدت إلى بقاع واسعۀ بسبب الفتوحات العرب

وأمم شتى فی إطار هذه الإمبراطوریۀ التی جذبت حواضرها ومدنها هجرات من عناصر غیر عربیۀ من أمم الشرق والغرب 

طلبًا للعلم أو العمل أو الأمان أو الظفر بحیاۀ کریمۀ توفر أسبابها هذه المدن والحواضر؛ إذ تجتذب الحواضر الکبرى 



 0011، زمستان 0، شماره سوم ر آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سالمجله پژوهش د | 211

 

الناهضۀ موجات من النازحین والمهاجرین وأصحاب المؤهلات والمهن الذین یحملون علوم للإمبراطوریات والدول 

 بلدانهم وثقافاتها ولغاتها.  

لقد کشف التوسع الجغرافی الهائل للدولۀ العباسیۀ حاجۀ الإمبراطوریۀ الناهضۀ إلى نظم إداریۀ واقتصادیۀ ومؤسسات    

ا، وزیادۀ هیمنتها السیاسیۀ والحضاریۀ على المناطق والشعوب الخاضعۀ لها. لقد تدیر بها شؤونها؛ لتمکنها من تثبیت سیطرته

من   -وتلک  التی تجاورهم  -فتح هذا التوسع الضخم عیون العرب على ما عند الشعوب والأمم التی بسطوا نفوذهم علیها 

سیون على نقل محتویاتها إلى العربیۀ کتب علمیۀ وفلسفیۀ وأدبیۀ مکتوبۀ  بلغات هذه الأمم والشعوب حرص الخلفاء العبا

إیمانا منهم بأن هذا سیعود بالنفع الکبیر على إمبراطورتیهم ، وسیمکنهم من مواجهۀ المخاطر والتحدیات  الداخلیۀ 

هم والخارجیۀ لاقتناعهم بأنهم لن یمتلکوا أسباب القوۀ إلا بنقل  العلوم والمعارف والنظم الإداریۀ والاقتصادیۀ التی عند غیر

للعربیۀ؛ لأن هذا سیؤدی إلى إکسابهم عوامل القوۀ الذاتیۀ اللازمۀ لبقاء ملکهم ونفوذهم فی حدود إمبراطورتیهم ،  

 وسیمکنهم من مواجهۀ القوى المنافسۀ الأخرى  التی یمکن أن تواجههم  أو تهدد مصالحهم.

العربیۀ وبلوغها هذا المدى الواسع من التنوع قیام حرکۀ نقل لعلوم ومعارف الأمم الأخرى إلى اللغۀ  ومن غیر الممکن

والشمول من غیر تبنِّی أعلى سلطات الدولۀ العربیۀ الإسلامیۀ لهذه الحرکۀ ووقوفها الصلب خلفها؛ لمواجهۀ اعتراض 

(؛ فقیام 31. 0199المعترضین وتشکیک المشککین وخوف الجامدین المحافظین من الانفتاح على الآخر )الدمرداش،

می وحضاری بهذا الحجم لا یمکن أن یتحقق من غیر تحدیات وعقبات شتى لیس بمقدور أحد الوقوف أمامها مشروع عل

 إلا رأس الدولۀ بما للدولۀ من نفوذ وسلطان غالب. 
وعلى الرغم من تأثر العربیۀ بغیرها من اللغات الذی تجلى فیما دخل معجمها من الکلمات الدخیلۀ والمعربۀ نتیجۀ      

ختلفۀ إلا أنها فی الوقت نفسه أثرت فی لغات العالم القدیم تأثیرات لاتزال قائمۀ فی معاجم هذه اللغات حتى عوامل م

(.  فکأن هناک قانونًا 19. 0111الیوم؛ فألفاظها انتقلت إلى عشرات اللغات فی قارۀ آسیا وقارۀ أوربا وقارۀ أفریقیا، الیسوعی،

ر فی غیرها من اللغات حتى تتأثر هی بغیرها من اللغات وتنفتح علیها بالنقل منها وإلیها؛ لغویًا حضاریًا مفاده: أن اللغۀ لن تؤث

 فیکون هذا النقل جسرًا لها تعبر من خلاله إلى اللغات الأخرى فتؤثر فیها.

 مشاهیر المترجمین وأهم الکتب المترجمۀ
درین على الترجمۀ إلى العربیۀ من أشهر اللغات ظهر فی العصر العباسی علماء ومترجمون کثرٌ فی شتى المجالات من القا 

(. ومن مشاهیر المترجمین من الفارسیۀ: عبد الله بن المقفع، 011. 011العلمیۀ التی کانت معروفۀ فی تلک العصور )عیسى،

ن آل نوبخت، موسى بن خالد، یوسف بن خالد علی بن زیاد التمیمی، الحسن بن سهل، البلاذری، جبلۀ بن سالم، إسحق ب

یزید، محمد البرمکی، هشام بن القاسم، موسى الکردی، زادویه الأصفهانی، محمد بهرام، بهرام بن مردان، عمر بن الفرُّحان 

عن تاریخ ملوک  "خداینامه"(. ومن أهم الکتب المترجمۀ من الفارسیۀ ما ترجم ابن المقفع کتاب 099. 0192)أمین،

وهو زعیم دینی  "مزدک "وکتاب "کلیلۀ ودمنۀ "رس وتقالیدهم، وکتاب وهو عن نظم الف "آیین نامه "الفرس، وکتاب 

 "، وکتاب"الیتیمۀ "وکتاب "الأدب الصغیر  "وکتاب "الأدب الکبیر  "عن أنوشروان، وکتاب  "التاج "فارسی، وکتاب 

وترجم  "سیر ملوک الفرس "وهو عن قدماء الفرس وسیر ملوکه. وترجم محمد بن الجهم الدرمکی کتاب "الکیکیین

 "بهرام شوس"وکتاب  "رستم واسفندیار". وترجم جبلۀ بن سالم کتاب  "سیر ملوک الفرس"زادویه الأصفهانی کتاب 

لزرادشت، وهو کتاب دینی. وترجمت کتب من الأدب الفارسی إلى العربیۀ غیر   "أفستما "وهما فی السیر، وتُرجم کتاب 
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 "ألف لیلۀ ولیلۀ "ومعناه ألف خرافه وهو أصل من أصول الکتاب الشهیر  "هزار أفسانه "ما ترجم ابن المقفع مثل کتاب 

(. وقد أتقن کثیر من الفرس اللغتین العربیۀ 091. 0192وترجمت کتب أخرى من الأدب الفارسی إلى العربیۀ )أمین،

وأتقنوها وأعجبوا بما فیها والفارسیۀ معا، ومکنهم هذا من إنجاز هذه الترجمات. وبالمقابل تعلم بعض العرب اللغۀ الفارسیۀ 

 (. 011. 0192وأخرجوا أعمالا أدبیۀ فیها معانی الفرس وبلاغۀ العرب )أمین،
وأمر الخلیفۀ العباسی أبو جعفر المنصور باختصار کتاب باللغۀ الهندیۀ القدیمۀ فی علم الکواکب وحسابها وعلوم 

ضاء الوفد الهندی عالم ماهر فی هذه العلوم، کلفه المنصور الفلک، حملهَ وفدٌ من الهند قدم علیه فی بغداد، وکان أحد أع

 باختصار هذا الکتاب. ثم أمر بترجمته إلى العربیۀ، ثم أمر باستخراج کتاب منه یکون مصدرًا للعرب فی حرکات الکواکب.
ی. واسم الکتاب وتولى هذا الأمر إبراهیم بن حبیب الفزاری الذی تعلم هو ویعقوب بن طارئ على ید هذا العالم الهند 

.  وأخذ العرب من الهنود بعض المصطلحات فی الریاضیات،  " السند هند "ولکن العرب سموه  "سدهانت "بالهندیۀ 

واستفادوا مما عندهم من نظریات فی الحساب والهندسۀ. وکان فی بغداد أطباء هنود، وتلمح بعض المصادر إلى أن العرب 

  اطلعوا ما کان للهنود من نحو وصرف.
ونقلت فی العصر العباسی أهم کتب الیونان فی العلم والفلسفۀ، ومن أشهر المترجمین لکتب المنطق والفلسفۀ 

جورجیس بن جبرائیل، ویوحنا بن ماسویه، ویوحنا أو یحیى البطریق، والحجاج بن یوسف بن مطر أو مطران الوراق 

مصی، وحنین بن إسحق وابنه إسحاق بن حنین، وثابت بن الکوفی، وقسطا بن لوقا البعلبکی، وعبد المسیح بن ناعمه الح

  قرۀ، وحبیش الأعسم ابن أخت حنین .
 0111وترجمت فی هذا العصر أهم کتب الیونان فی المنطق والفلسفۀ والطب والفلک والطبیعیات والهندسۀ )ضیف،  

أبقراط، وکتب جالینوس، وکتاب  لفیثاغورس، وکتب "الحکم الذهبیۀ"و  "المجسطی"(. ومن أهم الکتب المترجمۀ 000.

(. ومن أشهر المترجمین 210. 0192لأرسطو ) أمین، "المقولات"لأفلاطون وکتاب  "السیاسۀ المدنیۀ"طیماوس وکتاب 

الذین جاءوا بعد هؤلاء متى بن یونس، وسنان بن ثابت ویحیى بن عدی وابن زرعۀ، وترجم هؤلاء کتب المنطق والطبیعۀ 

 ( . 211. 0192)أمین،

وکانت حرکۀ الترجمۀ إلى العربیۀ لا تفرق بین کتاب علم وآخر، ولا بین لغۀ یترجم منها وأخرى؛ فقد ترجمت 

الأدب الکبیر  "الهندی الأصل، وترجمت من الفارسیۀ کتب مثل:  "کلیلۀ ودمنۀ"کتب أرسطو فی المنطق الیونانی، وکتاب 

.  ووردت أسماء مترجمین مشهورین من العصر العباسی "فرسسیر ملوک ال"وکتاب  "الیتیمۀ "وکتاب "الأدب الصغیر  "

لهم ترجمات لکتب مهمۀ، ولکن ترجماتهم لم تصل؛ ومن هؤلاء المترجمین محمد بن جهم البرمکی وابن شاهویه 

 (.121. 2101الأصفهانی والحسن بن سهل وإسحاق بن یزید وإبان بن عبد الحمید )عباس،

للغات الفارسیۀ والیونانیۀ والرومیۀ والهندیۀ أوج نشاطها فی الحقبۀ الممتدۀ من وبلغت الترجمات إلى العربیۀ من ا

بدایۀ القرن العاشر المیلادی حتى القرن الثانی عشر؛ إذ ترجمت کتب کثیرۀ هذه اللغات؛ وعلى الرغم من هذا فلم تدخل 

مفتاح  "یتلافى هذا بتألیف کتابه الشهیر  إلى المعاجم العربیۀ کثیر من المصطلحات العلمیۀ، ولعل هذا ما جعل الخوارزمی

(. والقسم الثانی من الکتاب کان عن 11. 0119الذی جمع فیه المصطلحات العلمیۀ التی لم ترد فی المعاجم. )بلاّ، "العلوم

جوم علوم العجم من الیونانیین وغیرهم من الأمم ، وتضمن مصطلحات معربۀ فی الفلسفۀ والمنطق والطب والهندسۀ وعلم الن

 ( . 011. 0111والموسیقى وأهل الحیَِل والکیمیاء )عبد العزیز،
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 جمع ألفاظ اللغة وتدوینها

بدأ اهتمام العرب بدراسۀ لغتهم العربیۀ الفصحى بعد ظهور الإسلام، الذی أدهشهم کتابهُ القرآن؛ فدفعهم التعلق به 

وتراکیب لم تکن معروفۀ معانیها عند سائر العرب، فضلاً  والحرص علیه إلى تفسیر ألفاظه وشرح معانیه؛ إذ وجدو فیه ألفاظًا

عن المسلمین غیر العرب من الشعوب والأقوام الذین لم یکونوا یعرفون العربیۀ أو عربیتهم لا تمکنهم من استیعاب هذه 

لعلمی فکانت کتب غریب القرآن أول ثمرات النشاط ا  الألفاظ والتراکیب التی وردت فی بعض سور القرآن الکریم.

على شکل مؤلفات مختلطۀ تجمع بین -فی البدایۀ  -للعرب فی الدراسات اللغویۀ؛ فظهر التألیف اللغوی عند العرب

موضوعات اللغۀ وموضوعات النحو والصرف، وکلها مرتبطۀ بالقرآن الکریم وتدور فی فلکه، مثل: کتب معانی القرآن، 

ؤلفات لتفسیر الآیات وتوضیح مسائلها النحویۀ والصرفیۀ وشرح وتأویل مشکل القرآن، وغریب القرآن، وضعت هذه الم

معانیها. وقسم من المؤلفات اللغویۀ فی هذا العهد کان على شکل رسائل ومباحث مستقلۀ ککتب الأمثال واللغات 

والحروف والإبل والهمز والأصوات والخیل والنبات والوحوش والطیر والترادف والأضداد والمشترک اللفظی )آل 

 (. 003. 0111یاسین،

جمعت اللغۀ العربیۀ على مراحل، أولها: مرحلۀ جمع الکلمات مباشرۀ من أفواه العرب وتدوینها من غیر تبویب أو    

نظام محدد، ویمثل هذا کتب النواد فی اللغۀ. وفی المرحلۀ الثانیۀ جمعت اللغۀ فی رسائل متفرقۀ فی کل منها ألفاظ حقل أو 

ل عن الخیل والأنواء وخلق الإنسان، وهناک رسائل تجمع ألفاظًا تشترک فی حرف واحد، وکل موضوع معین، کالرسائ

منها یحمل اسم حرف؛ ککتاب الجیم وکتاب الهمز ونحو هذا، وهناک رسائل عن الأضداد، ورسائل عن المقصور 

بدأها الخلیل بکتابه العین والممدود وأخرى عن المذکر والمؤنث. والمرحلۀ الثالثۀ هی مرحلۀ تألیف المعاجم التی 

 ( . 01. 2101)سلطانی، 

 

 ظهور المعاجم العربیة 

(. وکانت بدایۀ 011. 0110یحسب للعرب أنهم وضعوا معاجم هجائیۀ للغتهم قبل الغرب بثمانیۀ قرون )داغر، 

ذا العصر أول المعاجم التألیف المعجمی الحقیقی للعربیۀ فی العصر العباسی، وقد بلغ فیه مبلغًا عظیمًا؛ إذ ظهرت فی ه

العربیۀ وأقدمها، وتنوعت طرق ترتیب کلماتها.  وظلت معاجم العربیۀ التی ظهرت فی هذا العصر رافدًا أساسیا لکل معاجم 

( بغیۀ جمع ألفاظها وإحصائها وشرحها والاستشهاد 221. 0111العربیۀ حتى الیوم. وألف العرب معاجم لغتهم )آل یاسین،

هد من أشعار العرب وأمثالهم. والدافع الأساس لکل هذا هو صون العربیۀ وحفظها وتقریب معانی کتابها على معانیها بالشوا

 الأول للناس. 

م(.  ثم کتاب الجمهرۀ لابن درید 911ه/  091وأول هذه المعاجم معجم العین للخلیل الفراهیدی )     

م(. ثم معجم 111ه/ 391م تهذیب اللغۀ للأزهری  )ت م(. ث111ه/ 311م(. ثم البارع لأبی علی القالی )ت 133ه/320)ت

م(. ثم تاج اللغۀ 0110ه/ 311(. ثم معجما مقاییس اللغۀ والمجمل لابن فارس )ت 111ه/311المحیط للصاحب بن عباد )ت 

م (.  ثم 0111ه/011م(. ثم المحُکم والمخصص لابن سیده الأندلسی )ت 0111ه/  011وصحاح العربیۀ للجوهری )ت 

م (. ثم المعرَّب من الکلام الأعجمی على حروف المعجم لأبو منصور 0003ه/ 131أساس البلاغۀ للزمخشری )ت  معجم

م (. ثم معجم شمس العلوم لنشوان 0212ه/  111م (. ثم معجم العبُاب الزاخر للصاغانی )ت 0000ه/101الجوالیقی )ت 
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م (. ثم معجم القاموس المحیط 0300ه /  900منظور )ت  م( ، ثم     معجم لسان العرب لابن0099ه/193الحِمیْری )ت 

م( . ولئن جاء تألیف المعجمین الأخیرین )اللسان والقاموس( تالیّا لسقوط الخلافۀ العباسیۀ فی 0301ه/ 901للفیروز أبادی )

ونت معارفهما م(. فإن مؤلفیهما اعتمدا على المعاجم العربیۀ التی ظهرت قبل معجمیهما، وتک0211ه/111بغداد عام ) 

العلمیۀ واللغویۀ فی البیئۀ اللغویۀ والعلمیۀ التی کانت منتشرۀ فی العصر العباسی، وظلت فی الأمصار العربیۀ ردحًا من الزمن 

إلى ما بعد سقوط بغداد؛ لأن الأوضاع اللغویۀ والثقافیۀ والعلمیۀ فی أی حضارۀ لا تتغیر فی یوم لیلۀ ولیلۀ کما هو حال 

م، وظلت قائمۀ حتى سنۀ 0210یۀ. ومن ناحیۀ أخرى فإن الخلافۀ العباسیۀ ظهرت مجددًا فی القاهرۀ سنۀ الأمور السیاس

 (. 211. 2111م ولو شکلیًا )فوزی،0101

 مصادر معاجم العربیۀ
الذی  "العین"قبل تألیف الخلیل بن أحمد الفراهیدی کتاب کتاب واحد لم تکن نصوص العربیۀ وألفاظها مجموعۀ فی      

مبثوثۀ فی لغۀ الاستعمالات الجادۀ والرسمیۀ، وفی نصوص الشعر  -حینئذٍ–کان أول معجم للعربیۀ، وکانت ألفاظ العربیۀ 

وروایات الرواۀ، وفی لغۀ الأمثال والحکم والنوادر، وفی نصوص القرآن والحدیث النبوی، وبعض ما کتب من رسائل 

تألیف معجم لهذه اللغۀ إیجاد طریقۀ تمکِّنه من جمع ألفاظها من کل ومباحث قبل ظهور المعاجم. فکان على کل من یرید 

عربی یوثق بعربیته، وحصر کل نصوصها المحفوظۀ والمکتوبۀ. وهذا لا یمکن تحقیقه بحال؛ لکثرۀ النصوص والأشعار 

راد الخلیل بن أحمد جمع والأمثال والحکم؛ وکثرۀ القبائل المعتد بفصاحۀ أفرادها؛ ولتفرق علماء اللغۀ فی البلدان. فلما أ

ألفاظ العربیۀ فی معجمه ابتکر طریقۀ حسابیۀ تمکنه من حصر جمیع هذه الکلمات.   وترتکز هذه الطریقۀ على أن کلمات 

اللغۀ العربیۀ تکون ثنائیۀ أو ثلاثیۀ أو رباعیۀ أو خماسیۀ، وأن تقلیب کل کلمۀ بعدد حروفها یکشف جمیع کلمات کل بناء، 

(. 33. 0111لیبات کل بناء أبقى ما کان صحیحًا ومستعملاً عند العرب وأهمل ما سوى ذلک )أبوالفرج،وللتمیز بین تق

م( اعتمد على السماع المباشر من العرب الفصحاء الذین ارتحل إلى مضاربهم 911ه/  091ویظهر من العین أن الخلیل )ت

 (.  231. 2102وسمع من شیوخه وعلماء اللغۀ فی عصره )المعشنی،

الجمهور من کلام "م( طریقۀ مشابهۀ لطریقۀ سلفه الخلیل واختار لمعجمه ما سماه  133ه/ 320واتبع ابن درید )ت    

لاعتقاده أنه  "تهذیب اللغۀ"م( معجمه 111ه/ 391وترک الوحشی والمستنکر. وقد سمى أبو منصور الأزهری )ت  "العرب

الذی ورد فی أعمال من سبقه، فأراد أن یکون التهذیب خالصًا من نقى اللغۀ مما شابها من الغریب والحوشی والمستنکر 

عیوب التصحیف والخطأ والحشو والغریب، وقد شافه بعض قبائل العرب مدۀ خمس عشرۀ سنۀ أخذ خلالها اللغۀ من أفواه 

ترک م( للمجمل والمقاییس الصحیح الواضح من کلام العرب و0110ه/ 311العرب الأقحاح. واختار ابن فارس )ت 

م( فی صحاحه؛ إذ أخذ ما یراه صحیحًا من اللغۀ، وتمکن من 0111ه/  011الوحشی المستنکر. وکذلک فعل الجوهری )ت 

( . واعتمد محمد بن أبی بکر الرازی )ت 0/19مشافهۀ أهل اللغۀ الفصحاء فی البادیۀ من ربیعۀ ومضر)المزهر، ج

ب الصحاح للجوهری لِما رأى فیه من المزایا، وأشار إلى على کتا "مختار الصحاح "م( فی تألیف معجمه0210ه/110

م( 0111ه/011(. واعتمد ابن سیده الأندلسی )ت12. 0110المصادر الأخرى التی استفاد منها فی تصنیف معجمه )محمد،

  (.21. 2101على ما جاء فی العین والجمهرۀ )سلطانی، "المحکم والمحیط الأعظم"فی معجمه 
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على تهذیب اللغۀ للأزهری، ومحکم ابن  "لسان العرب"صاحب اللسان فی تألیف معجمه الشهیر  واعتمد ابن منظور   

ه(، والنهایۀ فی غریب الحدیث 191سیده الأندلسی، وجمهرۀ اللغۀ لابن درید، والصحاح للجوهری وحواشیه لابن بری)ت

 (.11. 0110ه( )محمد،111لابن الأثیر )ت 

على المعاجم التی سبقته مثل: صحاح الجوهری،  "القاموس المحیط "یف معجمهوقد اعتمد الفیروز آبادی فی تأل 

والمحکم لابن سیده، والعبُاب للصاغانی والجمهرۀ لابن درید، وتهذیب اللغۀ للأزهری والنهایۀ فی غریب الحدیث لابن 

وردت فی الصحاح الأثیر وحواشی ابن بری. وأضاف عشرین ألف مادۀ لغویۀ فی القاموس فوق أربعین ألف مادۀ 

أحمد بن محمد الفیومی على کتب من سبقه وأولها معجم  "المصباح المنیر"(. واعتمد 11. 0110للجوهری. )محمد،

للزمخشری، الذی اقتبس منه وأسند إلیه وأشار إلیه فی مواضع کثیرۀ، وتأثر بصحاح الجوهری وتهذیب  "أساس البلاغۀ"

 (. 030. 2110هجریۀ )عیسى،391لزبیدی المتوفى سنۀ اللغۀ للأزهری ومختصر العین لأبی بکر ا
لقد أخذ مؤلفو المعاجم العربیۀ عن بعض، وقلد بعضهُم بعضًا؛ إذ اعتمد المتأخرون على الذین سبقوهم فی تألیف   

سکِّت ( وابن فارس أخذ عن السابقین مثل الخلیل وابن ال11. 0110المعاجم؛ فابن درید اتبع الخلیل وسار على نهجه )عطار،

، 0110وابن درید وابن الأثیر وأبی عبید. ووضع الجوهری صحاحه لیکون أفضل کتاب للغۀ تنظیمًا ومحتوى )عطّار، 

(. والأمر ذاته یتکرر مع الصاغانی الذی أخذ مواد معجمه من الصحاح والتهذیب والمقاییس والمحیط. وسار على 000ص.

تراف بأنه جمع ما تفرق فی المعاجم التی قبله لغیره من العلماء، وبسط فیها هذا التقلید ابن منظور الذی لا یتحرج من الاع

 (.29. 0111القول بالشرح والشواهد واختار من الآراء ما یراه صوابًا. )أبو الفرج،
تعددت طرق علماء العربیۀ لجمع موادها بین الذهاب إلى البوادی والقرى التی تقطنها القبائل التی یحتج بلغاتها 

ذ المباشر عنها بالاستماع المباشر من أفواه أبنائها فی مناطقهم بالبوادی والأریاف، أو بالاستماع إلى بعض الأعراب للأخ

الذین یفدون إلى سوق المربد فی البصرۀ فیتواصل معهم العلماء ویأخذون عنهم بوصفهم مخبرین لغوین أو رواۀ لغویین 

ی حالات أخرى یُستقدم بعض الأعراب والرواۀ اللغویین إلى القصور وورد أسماء لمشاهیر منهم فی کتب التراث. وف

(.  وقد 1. 2101والمدن من البادیۀ لکی تؤخذ عنهم الأشعار والأمثال والشواهد اللغویۀ أخذ اللغۀ عنهم مشافهۀ )سلطانی،

 (. 0/000اتبۀ )المزهر، جتجُمع اللغۀ عن بالأخذ عن شیوخ بطریقۀ السماع أو القراءۀ علیهم او الإجازۀ منهم أو المک
أخذ مؤلفو المعاجم فی العصر العباسی اللغۀ من رواۀ معروفین أو عن الأعراب الفصحاء أو عن شیوخ علم یعرفون 

کلام العرب وأشعارهم ولغاتهم. وکانت طریقۀ جمع اللغۀ انتقائیۀ؛ لأنها لا تأخذ اللغۀ من کل العرب بل من قبائل محددۀ 

تتأثر عربیتها بلغات أجنبیۀ أو بلغات ولهجات القبائل العربیۀ التی لا ینطبق علیها معیار الاحتجاج لم تختلط بغیرها ولم 

  (.221. 2102اللغوی وشروط الفصاحۀ )المعشنی،
 المعاجم والکلمات الدخیلۀ والمعربۀ

ضعوا قواعدها وأقاموا دراستهم لم یغب عن الفکر اللغوی العربی القدیم التمییز بین ألفاظ العربیۀ التی جمعوا ألفاظها وو 

على نصوصها؛ فظهرت فی أعمالهم مصطلحات تعکس هذا التمییز، مثل: الفصیح والضعف والغریب والوحشی 

(. ولم یفت هذا الوعی اللغوی المعجمی مؤلفی 0/211(. والمعرب والدخیل والأعجمی )المزهر، ج32. 0111)أبوالفرج،

اظًا مقترضۀ دخیلۀ على العربیۀ بدءًا من العین وانتهاء بالقاموس المحیط المعاجم الذین تضمنت کل معاجمهم ألف

 للفیروزآبای، ووصفت هذه الکلمات بالمعرب والدخیل أو بالأعجمی أو بغیر هذا من النعوت التی تشیر إلى أنها مقترضۀ. 
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القدماء بهذا النوع من الکلمات سبق اهتمامَ مؤلفی المعاجم بالمعرب أو الأعجمی فی معاجمهم  اهتمامُ بعض اللغویین 

الواردۀ فی القرآن قبل أن یتوسع هذا الاهتمام لیشمل کل ما فی العربیۀ من هذه الکلمات ویصبح شاغلاً لاهتمام علماء اللغۀ 

 (. 11کما ظهر عند مؤلفی المعاجم العربیۀ )نصّار، .

د فی کتاب العین الذی أورد فیه الحصیلۀ وأول من اهتم بالمعرب والدخیل من المعجمیین الکبار الخلیل بن أحم

الأولى من هذه الکلمات الدخیلۀ والمعربۀ التی ضمها کتاب العین. ولم یقف اهتمام الخلیل عند هذا المستوى؛ بل تعداه 

إلى وضع القواعد التی یعرف بها اللفظ الدخیل من العربی الأصیل. وتبعه من جاء بعده فی هذه القواعد التی توسعت فی 

لقرون التالیۀ. وکأن هذا دفع القدامى إلى الاهتمام بالمعرب والدخیل؛ فقد وردت عناوین وتعبیرات تتحدث عن هذه ا

ما تکلم به العامۀ من الکلام  "ومثل  "ما دخل من غیر لغات العرب فی العربیۀ "الظاهرۀ اللغویۀ فی بعض الکتب   مثل 

ما نسبه بعض  "ومثل "عرب فاضطرت العرب إلى تعریبها أو ترکها کماهیأسماء تفردت بها الفرس دون ال "ومثل  "العربی

وقد خصص ابن درید فی الجمهرۀ بابًا لما تکلمت به العرب من کلام  (.10. 0111)عبدالعزیز، "الأئمۀ إلى اللغۀ الرومیۀ

(. 19. 0110یانیۀ )محمد، العجم حتى صار کاللغۀ فوضع فیه بعض الدخیل والمعرب من الفارسیۀ والرومیۀ والنبطیۀ والسر

وکان لبعض المعجمیین القدامى عنایۀ بالمعرب والدخیل أکثر من غیرهم، مثل: الفیروزآبادی، الذی کان له اهتمام خاص 

بمصطلحات العلوم والفنون وأسماء النباتات ومفردات الأدویۀ. وأکثر الجمیع اهتمامًا بالمعرب هو أبو منصور الجوالیقی 

تاب عن المعرب فی العربیۀ هو الأکبر والأکثر شهرۀ فی مجاله.  وأما المعجمیون الذین لم یجعلوا للمعرب الذی أفرد أول ک

والدخیل أبوابًا منفردۀ فی معاجمهم فقد تضمنت معاجمهم هذا النوع من الکلمات فی مواضعها من الترتیب الذی بنوا 

 نظموا علیه مواد معاجمهم مثل غیرها من الکلمات.

 تطبیقی من الدراسۀ: القسم ال

ملحق بالکلمات الدخیلۀ والمعربۀ فی المعاجم التی شملتها الدراسۀ، وفیه معانی کل کلمۀ واللغات التی اقترضت 

 منها والحقول الدلالیۀ التی تنتمی إلیها هذه الکلمات.

 )ینظر ملحق الدراسۀ( 
المعجم الذی  الکلمۀ  ومعناها م

 وردت فیه

 الحقل  اللغۀ 

   *** لهمزۀحرف ا أ

التَّهذیب   الآجُر: طین یشوى بالنار یستعمل فی البناء 0

والصِّحاح والقاموُس 

 واللِّسان

 البناء والعمران فارسیّۀ

الصِّحاح الشمس  آزَر: اسم أعجمی  2

 القاموُس  اللِّسان 

 الألقاب والأعلام فارسیّۀ
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 نتائج الخاتمة وال

 الدراسة  أولاً: المعاجم التی ارتکزت علیها

ارتکزت هذه الدراسۀ فی جمع مادتها على معاجم العربیۀ الفصحى الأساسیۀ التی ظهرت فی العصر العباسی، وهی 

م( ، وتهذیب اللغۀ للأزهری 133ه/320م(، والجمهرۀ لابن درید)ت911ه/091کتاب العین للخلیل ) ت 

م(، والمعرب للجوالیقی 0111ه/011هری)ت م( والصحاح للجو0110ه/311م(،والمقاییس لابن فارس )ت111ه/391)ت

م( ، 0212ه/ 111م( ، والعبُاب الزاخر للصاغانی ) ت0099ه/193م(، وشمس العلوم لنشوان الحِمیْری) ت 0000ه/101)ت 

م(، والقاموس المحیط  0300ه/900( . ولسان العرب لابن منظور )ت 0212ه/ 110ومختار الصحاح للرازی )ت 

 م( . 0311ه/ 991م( . والمصباح المنیر للفیومی )ت 0301/ه901للفیروزأبادی )ت 

 الکلمات الدخیلة والمعربة فی کل حقل  ثانیاً: 
تغطی الکلمات المقترضۀ والدخیلۀ التی توصلت إلیها هذه الدراسۀ ستۀ وعشرین حقلاً دلالیًا، هی: حقل الطعام  

ن السریانیۀ، وکلمتان من الرومیۀ، وکلمۀ من کلٍ من ( کلمۀ أکثرها من الفارسیۀ، وثلاث کلمات م19والشراب وفیه )

( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ الجُدّاد بمعنى الخیوط أو 01الشامیۀ والسندیۀ والحبشیۀ.  حقل الألبسۀ والأقمشۀ، وفیه )

ات من الرومیۀ، وکلمتان ( کلمۀ معظمها من الفارسیۀ، وثلاث کلم01الثوب الخلق من النبطیۀ. حقل البناء والعمران، وفیه )

( کلمۀ معظمها من 00من النبطیۀ، وکلمۀ من کل من السریانیۀ والحبشیۀ والشامیۀ والبربریۀ. حقل الطب والأدویۀ، وفیه )

الفارسیۀ، وخمس کلمات من الرومیۀ وأربع من الیونانیۀ، وثلاث من الهندیۀ، وکلمۀ من النبطیۀ ومثلها من السریانیۀ. حقل 

( 33( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ النِّبراس من السریانیۀ. حقل الأدوات المنزلیۀ، وفیه )31متعۀ، وفیه )الآلات والأ

کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمتی القُمقم بمعنى وعاء من نحاس ، وکلمۀ السجنجل  بمعنى مرآۀ من الرومیۀ. حقل 

نها من الفارسیۀ، وخمس کلمات من العبریۀ، وثلاث من الرومیۀ، ومثلها ( کلمۀ، القسم الأکبر م21الدین والعبادۀ، وفیه )

موصوف بالدخیل والمعرب، وکلمتان من السریانیۀ، وکلمۀ من الحبشیۀ ومثلها من السُّمنیۀ وهی لغۀ لطائفۀ هندیۀ . حقل 

یۀ والسریانیۀ . حقل اللهو ( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمتین من کلٍ من الروم29صفات الإنسان وأحواله، وفیه )

( کلمۀ، معظمها من 21( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ من الحبشیۀ. حقل الزینۀ وأدواتها، وفیه )21والطرب وفیه )

( کلمۀ کلها فارسیۀ 23الفارسیۀ، وثلاث کلمات من الرومیۀ ، وکلمۀ من کل من الهندیۀ والنبطیۀ . حقل الحیوانات، وفیه )

( کلمۀ سبع منها من الفارسیۀ وست من 20من کل من النبطیۀ والرومیۀ والیونانیۀ. حقل الألقاب والأعلام، وفیه ) ماعدا کلمۀ

العبریۀ تضمنت جمیع أسماء الأنبیاء، وخمسۀ من السریانیۀ، واسم من القبطیۀ واسم من الرومیۀ.  حقل الجیش والأسلحۀ، فیه 

لسنّور بمعنى الدرع من الترکیۀ وکلمۀ الأطربُون بمعنى مقدم فی الحرب من ( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ ا21)

( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ النِّمّی من الرومیۀ بمعنى دراهم من رصاص . 21وفیه ) الرومیۀ. حقل التجارۀ والمال،

( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا 01)، وفیهۀ( کلمۀ کلها من الفارسیۀ. حقل العلم والکتاب01وفیه ) حقل الأشجار والنباتات،

( کلمۀ کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمتی 01کلمتی السِّجِل من الحبشیۀ والقرطاس من الیونانیۀ.  حقل المهن والوظائف، وفیه )

لفارسیۀ ( کلمۀ معظمها من ا00الفیلسوف من الیونانیۀ والبطریق والقوَمس من الرومیۀ. حقل المقاییس والموازین ،وفیه )

،وفیه  کلمۀ البهُار من الهندیۀ والفِلج من السریانیۀ والقسطاس من الرومیۀ والقیراط من الیونانیۀ. حقل الزراعۀ والرعی، وفیه 

( کلمۀ معظمها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ الفردوس بمعنى البستان من الرومیۀ والهبُّور بمعنى دقاق الزرع من النبطیۀ. 02)
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( کلمات کلها من الفارسیۀ ماعد الساهور والصِّیق من السریانیۀ والهیول من الیونانیۀ. حقل 01ناخ، وفیه )حقل الطبیعۀ والم

( کلمات 01( کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ إبریز من الیونانیۀ. حقل المعادن، وفیه )00الجواهر والأحجار الکریمۀ، وفیه )

ت کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمۀ کافور التی وصفت بالمعربۀ. حقل ( کلما01کلها من الفارسیۀ. حقل العطور، وفیه )

( کلمات کلها من الفارسیۀ ماعدا کلمتی یم وطور من السریانیۀ، و إقلیم من الیونانیۀ. حقل الطیور، وفیه 1الجغرافیا، وفیه )

 ء الشهور. ( کلمات معظمها من الرومیۀ وهی أسما1( کلمات کلها من الفارسیۀ. حقل الزمن، وفیه )1)

 ثالثاً: الکلمات الدخیلة والمعربة ولغاتها
مجموع الکلمات المقترضۀ والدخیلۀ فی المعاجم التی شملتها الدراسۀ ستمائۀ کلمۀ ونیِّف، وتعود إلى ست عشرۀ لغۀ   

، والحبشیۀ ، والآرامیۀ ، مذکورۀ  بالاسم، وهی الفارسیۀ، والرومیۀ، والسریانیۀ ، والهندیۀ ، والعبریۀ ، والیونانیۀ ، والسندیۀ 

والقبطیۀ ، والبربریۀ ، والترکیۀ ، والنبطیۀ ، والسمنیۀ ، والشامیۀ ، و قسم من هذه الکلمات وصف بالمعرب ، وقسم آخر 

بالدخیل ، وقسم سمی بالأعجمی من غیر تحدید للغۀ التی تعود إلیها هذه الکلمات ، ونُسب لفظ إلى  لغۀ أهل الکتاب.  

(. 01(. السریانیۀ )01(. الأعجمی )32(. الدخیل )01(. الرومیۀ )19(. المعرَّب )211ا کما یلی: الفارسیۀ )ونصیب کل منه

(. ولفظ واحد من کل من اللاتینیۀ 2(. القبطیۀ )3(. الشامیۀ )0(. الهندیۀ )9(. الحبشیۀ )01(.النبطیۀ)01(. الیونانیۀ )02العبریۀ )

  .هل الکتاب والسُّمنیۀ، وهی لغۀ طائفۀ بوذیۀ أو هندوسیۀوالسندیۀ والترکیۀ والبربریۀ ولغۀ أ
 رابعاً: الکلمات الدخیلة والمعربة  من کل حرف

 الکلمات الدخیلۀ والمعربۀ التی جمعتها هذه الدراسۀ من جهۀ أول حرف لکل کلمۀ:

(. 1ف الحاء )(. حر39(. حرف الجیم )0(. حرف الثاء )01(. حرف التاء )11(. حرف الباء )10حرف الهمزۀ ) 

(. حرف 03(. حرف السین )20(. حرف الزای )01(. حرف الراء )0(. حرف الذال )00(. حرف الدال )09حرف الخاء )

(. حرف الکاف 01(. حرف القاف )30(. حرف الفاء )1(. حرف العین )20(. حرف الطاء )01(. حرف الصاد )00الشین )

(. لم ترد 9(. حرف الیاء )1(. حرف الواو )03(. حرف الهاء )20نون )(. حرف ال01(. حرف المیم )1(. حرف اللام )30)

کلمات مقترضۀ من حرف الظاء والضاد والغین، وهذا شیء متوقع؛ لأن هذین الحرفین الضاد والظاء مما تشتهر بهما العربیۀ 

 وتتمیز، وهما غیر موجودین فی اللغات المقترض منها.

 خامسًا: الدخیل والمعرب فی کل معجم
(. مختار 301(.تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ  الجوهری)019(. جمهرۀ اللغۀ لابن درید )029کتاب العین للخلیل الفراهیدی )

(. العبُاب 010(. المعرَّب للجوالیقی )21(. المصباح المنیر الفیومی )301(. التهذیب فی اللغۀ للأزهری )39الصحاح الرازی )

(. القاموس 00(. شمس العلوم لنشوان الحِمیری )32( مقاییس اللغۀ لابن فارس )01الزاخر واللباب الفاخر للصاغانی )

 (. 012) (. لسان العرب لابن منظور291المحیط للفیروز بادی )

 سادساً: تفسیرات وتعلیقات

فقد  لم یتفق أصحاب المعاجم على وصف کلمۀ بأنها من المعرب أو الدخیل أو الأعجمی أو من هذه اللغۀ أو تلک؛     -

تنعت کلمۀ فی معجم بالدخیل وفی آخر بالمعرب وفی غیرهما بالأعجمی، وقد یحدد معجمٌ اللغۀ التی تنتمی إلیها الکلمۀ، 

وینسبها معجم آخر إلى لغۀ أخرى؛ فأصحاب المعاجم لم یکونوا على منهج واحد فی النظر إلى المعرب والدخیل، فقد 

وقد یکون الواحد مهتمًا بإیراده وغیره غیر مهتم؛ وربما کان منهم من لا  یرى أحدهم کلمۀ من الدخیل والآخر یخالفه،
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یرید إیراد ما لیس بعربی فی معجمه إلا فی الحدود الدنیا؛ لأن غایته من المعجم المحافظۀ على العربیۀ وتنقیتها مما لیس 

 بعربی أو من کلام العرب الفصحاء.

کل المعاجم التی شملتها الدراسۀ ومجموعها اثنا عشر معجما؛ فقد ترد لم یجمع أصحاب المعاجم على إیراد کلمۀ فی  -

الکلمۀ فی معجم أو معجمین أو ثلاثۀ أو أربعۀ أو خمسۀ أو ستۀ أو سبعۀ معاجم فی الحد الأعلى کما فی کلمۀ البَلاس التی 

ج التی وردت فی العین وردت فی الجمهرۀ والتهذیب والصحاح والمصباح والعباب والقاموس واللسان، وکلمۀ الصًّنْ

 والجمهرۀ والتهذیب والصحاح والمقاییس والقاموس واللسان.

قلۀ حجم الدخیل والمعرب فی بعض المعاجم کان بسبب صغر حجمها والغرض من وضعها وقلۀ اهتمامها بها بهذا النوع  -

 فی المعاجم الأساسیۀ.من الکلمات یضاف إلى هذا أنی لم أکن أتقصى البحث فیها إلا عندما لا أجد الکلمۀ 

الأوارجۀ والأبرق والبُرْزَج  القاموس المحیط للفیزوزأبادی أکثر المعاجم تفردًا بکلمات لم أجدها إلا عنده، مثل:  -

 والبرنامج والجَسْمیرج والسِّکباج والشَّیطَرْج والکُستَج والکُستیج والقیروطی والفُوتنَج أوالفودَنج والطَّلْق والنارَنج.

ت بعض المعاجم ببعض الکلمات، کتفرد المعرب للجوالیقی بکلمۀ الإبریز وکلمۀ الشَّوذَقۀ، وتفرد تهذیب اللغۀ تفرد -

للأزهری بکلمۀ المِرداسنَج وکلمۀ الصُّلَّجۀ أو الصَّولج، وتفرد الصحاح للجوهری  بکلمۀ الخزُّ وکلمۀ التَّوتیاء، وتفرد 

 ونۀ، وتفرد العین للخلیل بکلمۀ البَنجَرقات .مقاییس اللغۀ لابن فارس بکلمۀ الجَون والجَ

اختلفت أصحاب المعاجم فی وصف الکلمات المقترضۀ بین دخیل ومعرب وأعجمی ولیس بفصیح أو لیس من کلام -

العرب، ولم یکونوا متفقین على استعمال وصف واحد منها؛ لأنهم لم یکونوا على موقف واحد من هذه الکلمات أو منهج 

 معها . واحد للتعامل

حدد أصحاب المعاجم اللغات التی تنتمی إلیها بعض الکلمات، ولکنهم کانوا ینعتون کثیرا منها بالمعرب والدخیل  -

 والأعجمی ولیس من کلام العرب.

احتواء معاجم العربیۀ کلمات مقترضۀ من ست عشرۀ لغۀ دلیل على الانفتاح الواسع الذی اتسمت به الحضارۀ العربیۀ -

 وما کان لها من قبول بالآخر والحرص على الاستفادۀ مما لدیه.الإسلامیۀ 

کانت الترجمۀ محدودۀ ومتدرجۀ فی بدایاتها الأولى لا تتعدى ترجمۀ الکلمات والفقرات، ثم الرسائل والنصوص  -

السلطۀ، ثم  المختارۀ المحتاج إلیها لمصلحۀ إداریۀ أو سیاسیۀ أو علمیۀ أو تجاریۀ یقوم بها شخص متخصص بطلب من أولی

تطورت الترجمۀ وأصبحت من اهتمامات العلماء ومن أولویات الدولۀ وشملت کل المجالات وکل اللغات المجاورۀ التی 

 فیها کتب ومؤلفات فی العصر العباسی. 

 انتماء أکثر الکلمات للفارسیۀ دلیل على قوۀ الاحتکاک بین العرب والفرس وتغلغل النفوذ الثقافی والحضاری للفرس-

على العرب بسبب الجوار والاختلاط والنفوذ الاقتصادی والسیاسی الذی کان لصالح الفرس فی مراحل معینۀ من تاریخ 

العلاقات بین الشعبین. فالفارسیۀ شکلت اللغۀ الوحیدۀ لبعض الحقول مثل حقل المعادن وحقل الأشجار والنباتات وحقل 

 ول .الطیور وکانت تعود إلیها معظم کلمات معظم الحق

هیمنۀ الفارسیۀ على کلمات معظم الحقول لم یحل دون اشتراک لغات أخرى معها؛ ففی حقل الطعام والشراب کلمات  -

من خمس لغات غیر الفارسیۀ. وفی حقل البناء والعمران کلمات من ست لغات غیرها. وفی حقل الطب والأدویۀ کلمات 

ات، وفی حقل المقاییس والموازین کلمات من أربع لغات.  من خمس لغات أخرى، وفی حقل الدین کلمات من خمس لغ
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وفی حقل الألقاب والأعلام توازن نسبی؛ إذ فیه سبعۀ کلمات من الفارسیۀ، وست من العبریۀ، وخمس من السریانیۀ، وکلمۀ 

جابًا وما یتناقل منها قبطیۀ وأخرى رومیۀ. لأن الأسماء والألقاب أکثر شیوعًا وأسهل حفظًا وتداولاً وقد تحمل تفاؤلاً أو إع

 بین الأمم عبر اللغات یکون غالبًا لمشاهیر وشخصیات دینیۀ أو سیاسیۀ أو اجتماعیۀ .

 تفردت الفارسیۀ ببعض الحقول،  وتفردت الرومیۀ بکلمات حقل الزمن على قلتها.  -

 والحبشیۀ والهندیۀ. أکثر اللغات منافسۀ للفارسیۀ هی الرومیۀ والسریانیۀ والعبریۀ والیونانیۀ والنبطیۀ -

أکبر عشرۀ حقول حجمًا هی الحقول التی تتعلق بألفاظ الحضارۀ من طعام وشراب وألبسۀ وبناء وعمران وطب وأدویۀ  -

وآلات وأمتعۀ وأدوات منزلیۀ. وهی ترتبط بجوانب الحیاۀ المادیۀ التی تقوم علیها حیاۀ الإنسان الیومیۀ، ولیست من صمیم 

 النظم الاجتماعیۀ. القیم ولا العقائد أو

أکبر معاجم العربیۀ احتواء لألفاظ مقترضۀ فی العربیۀ وفقًا لهذه الدراسۀ هو لسان العرب والسبب أنه ضم بین دفتیه ما جاء  -

 فی المعاجم التی سبقته.
الحضارۀ الأخرى، حجم المصطلحات العلمیۀ الدخیلۀ والمعربۀ فی المعاجم التی شملتها الدراسۀ لیس کبیرًا مقارنۀ بألفاظ  -

فقد کان واضعو هذه المعاجم حریصین على الأخذ من العرب الفصحاء والمحافظۀ على لغۀ العرب من الضیاع والتحریف 

 بوصفها لغۀ القرآن والشریعۀ الإسلامیۀ.

ذا النوع من قسم من الکلمات المعربۀ والدخیلۀ ارتبط بحرکۀ الترجمۀ والتعریب التی بلغت أوجها فی العصر العباسی، وه -

الکلمات تکوّن بین النخب العلمیۀ والفکریۀ من العلماء والمترجمین، ثم انتقل إلى مؤلفاتهم، ومنها انتقل إلى المعاجم 

اللغویۀ عن طریق المعرفۀ الشخصیۀ لمؤلفی المعاجم الذین کانوا علماء مطلعین على الجو الثقافی والعلمی السائد فی 

 أنهم على علم بها وصلۀ بمؤلفیها .   -یفترض-الکتب المترجمۀ إلى العربیۀ التی عصورهم بما فیه من اللغات و

لم أجد عند مؤلفی المعاجم تسمیۀ لمصادر الکلمات الأجنبیۀ التی أوردوها فی معاجمهم، ولا یعرف منهم متى دخلت  -

 هم باللغات الأجنبیۀ تأثیر فی هذا الأمر. إلى العربیۀ، ولا ممن نقلوها من اللغویین السابقین لهم، ولا یعرف هل لمعرفۀ بعض

 قائمة المراجع 
 ، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر، مکتبۀ النهضۀ المصریۀ.1، المجلد الأول، طضحى الإسلامم( 0192أمین، أحمد )-

کلیۀ م( المعرب والدخیل فی اللغۀ العربیۀ، رسالۀ دکتوراۀ غیر منشورۀ، قسم الدراسات اللغویۀ، 2112باسل، کَل محمد )-

 اللغۀ العربیۀ، الجامعۀ الإسلامیۀ العالمیۀ ، إسلام آباد، باکستان.
، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر، أخرجه وصححه وعلق علیه: رمضان عبد 3، طالتطور النحوی للغۀ العربیۀم( 0119برجشتراسر ) -

  التواب، مکتبۀ الخانجی.
عریب رفیق بن ونَّاس وآخران، بیروت، لبنان، دار الغرب ، ت0، طتاریخ اللغۀ والآداب العربیۀم( 0119بلّا، شارل  )-

 الإسلامی.
م( المعرب والدخیل فی کتاب تهذیب اللغۀ للأزهری، دراسۀ ومعجم، رسالۀ ماجستیر، 2101البیاتی، صفاء صابر مجید)-

 جامعۀ الموصل، العراق.
  . حمد، وإمیل بیروت، لبنان، دار الکتاب العربیتحقیق: فائز م ،0فقه اللغۀ وسر العربیۀ، طم( 0113الثعالبی، أبو منصور)-
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، تحقیق: عبد السلام هارون، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، ،مکتبۀ 1، طالبیان والتبیین( 0111الجاحظ، عمرو بن بحر)-

 الخانجی.
، جمهوریۀ مصر ، تحقیق :محمد علی النجار ،القاهرۀ0،الجزء الأول، طالخصائص م( 0112أبو الفتح عثمان ) ابن جنی،-

 العربیۀ، الهیئۀ العامۀ للکتاب.
، وضع حواشیه وعلق علیه 0، طالمعرب من کلام العرب على حروف المعجمم ( 0111الجوالیقی، موهوب بن أحمد )-

 خلیل عمران المنصور، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیۀ.
، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، بیروت، 0، طحاح، تاج اللغۀ وصحاح العربیۀالصم( 0111الجوهری، إسماعیل بن حماد)-

  لبنان، دار العلم للملایین.
، کتاب حصاد الفکر العربی، فی اللغۀ العربیۀ، إعداد 0، طالمعاجم اللغویۀ العربیۀ القدیمۀم( 0110داغر، أسعد یوسف) -

 019-001لجنۀ من الباحثین، مؤسسۀ ناصر الثقافیۀ، ص 
 ، تحقیق: رمزی ومنیر البعلبکی، بیروت، لبنان،  دار العلم للملایین.0،طجمهرۀ اللغۀم( 0119ابن درید ، محمد بن حسن)-

 ، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، دار المعارف.0، طتاریخ العلوم عند العربم( 0199الدمرداش، أحمد سعید)-

، الإسکندریۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، دار المعرفۀ الجامعیۀ للطباعۀ یۀفقه اللغۀ فی الکتب العربم( 0111الراجحی،عبده )-

 والنشر والتوزیع .
،دمشق،الجمهوریۀ 0، معاجم الکلمات: نشأتها وتطورها، طالتذکرۀ فی المعاجم العربیۀم( 2101سلطانی، محمد علی)-

 العربیۀ السوریۀ ، دار العصماء.
صیدا ، لبنان، دار إحیاء الکتب العربیۀ المکتبــۀ -، بیروتعلوم اللغۀ وأنواعهاالمزهر فی م(، 0112السیوطی، عبدالرحمن) -

 العصریۀ.

، تحقیق: عبد الله الجبوری، مجلۀ المورد، المهذب فیما وقع فی القرآن من المعربم( 0190السیوطی، عبد الرحمن) -

 ، وزارۀ الإعلام العراقیۀ.2-0المجلد الأول، العددان 
، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر المصطلحات العلمیۀ فی اللغۀ العربیۀ فی القدیم والحدیثم( 0111صطفى)الشهابی، أمیر م -

 العربیۀ، جامعۀ الدول العربیۀ ، معهد الدراسات العربیۀ العالیۀ .
 ، بیروت، لبنان، دار العلم للملایین.03، طدراسات فی فقه اللغۀم(، 0119الصالح، صبحی )-

، إعداد 0للغۀ العربیۀ والمصطلحات العلمیۀ، کتاب حصاد الفکر العربی، فی اللغۀ العربیۀ، طم(، ا0110صروف،یعقوب) - 

 013-091لجنۀ من الباحثین، مؤسسۀ ناصر الثقافیۀ،ص
 ،القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، دار المعارف. 1، طتاریخ الأدب العربی، العصر العباسی الأولم( 0111ضیف، شوقی)-
 .،بیروت، لبنان،  دار النهضۀ العربیۀ للطباعۀ والنشرکلام العرب من قضایا للغۀ العربیۀم( 0191ظاظا، حسن)-
م( المصطلحات المترجمۀ بالعربیۀ فی العصر العباسی، المصطلح فی العربیۀ القضایا والآفاق، 2101عباس، دلال حسن)-

  131-100یۀ وآدابها بجامعۀ السلطان قابوس، صالبحوث العلمیۀ المحکمۀ للمؤتمر العلمی الدولی الرابع لقسم اللغۀ العرب
 ، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، مکتبۀ الخانجی.1، طفصول فی فقه اللغۀ العربیۀم( 0110عبد التواب، رمضان) -
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، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر التعریب فی القدیم والحدیث مع معاجم للألفاظ المعربۀم( 0111عبدالعزیز، محمد حسن)-

  .دار الفکر العربیالعربیۀ، 
 ، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ،  دار الفکر العربی.المعاجم العربیۀ، دراسۀ تحلیلیۀم( 0110محمد، عبدالسمیع )-
ه(، مجلۀ آداب الرافدین، 311م( الاقتراض اللغوی فی معجم مقاییس اللغۀ لأحمد بن فارس)ت2120عبد النبی، حکیم ) -

 212-211(، السنۀ الواحدۀ والخمسون . ص ص30العدد ) کلیۀ الآداب، جامعۀ الموصل،
م( المعرب والدخیل وأثرهما فی نمو اللغۀ العربیۀ، رسالۀ ماجستیر غیر منشورۀ ، جامعۀ النیلین، 2101عز الدین، موسى) -

 کلیۀ الدراسات العلیا، جمهوریۀ السودان.

 ن، دار العلم للملایین.، بیروت، لبنا3،طمقدمۀ الصحاحم( 0110عطار، أحمد عبدالغفار)-
م(  المعرب فی صحاح الجوهری، رسالۀ ماجستیر غیر منشورۀ ، عمادۀ البحث العلمی، 2100عقیل، ناریمان محمد حسن)-

 جامعۀ القدس، فلسطین.

 ، جامعۀ بغداد، جمهوریۀ العراق.  2، الجزء الثامن،طالمفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلامم( 0111علی، جواد) -

م( الظواهر اللغویۀ فی العباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغانی، رسالۀ دکتوراه غیر منشورۀ، جامعۀ 2101ده، ثامر)العواو-

 مؤتۀ، کلیۀ الدراسات العلیا، المملکۀ الأردنیۀ الهاشمیۀ. 
 اق العربیۀ.، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، دار الآف0، طکتاب التهذیب فی أصول التعریبم( 2110عیسى، أحمد بک)-
، تحقیق وضبط عبدالسلام هارون ، دمشق، سوریا، دار 0ط معجم مقاییس اللغۀ،م( 0191ابن فارس، أحمد بن زکریا)-

 الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع .
، طبع بمساعدۀ اللجنۀ الوطنیۀ للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر مجمل اللغۀم( 0110ابن فارس، أحمد بن زکریا)-

 ی الجمهوریۀ العراقیۀ، بیروت، لبنان، مؤسسۀ الرسالۀ للطباعۀ والنشر والتوزیع.الهجری ف
، تحقیق: مهدی المخزومی، وإبراهیم السامرائی،بغداد، العراق، دار کتاب العــینم( 0112الفراهیدی، الخلیل بن أحمد) -

 الرشید. 

،  القاهرۀ، جمهوریۀ مصر 0، طاللغۀ الحدیث المعاجم اللغویۀ فی ضوء دراسات علمم( 0111أبو الفرج، أحمد محمد) -

 العربیۀ، دار النهضۀ العربیۀ للطباعۀ والنشر. 

، ترجمۀ وتعلیق: رمضان عبد التواب، القاهرۀ، العربیۀ دراسات فی اللغۀ واللهجات والأسالیبم( 0111فک، یوهان)-

 جمهوریۀ مصر العربیۀ، مکتبۀ الخانجی.

 ، عَمان، الأردن، دار مجدلاوی.0، دراسۀ تاریخیۀ، طیون الأوائلالهاشمم( 2111فوزی، فاروق عمر) -
، ضبط وتوثیق: یوسف الشیخ محمد البقاعی، القاموس المحیطم( 0111الفیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب) -

 بیروت، لبنان، دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع والنشر.
، الخرطوم، السودان، دار جامعۀ 0، طضوء علم اللغۀ المعاصر التعریب فیم( 0111الکاروری، عبدالمنعم ) -

  الخرطوم للنشر.
، مجمع اللغۀ العربیۀ، القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، مکتبۀ 0م(، مجموعۀ من المؤلفین، ط2111) المعجم الوسیط -

 الشروق الدولیۀ.
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لعربیۀ للتربیۀ والثقافۀ والعلوم، بیروت، لبنان، ، المنظمۀ ا0م( مجموعۀ من المؤلفین، ط0110)المعجم العربی الأساسی-

 لاروس.

م( الاقتراض اللغوی فی لغۀ الشعر العمانی، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیۀ، جامعۀ الکویت، 2111المعشنی، محمد)-

 .21، الحولیۀ 291مجلس النشر العلمی، الرسالۀ 

 ۀ عمان، مکتبۀ الغبیراء.، بهلاء، سلطن0،طدراسات لغویۀم( 2102المعشنی، محمد)-
ه(، لسان العرب، تحقیق :عبدالله على الکبیر، ومحمد أحمد حسب الله، 0331ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم )-

 وهاشم الشاذلی، مطبعۀ دار المعارف،القاهرۀ.

 مصر للطباعۀ.،القاهرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ، دار 2،طالمعجم العربی نشأته وتطورهم( 0111نصار، حسین ) -
، بیروت،لبنان، منشورات دار 0، طالدراسات اللغویۀ عند العرب إلى نهایۀ القرن الثالثم( 0111آل یاسین، محمد حسین)-

 مکتبۀ الحیاۀ.

م( المعرب والدخیل فی کتاب العین: دراسۀ ومعجم، مجلۀ آفاق الثقافۀ والتراث، مرکز جمعۀ 2112یاسین، عبدالعزیز)-

 11-90التراث، دبی، السنۀ العاشرۀ، العدد السابع والثلاثون، ص الماجد للثقافۀ و
 ، بیروت،لبنان، دار المشرق . 0،طغرائب اللغۀ العربیۀم( 0111) الیسوعی، رفائیل نخلۀ  -
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Abstract 

This study examined translation and Arabicization in the Abbasid Era and the 

presumed relationship between translation and the dictionaries that were compiled at 

that time. The study found out that there were more than 600 words borrowed into 

Arabic from 16 other languages. The most prominent lending languages among these 

are Persian, Latin, Syriac, Hebrew, Greek and Nabatean respectively. These borrowed 

words are distributed across 26 semantic fields, the largest of which is the field of 

food and drink followed by the field of clothing and attire and then the field of 

construction and architecture followed by the field of medicine and drugs. The biggest 

part of this vocabulary goes to the words of civilization and daily life. The dictionaries 

that included the most of these borrowed words are Ibn Manzoor's lisaan al-arab and 

Al-Azhar's tahdheeb al-lugha and Al-Jawhari's sihaah.   
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 ملحق الدراسۀ: جدول الکلمات الدخیلۀ والمقترضۀ فی المعاجم التی شملتها الدراسۀ
المعجم  الكلمة  ومعناها م

 الذي وردت فيه
 الحقل  اللغة 

   *** حرف الهمزة أ
التَّهذيب  الصِّحاح  البناءالآجرُ: طين يشوى بالنار يستعمل في  1

 القامُوس اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
الصِّحاح الشمس  آزَر: اسم أعجمي  2

 القامُوس  اللِّسان 
الألقاب  فارسيةّ

 والأعلام
الآمِص والآميص:طعام من لحم عجل او  3

 مرق مصفى من الدهن
العَيْن التَّهذيب 
المحيط   القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

التَّهذيب الصِّحاح  الآنُك: الرصاص المذاب   4
 اللِّسان

 المعادن فارسيةّ

إبراهيم: اسم أعجمي وورد إبراهام وإبراهمِ   5
 وإبراهَم وإبراهوُم

الصِّحاح المُختار 
 القامُوس اللِّسان

الألقاب  عبرية
 والأعلام

الطب  فارسيةّ القامُوس الأَبرْقَ: دواء جيد للحفظ 6
 والأدوية

الجواهر  يونانية المُعرب الإبريز: الذهب الخالص 7
 والأحجار الكريمة

الإبريق: وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه  8
 السائل 

الصِّحاح القامُوس 
 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

  الصِّحاح الإبريَْسَم: الحرير الخام 
 القامُوس اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 قممشةوالأ

الصِّحاح  الأَبزْار: التوابل أي البهارات  9
 القامُوس

الطعام  فارسيّة  
 والشراب

التَّهذيب  الأَبزنَ: حوض ماء نحاسي يغتسل فيه  11
 القامُوس اللِّسان

الأدوات  معرب
 المنزلية

الإِبزْيم: حلقة أو عرُوة معدنية للتثبيت الحزام  11
 وشدِّه 

الصِّحاح 
 المعرب

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

الجَمهَْرة الصِّحاح  الأُبُّلَّة: القطعة من التمر  12
 القامُوس اللِّسان

الطعام  نبطية
 والشراب

إبليس: اسم الشيطان أو رأس الشياطين  13
 وكبيرهم  

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

العَيْن التَّهذيب  الَأبهَل: شجرة يقال لها الأيرَس وهي العرعر 14
 القامُوس

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

الجَمهَْرة الصِّحاح  الأبَيل والآبل: راهب النصارى  15
 القامُوس

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

التَّهذيب الصِّحاح  الَأتُّون: الحمَّام وقميل موقمده  16
 المُختار اللِّسان

البناء   فارسيةّ
 والعمران

الجَمهَْرة الصِّحاح  كهةالإجّاص: ثمر فا 17
الشمس القامُوس 

 اللِّسان 

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الجَمهَْرة  إدريطوس وإذريطوس: دواء 18
 القامُوس اللِّسان

الطب  رومية
 والأدوية

المعرب  الأُربُون: العرُبون 19
 القامُوس اللِّسان

التجارة  أعجمي
 والمال

الزينة  فارسيةّلمُختار الجَمهَْرة ا الأُرْجُوان:صبغٌ أحمر 21
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 وأدواتها المعرب اللِّسان
الجَمهَْرة الصِّحاح  الأَرُز: نبات حولي له حب يؤكل 21

 لتَّهذيب المعرب 
الطعام  معرب

 والشراب
العَيْن الجَمهْرَة  الأَرَنْدَج: جلد أسود تصنع منه الأحذية  22

 الصِّحاح القامُوس 
الألبسة  دخيل

 والأقممشة
التَّهذيب  : الأكّار أي الفلَّاحالإِرِّيس 23

 اللِّسان
المهن  شامية

 والوظائف
إستاج وإستيج: ما يلف عليه الغزَلُْ بالأصابع  24

 ليُنسج
العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

التَّهذيب  إستار: العدد أربعة أو رابع أربعة 25
 الصِّحاح المختار

العلم  فارسيةّ
 والكتابة

الجَمهَْرة  الإستبرق: الديباج الغليظ 26
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الإستيج والإستاج: ما يلُف عليه الغزل  27
 بالأصابع ليُنسج 

العَيْن 
 التَّهذيب اللِّسان 

الآلات  معرب
 والأمتعة

 الأُسرْفُ: الآنك أي الرصاص المذاب 28
 

ن التَّهذيب اللِّسا
 القامُوس  المصباح 

 المعادن فارسيةّ

التَّهذيب  الأُسطوانة: الرجل الطويل الرجلين والظهر 29
 القامُوس اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

الجَمهَْرة  الإِسفَنْط: نوع من الخمر أو العصير  31
الصِّحاح التَّهذيب 

 القاموُس 

الطعام  رومية 
 والشراب

لم من علماء النصارى أو رئيس الأُسقُْف:عا 31
 من رؤسائهم 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الدين  يونانية
 والعبادة

 الصِّحاح الإسوار والأسوار: الرامي أو الفارس  32
 القامُوس اللِّسان

المهن  فارسيةّ
 والوظائف

العَيْن  الأُشَّق: دواء مثل الصمغ وهو الأُشَّج 33
 التَّهذيب اللِّسان 

لطب ا دخيل
 والأدوية

الأُشْكزُُّ:شيء من الجلد أكثر بياضًا منه تشد   34
 به السروج

العَيْن 
 التَّهذيب اللِّسان

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

التَّهذيب  الأُشْنَة: نوع من العطر أبيض دقميق  35
 القامُوس اللِّسان

 العطور  فارسيةّ

الأًشْنان: شجر يستعمل هو أو رماده مادة  36
 للغسل

 

الجَمهَْرة التَّهذيب  
الصِّحاح المعرب 

 القامُوس اللِّسان 

 فارسيةّ
 

الأشجار 
 والنباتات

 
الصِّحاح المعرب  الإصطَبْل:حظيرة الخيل وموقمف الدواب 37

 القامُوس  اللِّسان
 

 لاتينية
 

 الحيوانات

التَّهذيب  إصطفلين: جزر أو نوع منه يؤكل 38
 المعرب  اللِّسان

الطعام  شامية
 شرابوال

التَّهذيب  أَصفْنِط: الخمر أو نوع منها  39
 المعرب

الطعام  رومية
 والشراب

الأطربَُون:المقدم في الحرب والرئيس من  41
 الروم

الجيش  رومية المعرب اللِّسان 
 والأسلحة

إِفرْيز: إفريز الحائط : ما أشرف منه خارجاً عن  41
 البناء 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

اء البن معرب
 والعمران

العَيْن التَّهذيب  أقملَش: لا يملك شيئا ولا يثبت على شيء 42
 القامُوس اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله
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الجَمهَْرة  إقمليد ومقِلد: المفتاح 43
 التَّهذيب الصِّحاح

الآلات  معرب
 والأمتعة

إقمليم: واحد الأقماليم كأنه سمي إقمليما لأنه  44
 م المجاورمقلوم من الإقملي

 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 الجغرافيا يونانية

الأقُمْنوم:  الأصل والأقمانيم الثلاثة هي الأب  45
 والابن وروح القدس عند النصارى

الصِّحاح 
 المُختار  القامُوس

الدين  رومية
 والعبادة

الإكسير:الكيمياء مايخلط بالفضة أو غيرها  46
 وشراب يطيل الحياة فيحولها إلى ذهب، 

العُباب 
 القامُوس

الطب  يونانية
 والأدوية

الجَمهَْرة  أَلُوَّة: عود بخور 47
الصِّحاح المعرب 

 الشَّمس 

 العطور  فارسيةّ

الشَّمس  اَملَج: دواء مسهل للبلغم ومقوي للقلب والنظر 48
 القامُوس

الطب  فارسيةّ
 والأدوية

يه الغلال الأنَْبار:بيت التاجر الذي يجمع ف 49
 والأمتعة وأكداس البرُ 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح  المعرب

التجارة  فارسيةّ
 والمال

الصِّحاح  الأَنبِْج: نوع من الأدوية  51
 القامُوس  اللِّسان

الطب  فارسيةّ
 والأدوية

الصِّحاح  الإنجيل: كتاب عيسى بن مريم  51
المُختار القامُوس 

 اللِّسان 

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

العَيْن الجَمهْرَة  الأنجرُ: مرساة السفينة  52
 التَّهذيب اللِّسان  

الآلات  فارسيّة  
 والأمتعة

التَّهذيب القامُوس  أندَراوَرد وأندرورد: نوع من السراويل 53
 اللِّسان

الألبسة  أعجمي
 والأقممشة

الصِّحاح  الإهْلِيلَج: ثمر يستعمل في العلاج  54
 القامُوس

 الطب فارسيةّ
 والأدوية

الأوارِجة: من كُتب أصحاب الدواوين ينقل  55
إليها ما على الإنسان ومنها ينقل إلى جريدة 

 الإخراجات 

العلم  فارسيةّ القامُوس
 والكتابة

العَيْن  الأواغي: قمنوات السواقمي في المزارع  56
 الصِّحاح اللِّسان

الزراعة  دخيل
 والرعي

التَّهذيب  الأوَّاه: المؤمن  57
 لقامُوس اللِّسانا

الدين  حبشية
 والعبادة

التَّهذيب  الأيّارِجة: دواء   58
 القامُوس  اللِّسان 

الطب  فارسيةّ
 والأدوية

العَيْن  ايِْلُ: اسم من أسماء الله  59
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان  

الدين  عبرية
 والعبادة

أيلُول: اسم الشهر التاسع من شهور السنة  61
 الشمسية

 

لعَيْن التَّهذيب ا
 القامُوس اللِّسان

 الزمن  رومية

الإيوان: مكان متسع من بيت يحيط به ثلاثة  61
 حيطان

المعرب  
 المُختار

البناء  فارسيةّ
 والعمران

   *** حرف الباء  ب
 التَّهذيب المحيط  البابُوس: الصبي الرضيع أو الولد 1

 القامُوس
صفات  رومية

 الإنسان وأحواله
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التَّهذيب  ج: الأقمحوان وهو نوع من الزهور      بابونَ 2
المُختار القامُوس  

 اللِّسان

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

التَّهذيب  الباذقَ: الخمر الأحمر النبيذ   3
 المعرب اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الجَمهَْرة  الباري والبُوري: الحصير المنسوج من القصب  4
س  الصِّحاح القامُو

 اللِّسان  

الأدوات  فارسيّة  
 المنزلية

التَّهذيب  بازيار وبيزار: الذي يحمل البازي 5
 الصِّحاح  اللِّسان

المهن  فارسيةّ
 والوظائف

التَّهذيب  باسور: مرض في مقعدة الإنسان تسبب نزيفًا  6
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الطب  فارسيةّ
 والأدوية 

العَيْن  لبازي يشبه الصقر الباشَق: نوع من جنس ا 7
 القامُوس اللِّسان

 الطيور فارسيةّ

الصِّحاح  الباطِيَة: إناء واسع الأعلى ضيق الأسفل  8
 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

المعرب  الباغُوت: عيد النصارى 9
 القاموُس 

الدين  معرب
 والعبادة

التَّهذيب   البال:الحوت العظيم  11
 سانالصِّحاح اللِّ

 الحيوانات  فارسيةّ

البالَة:نوع من الجرِاب والوعاء الذي يوضع فيه  11
 الطِّيب 

التَّهذيب الجَمهَْرة 
 الصِّحاح اللِّسان

 العطور فارسيةّ

التَّهذيب الصِّحاح  البَبرْ: نوع من السباع أو هو الفهد والنمر 12
 القامُوس اللِّسان

 الحيوانات فارسيةّ 

الجَمهَْرة  أي الحظ البَخت: الجَدُّ 13
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

البُخت والبُختي: الإبل الخراسانية ويقال لها  14
 سنامان

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان 

 الحيوانات دخيل 

البُدّ: بيت فيه أصنام وتصاوير وقميل الصنم  15
 نفسه

العَيْن   
التَّهذيب  الجَمهَْرة 

 اللِّسان

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

الصِّحاح  البَذَج: من ولد الضأن  16
 المقاييس

 الحيوانات فارسيةّ

العَيْن  البرَْبَط: الملهى والصدر أو صدر البط  17
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

البرُجاس: غرض في الهواء على رأس رمح  18
 ه في البئر ليفتح عيونهاوحجر يرمى ب

المُختار 
 القامُوس اللِّسان

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

العَيْن  البرَْخ: السعر الرخيص   19
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 القامُوس  اللِّسان

التجارة  فارسيةّ
 والمال

العَيْن الصِّحاح   البَردَج: السَّبيُْ  21
 القامُوس

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

الزينة  معرب القامُوس رزَج: ما يظهر من درْز الثوبالبُ 21
 وأدواتها
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الجَمهَْرة  البِرِزيق: الفارس والبرَازيق الجماعة منهم  22
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

الصِّحاح  البِرْزين: إناء من قمشر الموز يشرب به  23
 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

البرِسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل  24
 الإنسان فيهذي

 

الجَمهَْرة 
 التَّهذيب  اللِّسان

الطب  معرب
 والأدوية

الجَمهَْرة المعرب  البرَْطَلة: المظلة الضيقة     25
 القامُوس  اللِّسان

الآلات  نبطية
 والأمتعة

العَيْن  البَرْغسَتْ: حشيشة تطبخ فتؤكل    26
 اللِّسان

الطعام  دخيل
 والشراب

 البرَقَ: الحَمَل وهو صغير الضأن  27
 

العَيْن 
الجَمهَْرة الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان

 الحيوانات فارسيةّ

البرِقْميل:  آلة تشبه القوس يرمى بها الحجارة  28
 ونحوها

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان 

الجيش  معرب
 والأسلحة

لصِّحاح ا البرَْنَساء: ابن آدم  الخّلق   29
 المعرب القاموُس

صفات  سريانية  
 الإنسان وأحواله

العَيْن  البرَْنَكان: ضربٌ من الثياب 31
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح  اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

العلم  فارسيةّ القامُوس البرنامج: الورقمة الجامعة للحساب  31
 والكتابة

القاموُس  أصفر مدور البرَْنيُّ:نوع من التمر 32
 اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

العَيْن  البرَُهْمِن:العالِم والعابد  33
 التَّهذيب  اللِّسان

الدين  السُّمنية
 والعبادة

التَّهذيب  بَزَرقْمطوُنا: حبة يستشفى بها 34
 المصباح

الطب  معرب
 والأدوية

العَيْن  البزِيَْون: رقميق الديباج  35
 للِّسانالصِّحاح ا

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الجَمهَْرة  البسُتان: الجنينة التي فيها نخيل متفرقمة  36
 القامُوس  اللِّسان

الزراعة  فارسيةّ
 والرعي

الجَمهَْرة  بسِطام: اسم أعجمي  37
 الصِّحاح القامُوس

الألقاب  فارسيةّ
 والأعلام

البسَُّذ: نوع من الحجر كالمرجان أو هو  38
 نالمرجا

التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان

الجواهر  معرب
 والأحجار الكريمة

العَيْن  البضَْباض: الكَمأة 39
 التَّهذيب  اللِّسان

الطعام  دخيل
 والشراب

41 
 

البِطرَكْ: مقدَّم النصارى  ورئيس رؤساء 
 الأساقمفة والعالم عند اليهود 

التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان

الدين  يونانية
 والعبادة

 البِطريق: القائد بلغة الروم  41
 

التَّهذيب 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

المهن  رومية
 والوظائف

البقََّم: صِبغٌ يستخرج من نبات ثمره أحمر  42
 يؤخذ منه شراب مسهل 

 

العَيْن الجَمهْرَة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان

الطب  فارسيةّ
 والأدوية
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الجَمهَْرة التَّهذيب  سح وهو ثوب من الشعر الغليظ البَلاس: المِ 43
الصِّحاح المصباح 
العُباب القامُوس 

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

العَيْن التَّهذيب  البَمُّ: أحد أوتار العود 44
 الصِّحاح اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

 البَنادرة والبنُْدار: التجار الذين يلزمون المدائن 45
 أو المعادن 
 

العَيْن الجَمهْرَة 
 التَّهذيب اللِّسان

التجارة  دخيل
 والمال

البنَْج والبنِْج: نوع من الأدوية يستعمل  46
 لتسكين الألم في الجروح 

العَيْن 
 المحيط اللِّسان

الطب  هندية
 والأدوية

البَنْجرَْقمات: باب صغير بين بيتين أو مفترق  47
 بين بيتين 

البناء  ةفارسيّ العَيْن 
 والعمران

 البنَْد: العلم الكبير  48
 

 العَيْن الصِّحاح 
 المُختار اللِّسان

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

العَيْن الجَمهْرَة   البَنْدر: ميناء أو مرسى أو مدينة بحرية 49
 التَّهذيب اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

هَرة الصِّحاح الجَمْ البنُدقُ: الذي يرمى به والجِلَّوز 51
 القامُوس

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

البَنفَسَْج: نبات يزرع للزينة وأزهاره عطرة  51
 وشمه مفيد للصداع والسعال

الأشجار  معرب المعرب القاموُس 
 والنباتات

الصِّحاح  البُنك: الأصل والطبع 52
 التَّهذيب  اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

التَّهذيب  العرَار وهو نبات طيب الرائحة البهَار: 53
 اللِّسان

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

العَيْن الجَمهْرَة  البهُار: شيء يوزن به  و ثلاثمائة رطل 54
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

المقاييس  قمبطية
 والموازين

التَّهذيب  البهَتْ: من حساب النجوم   55
 اللِّسان

العلم  معرب
 والكتابة

   البهَرَْج: درهم من فضة رديئة 56
  

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

التجارة  فارسيةّ
 والمال

الجَمهَْرة المعرب  البهَرْمان: لون أحمر  57
 القامُوس اللِّسان

الزينة  فارسيةّ
 وأدواتها

البهََطّ والبهطَّة :ضرب من الطعام أو أرز وماء  58
 أو أرز  باللبن 

يْن الصِّحاح العَ
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  سنِدية
 والشراب

البهَْنوَي:  نوع من الإبل يكون بين العربية  59
 والكرِمانية

العَيْن التَّهذيب  
 اللِّسان

 الحيوانات دخيل

الصِّحاح المُختار   البوَس: التقبيل  61
 القامُوس  اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

الجَمهَْرة الصِّحاح  البُوصيّ: نوع من السفن  61
 القامُوس

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

البَياذِقمة: الرَّجّالة أي المشاة في الجيش ومنه  62
 بيذق الشطرنج

 

الجَمهَْرة التَّهذيب  
 اللِّسان

 فارسيّة 
 

الجيش 
 والأسلحة

 
المهن  فارسيةّالتَّهذيب الصِّحاح  البيزار : حامل البازي ومالكه  63
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 والوظائف لِّسانال
البَيرَْم: عَتَلة النجَّار وهي قمطعة حديد يوسع بها  64

 شق الخشبة عند نشرها  
الصِّحاح 

 المعرب اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
المعرب اللِّسان  البِيعَة: الكنسية  65

 القامُوس
الدين  فارسيةّ

 والعبادة
   *** حرف التاء ت
لإكليل وما يوضع على رؤوس الملوك التاج: ا 1

 من الذهب والجواهر
التَّهذيب 

 اللِّسان
الزينة  فارسيةّ

 وأدواتها
التاجة: الصَّليجة من الفضة وهي سبيكة من  2

 فضة مصفَّاة 
التَّهذيب 

 اللِّسان
الجواهر  فارسيةّ

 والأحجار الكريمة  
 التاريخ والتأريخ : ما يؤرِّخه الناس 3

 
قاييس التَّهذيب الم

 المعرب  اللِّسان
لغة أهل 

 الكتاب
 الزمن 

الجَمهَْرة الصِّحاح  التامُور:صومعة الراهب 4
المعرب القامُوس  

 اللِّسان 

الدين  سريانية
 والعبادة

التِّجفْاف آلة للحرب يلبسها المقاتل والفَرَس  5
 لتقي من الإصابة والجروح 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الجيش  فارسيةّ
 لأسلحةوا

البناء  فارسيةّ الصِّحاح المعرب التُّر: خيط يمد على البناء  6
 والعمران

التُّرس والمِترس: خشبة توضع خلف الباب  7
 يضُبب بها السرير

التَّهذيب القامُوس  
 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

البناء  فارسيةّ المُختار  الصِّحاح التُّرَّهة: الطريق الصغيرة المتشعبة  8
 والعمران

الجَمهَْرة التَّهذيب  الترِيْاق: دواء السموم  9
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الطب  يونانية
 والأدوية

العَيْن  تشرين: من أسماء شهور السنة الشمسية 11
 التَّهذيب اللِّسان

 الزمن  رومية

الجَمهَْرة  التِّكة: ما تثبت به السراويل على الحقْوين   11
 مُوس  اللِّسانالقا

الألبسة  معرب
 والأقممشة

 تنُّور: فرن يخبز فيه 12
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

التَّلامُ:  الذي يسمى تلميذ وقميل اسم أعجمي  13
 يراد به الصاغة

 

الجَمهَْرة الصِّحاح 
 اللِّسان    

الآلات  فارسيّة  
 والأمتعة  

التلميذ : خادم الأستاذ من أهل العلم أو المهن  14
أو تابع يتعلم  حرفة أو صنعة، والتلاميذ منافخ 

 الصاغة الحديدية الطوال

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح اللِّسان 

المهن  أعجمي
 والوظائف

التُّوت  : نوع من الفاكهة يعرف بالفرِْصاد  15
 والبشكل

 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان المصباح

الطعام  ارسيةّف
 والشراب

الزينة  هندية الصِّحاح التُّوتياء: حجرٌ يكتحل به  16
 وأدواتها

 التَّور: إنا من صفُر يشرب فيه 17
 

الجَمهَْرة 
الصِّحاح التَّهذيب  

 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

البناء  فارسيةّ المعرب اللِّسانالتِّيرُ: الجِذع وسط البيت توضع عليه أطراف  18
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 والعمران الخشب والحاجز بين حائطين

   *** حرف الثاء ث
الثَّجير: ثفل كل شيء يعصر وهو الكدر وما  1

 يرسب لأسفل  
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
 

   *** حرف الجيم ج
 الجادي: الزعفران وقميل الزعفران والخمر  1

 
الصِّحاح 

 المعرب القاموُس
 رسيةّفا
 

الطعام 
 والشراب

 
 جالوت: اسم ملك طاغٍ   2

 
التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان  

 أعجمي
 

الألقاب 
 والأعلام

 الجاموس: نوع من البقر 3
 

العَيْن 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

 
 فارسيةّ

 
 الحيوانات

الجَمهَْرة  الجُؤذر: ولد البقرة الوحشية 4
 اللِّسان

 الحيوانات فارسيةّ

جَبرْائيل: اسم أعجمي وورد جبرئيل وجبريل  5
 وجبرئلِ وجبراييل وجَبرين 

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

الألقاب  عبرية
 والأعلام

الجَمهَْرة التَّهذيب  الجُدَّاد: الخيوط وقميل الثياب الخلقة 6
 الصِّحاح  اللِّسان

الألبسة  نبطية 
 والأقممشة

 الجرُُبَّان: الجيب للقميص  7
 

مهَْرة التَّهذيب الجَ
 الصِّحاح اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الجرُْبزُ:  الخبُِّ من الرجال وهو الماكر  8
 والمخادِع 

 

العَيْن والجَمهْرَة 
 والتَّهذيب واللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

المعرب  الجِرْداب:وسَط البحر   9
 القاموُس 

 الجغرافيا فارسيةّ

الصِّحاح  دَبان: حافظ الرغيفالجرَْ 11
المعرب القامُوس  

 اللِّسان

المهن  فارسيةّ
 والوظائف

الجَمهَْرة  الجَردَقمة والجَردقَ : الرغيف من الخبز  11
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الجرِماق والجِلماق:ماعصُب به القوس من  12
 العقَبَ

التَّهذيب 
 سانالقامُوس اللِّ

الألبسة  معرب
 والأقممشة

الصِّحاح  الجَرموق: مايلبس فوق الخُف  13
 المُختار

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الصِّحاح   الجرِيْال: صَبْغ أحمر وقميل ماء الذهب  14
 المعرب

الزينة  رومية
 وأدواتها

 الجرَيب: مقدارٌ من الطعام ومن والأرض  15
 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح القامُوس

 ارسيةّف
 

المقاييس 
 والموازين

 
الصِّحاح  الجرَمْ: الحرُّ  16

 القامُوس  اللِّسان
الطبيعة  فارسيةّ

 والمناخ
الطب  فارسيةّ القامُوس الجسَمَْيرج: دواء 17

 والأدوية
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الجَمهَْرة  الجَصُّ والجِصَ:الجبس   18
المقاييس التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان

البناء  فارسيةّ 
 والعمران

العُباب  الجُلَّنار: زهر الرمان 19
 القاموُس 

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

الجُلاهِق:البنُدقُ وهو من طين يرمي بها عن  21
 قموس ويلعب به الصبيان 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح  المُختار

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

العَيْن  الجُلاّب: ماء الورد 21
 التَّهذيب اللِّسان

 الطعام فارسيةّ
 والشراب

الصِّحاح  الجُلّ: الورد  22
 القامُوس

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

 الجُلَّسان: الورد الأبيض أو نُثاره 23
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

الجِلَّوْز:شبيه بالفستق وقميل حب الصنوبر الذي  24
 له ثمر له طعم لذيذ 

الصِّحاح القامُوس 
 ساناللِّ

الطعام  فارسيّة  
 والشراب

الصِّحاح  الجُمانة: حبة من فضة مثل الدُّرّة  25
 المعرب القاموُس

الجواهر  فارسيّة  
 والأحجار الكريمة

التَّهذيب  جهنَّم: اسم نار العذاب في الآخرة   26
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الدين  عبرية 
 والعبادة

العَيْن  صوف أو شعرجُوالق: أكياس كبيرة من  27
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

التَّهذيب  جَوخان: الموضع الذي يجمع فيه الحب  28
الصِّحاح المقاييس 

 الشَّمس اللِّسان

الزراعة  فارسيّة 
 والرعي

 الجُودياء: الكساء    29
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب المعرب 

 اللِّسان

بسة الأل فارسيةّ
 والأقممشة

الجَورَب: لفِافة الرِّجل وغشاءان من صوف  31
 للقَدَم 

الصِّحاح 
 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الطب  فارسيةّ القامُوس جوزاهنَْج: دواء 31
 والأدوية

الصِّحاح المعرب  الجَوْز:ثمر شجر الجوز يجفف ويؤكل  32
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  فارسيّة  
 بوالشرا

التَّهذيب  الجَوزقَ: القُطنْ 33
 القامُوس  اللِّسان

الأشجار  معرب
 والنباتات

 الجَوسَق: الحصِن والقصر  34
 

العَيْن الجَمهْرَة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

الصِّحاح  الجَوقمة: الجماعة من الناس   35
 المُختار القامُوس

صفات  فارسيةّ
 وأحواله الإنسان

الطبيعة  فارسية المقاييس الجَون: اللون 36
 والمناخ

الطبيعة  فارسية المقاييس الجَونَة: الشمس 37
 والمناخ

الجوَْم: الرعاة يكون أمرهم ومجلسهم  38
 وكلامهم واحد 

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

الزراعة  فارسيةّ
 والرَّعي
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ل حجر الجَوْهرَ: أصل الشيء وماخلق عليه وك 39
 يسُتخرج منه شيء ينُتفع به

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن فارسيةّ

   *** حرف الحاء  ح
الحبُ: الجرَةّ الضخمة وقميل الخشبات الأربع  1

 التي توضع عليها 
 الجرة أو الغطاء الذي يوضع عليها

الجَمهَْرة التَّهذيب  
 القامُوس اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

الحرِْباء: نوع من العظَاء وهي دويبة من  2
 الزواحف ذات الأربع 

 

الصِّحاح المعرب 
 القامُوس

 الحيوانات فارسيةّ

الحرُْديّ: حزُمة من القصب تلقى على خشب  3
 السقف 

 

الجَمهَْرة 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان  

البناء  نبطية
 والعمران

ذكر  الحِرْذون: دويبة تشبه الحرباء وقميل هي 4
 الضب 

الصِّحاح 
 القامُوس

 الحيوانات فارسيّة  

 الحمَِّص:حبٌّ القِدر   5
 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الصِّحاح   الحنَْدقَمُوق: نبات له  منافع طبية  6
 المعرب اللِّسان 

الطب  نبطية  
 والأدوية

   *** حرف الخاء خ
التَّهذيب  وسقط متاعه خاشِ ماشِ: قمماش البيت 1

 المُختار  اللِّسان
الأدوات  فارسيةّ

 المنزلية
 خاقمان: لقب إمبراطور قمدماء الترك 2

 
التَّهذيب 

 الشَّمس  اللِّسان
الألقاب  دخيل

 والأعلام
خاميز: مرق السِّكباج المبرَّد المصفى من  3

 الدهن 
 

العَيْن القامُوس  
 اللِّسان  

الطعام  أعجمي
 والشراب

التَّهذيب  الخرِبزِ: البطيخ 4
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  معرب
 والشراب

الجَمهَْرة  الخرُْديق والخرَْدَق : طعام شبيه بالحساء 5
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الألبسة  فارسيةّ الصِّحاح  الخزَُّ: ماينسج من صوف وحرير  6
 والأقممشة

ثياب أبيض وقميل الوبََر الخزُْرانِق: ضرب من ال 7
 أتى عليه الحول

الجَمهَْرة 
 القامُوس  اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الخشُْكَنان:خبزة تملأ بالسكر واللوز والفستق  8
 وتقلى

المعرب 
 القاموُس 

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

 الخَلنَْج:شجر يحرق للحصول على الفحم  9
 

الصِّحاح القامُوس 
 اللِّسان

الأشجار  رسيةّفا
 والنباتات

الجَمهَْرة الصِّحاح  الخَندَريس: الخمر القديمة  11
 القامُوس اللِّسان

الطعام  رومية  
 والشراب

الجَمهَْرة  الخنَدق: حفيرٌ حول أسوار المدن أو مكان 11
 القامُوس  اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

قمت الخِوان: المائدة وما يوضع عليه الطعام و 12
 الأكل

العَيْن التَّهذيب 
 المقاييس  الصِّحاح 

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

الخَوْر: خليج يمتد من البحر وقميل المنخفض  13
 من الأرض مثل الغور 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح المعرب

 الجغرافيا فارسيّة 

الخَوَرنَق: اسم قمصر بالعراق للنعمان الأكبر  14
 ك ويشرب والمجلس الذي يأكل فيه المل

العَيْن التَّهذيب 
الصِّحاح  المُختار  

البناء  فارسيةّ
 والعمران
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 اللِّسان

الخِيار: نوع من الثمار يشبه القِثّاء وهو نبات  15
 من فصيلة القرعيات يؤكل نيِّئًا 

الصِّحاح 
 اللِّسان

الطعام  معرب
 والشراب

 الخيِد: الرَّطبة البلح  16
 

العَيْن 
 التَّهذيب  القامُوس

 اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الجَمهَْرة  الخِيم: السجية  وقميل الخُلق 17
الصِّحاح المعرب 

 اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

   *** حرف الدال د
المعرب  الدارِش: الجلد الأسود 1

 القامُوس  اللِّسان
الآلات  فارسيةّ

 والأمتعة
يلبس والدار  الداشِن: الثوب الجديد الذي لم 2

 الجديدة التي لم تسكن 
 

العَيْن 
التَّهذيب  القامُوس  

 اللِّسان

 
 معرب

 
البناء 

 والعمران
العلم  فارسيةّ القامُوس الدَّاناج:العالمِ 3

 والكتابة
الجَمهَْرة  الدَّانَق: سُدس الدرهم  

 الصِّحاح المعرب
المقاييس  فارسيةّ

 والأوزان
حاح الصِّ داوُد:اسم أعجمي   4

 المعرب
الألقاب  عبرية

 والأعلام
المعرب  الدَّبَج: النقش والتزيين 5

 القامُوس  اللِّسان
الزينة  فارسيةّ

 وأدواتها
الدَّبُّوس:خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب  6

 بها الرأس للإذلال
التَّهذيب 

 القامُوس  اللِّسان
الآلات  معرب

 والأمتعة
مهَْرة الجَ دَختَْنوس: اسم بنت كسرى  7

 التَّهذيب المعرب
الألقاب  فارسيةّ

 والأعلام
التَّهذيب  الدَخْدار: ثوب نفيس وقميل ثوب أبيض مصون 8

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الدِّخرْيص: بنَيقة الثوب، مايخاط به في جيب  9
 القميص وتثبت فيه الأزرار وقميل القميص

يب الجَمهَْرة التَّهذ
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

 الدَّرابِنة:البوّابُون  11
 

الصِّحاح المعرب 
 القامُوس

المهن  فارسيةّ
 والوظائف

الجَمهَْرة  الدُّراقمنِ والدَّرَقمة : الخوخ 11
 المعرب  القامُوس

الطعام  سريانية 
 والشراب

ن الرأس الدُّراقمِس: عظم القفا الذي يصل بي 12
 والعنق

الجَمهَْرة 
التَّهذيب  القامُوس  

 اللِّسان

صفات  رومية
 الإنسان وأحواله

 الدَّرْز: موضع الخياطة في الثوب 13
 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

المعرب  الدِّرَفْس:الراية 14
 القامُوس  اللِّسان 

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

 الدَّرْقملة: الرقمص  15
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب
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 الدَّرْكلة: لعبة للصبيان  16
 

الجَمهَْرة 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب

الدُّرنُْوك: نوع من الفرُُش له هدُُب أو فروة أو  17
 هي نوع من الطَّنفْسة والبُسُط

حاح الصِّ
المعرب القامُوس 

 اللِّسان 

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

الصِّحاح  الدِّرهم: عملة نقدية قمديمة   18
 المُختار  اللِّسان

التجارة  فارسيّة  
 والمال

الجَمهَْرة  الدِريْاق :  دواء للسموم وهي الترياق بالتاء 19
 التَّهذيب اللِّسان

الطب  فارسيةّ
 والأدوية

لنسخة يجمع فيها قموانين الملك الدُّستور:ا 21
 وضوابطه

 العُباب القامُوس
 

 فارسيةّ
 

العلم 
 والكتابة

 
المقاييس  الدَّستْ: الصحراء  21

 الشَّمس المصباح 
 الجغرافيا فارسيةّ

الدَّسكَرة:  بناء يشبه القصر حوله بيوت ويكون  22
 للملوك

 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 اللِّسان المصباح

البناء  معرب
 لعمرانوا

الجَمهَْرة  الدَّشتْ : الصحراء  23
الصِّحاح المُختار 

 القامُوس  اللِّسان

 الجغرافيا فارسيّة  

 الدِّكرْ: لعبة للزنج والحبشة  24
  

العَيْن 
 القامُوس  اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب  

الصِّحاح  الدُّكًّان: الحانوت وهو المتجر 25
 المُختار  اللِّسان

تجارة ال فارسيةّ
 والمال  

التَّهذيب  الدَّمَش: الهيجان والثوران من شرب دواء 26
 واللِّسان

الطب  دخيل
 والأدوية

الصِّحاح  الدَّمَق: ثلج وريح أو العاصفة  27
الشَّمس القامُوس 

 اللِّسان

الطبيعة  فارسيةّ
 والمناخ

الدِّمَقْس: القزَ وهو الحرير الطبيعي عندما  28
 يستخرج 

الصِّحاح 
لمعرب القامُوس ا

 اللِّسان 

الألبسة  معرب
 والأقممشة

الجَمهَْرة  الدِّنْح: يوم عيد من أعياد النصارى  29
التَّهذيب المصباح 

 القامُوس اللِّسان

الدين  سريانية
 والعبادة

العجم  الدِّهقْان والدُّهقان: التاجر وزعيم فلاحي  31
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

المهن  فارسيةّ
 ائفوالوظ

العَيْن  الدِّهليز: مابين الباب والدار 31
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

العَيْن  الدَّهنَج: حصىً أخضر تزُين به الفصوص 32
التَّهذيب الصِّحاح 

 واللِّسان

الجواهر  دخيل
 والأحجار الكريمة

الجَمهَْرة  الدُّواج: نوع من اللحاف 33
 سانالمعرب اللِّ

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

الدُّوامة: لعبة للصبيان تلف بخيط أو سير ثم  34
 ترمى فتدور

التَّهذيب 
 اللِّسان 

اللهو  فارسيةّ
 والطرب
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الدَّورقَ والدَّوُرق: مكيال لما يشرب أو مقدار  35
 لما يشرب يكتال به

 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 منزليةال

الدُّولاب: آلة  تديرها الدابة للسَّقي ولرفع  36
 الأثقال 

الصِّحاح 
 الشَّمس  المُختار

الزراعة  فارسيةّ
 والرعي

الجَمهَْرة  الدِّيباج:نوع من الثياب  37
 التَّهذيب  اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

العَيْن  الدَّيابُوذ: ثوب له سدّان أو كساء  38
 اللِّسانالصِّحاح  

الألبسة  فارسيّة 
 والأقممشة

الجَمهَْرة  الديدبان: الطليعة أي الذي يستكشف بنظره 39
التَّهذيب الصِّحاح 

المعرب القامُوس  
 اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

الجَمهَْرة  الدَّيدبون: اللهو 41
 التَّهذيب 

اللهو  معرب
 والطرب

رقمه وسمي الدَّيْسق: بياض السراب وترقم 41
الحوض الممتلئ بذلك وقمد ملأت الحوض 

 حتى دَسَق أي ساح ماؤه

الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان

الطبيعة  فارسيةّ
 والمناخ

الجَمهَْرة   الدينار: عملة نقدية قمديمة 42
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس

التجارة  فارسيةّ
 والمال

 الدِّيوان:الدفتر الذي يكتب فيه  43
 

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

العلم  فارسيةّ
 والكتابة

 الحضارة

 الدَّيُوث: الذي لا غيرة له   44
 

الجَمهَْرة  
 الصِّحاح  اللِّسان

صفات  سريانية 
 الإنسان وأحواله

   *** حرف الذال ذ

الذّمَاء:بقية الروح أو النفَس في  الحيوان  1
 المذبوح 

الصِّحاح 
 المعرب

 الحيوانات فارسيةّ

   *** رف الراءح ر
العَيْن التَّهذيب   الراسَن:نبات يشبه الزنجبيل له رائحة  1

 القامُوس  اللِّسان
الأشجار  فارسيةّ

 والنباتات
 الرَّانجِ: الجوز الهندي 2

 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
الصِّحاح  الرَّاقمُود: إناء للشرب طويل الأسفل   3

 واللِّسانوالمعرب 
الأدوات  فارسيّة  

 المنزلية
التَّهذيب  الرُّبان: قمائد السفينة   4

 المعرب  اللِّسان
المهن  دخيل

 والوظائف
العَيْن  الرَّبُون: العربون  5

التَّهذيب  القامُوس  
 اللِّسان

التجارة  دخيل
 والمال

التَّهذيب  الرحمن: اسم من أسماء الله 6
 اللِّسان

الدين  عبرية
 عبادةوال

العَيْن  الرُّخ: لعبة عند العجم وهي حجر الشطرنج  7
 اللِّسان التَّهذيب 

اللهو  معرب
 والطرب

الرَّزْدقَ  :السطر الممدود والصف من الناس  8
 والنخل

الصِّحاح 
 المعرب القاموُس 

 اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

الطعام  روميةهذيب التَّ الرَّساطُون: شراب من الخمر والعسل أو الخمر 9
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 والشراب اللِّسان القاموُس 
والرُّزداق: المواضع التي فيها زرع  الرُّستاق 11

 وقمرى أو بيوت مجتمعة
التَّهذيب المعرب 

 اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
التَّهذيب  الرَّوزنَ: كُوَّة نافذة 11

 اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
يها كتابة يختم بها الطعام الرَّوسَم: خشبة ف 12

وهي لويح ٌ صغير مكتوب بالنقش تختم به 
أكداس الغلال وما يحتاج لهذا النوع من 

 الكتابة

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح المعرب

العلم  فارسيةّ
 والكتابة

الرِّيباس:نبات معمر تؤكل ضلوعه ويصنع منه  13
 شراب

 

العَيْن 
 اللِّسان التَّهذيب 

الطعام  فارسيةّ
 رابوالش

الصِّحاح  الرَّمَق: القطيع من الغنم  14
 القامُوس اللِّسان  

 الحيوانات فارسيةّ

الجَمهَْرة  الرَّمَكة أنثى البرذون أو الفرس  15
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 الحيوانات فارسيّة  

   *** حرف الزاء ز

الصِّحاح  الزَّاج: من الأدوية وهو من أخلاط الحبر  1
 اللِّسان  المعرب 

الطب  فارسيةّ
 والأدوية

الزِّئبَق: معدن يستخرج من الأرض له   2
 أغراض صناعية وطبية

 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

 المعادن فارسيةّ

المعرب  الزَّبَرْجَد:حجر كريم  يشبه الزمرد 3
 القامُوس اللِّسان 

الجواهر  معرب
 والأحجار الكريمة

 ره والخمر وصِبغٌ أحمر الزَّرَجُون:  العٍنب وشج 4
 

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة 
 والشراب

الجَمهَْرة  الزَّرْدق والرَّزدق : السطر من النخل 5
الصِّحاح المُختار 

 القامُوس اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

التَّهذيب  الزُّرْمانقِة: جُبَّة صوف 6
الصِّحاح اللِّسان 

 مُوسالقا

الألبسة  عبرية
 والأقممشة

الصِّحاح  الزّرفين: حلقة للباب 7
 المعرب القاموُس

البناء  معرب
 والعمران

زِرنْيخ:حجر له ألوان متعددة تستعمل مركباته  8
 للعلاج

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 المعادن فارسيةّ

الزِّرياب:الأصفر من كل شيء وقميل الذهب  9
 أوماؤه 

القاموُس 
 سان اللِّ

الزينة  فارسيةّ
 وأدواتها

التَّهذيب  الزَّرير: نبات له نّوْر أصفر يصبغ به 11
 اللِّسان القامُوس 

الزينة  فارسيّة 
 وأدواتها

زطُّية: ثيابٌ زطُِّية  ثيابٌ تنسب للزُّط وهم  11
 جيل من الهنود 

 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 اللِّسان القاموُس 

الألبسة  دخيل
 قممشةوالأ

 زَكرَيّا: اسم أعجمي  12
 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح اللِّسان  

الألقاب  عبرية
 والأعلام

الطعام  معربالمعرب الزَّلابية: حلواء وهي عجين يعقد بالسمن يقلى  13
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 والشراب القاموُس  ثم يضاف إليه الدبس 

الصِّحاح  الزُّمَّج: طائر صيد أصغر من العقاب  14
 المعرب اللِّسان

 الطيور ارسيةّف

الزَّنْجبيل:عروق تنبت تحت التربة لها جذور  15
 تستعمل لأغراض متعددة

الصِّحاح 
 المعرب 

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

زِنديق: من لا يؤمن بالبعث ولا بإله واحد أو  16
 يقول بدوام الدهر

 
 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الدين  فارسيّة 
 لعبادةوا

الزِّنفِْليجَة: وعاء يشبه الكَنف توضع فيه  17
 الأدوات الشخصية للصائغ وللراعي 

الصِّحاح 
 اللِّسان المعرب 

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

الصِّحاح المُختار  الزُّماوَرْد: طعام من اللحم والبيض  18
 القامُوس اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

الصِّحاح  مُّرذ : حجر كريم وقميل هو الزَّبرَجَدالزُّمرُُّد والزُّ 19
 المعرب القاموُس 

 اللِّسان

الجواهر  معرب
 والأحجار الكريمة

الزُّور: كل مايعبد من دون الله وقميل هو الزون  21
 أي اسم صنم 

الصِّحاح 
 المعرب اللِّسان 

 

الدين  فارسيّة   
 والعبادة

الصِّحاح  الزِّيج: خيط البَنَّاء  21
 عرب القاموُسالم

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

   *** حرف السين س
المعرب  الساذج:غير القوي وغير البالغ 1

 القامُوس اللِّسان
صفات  فارسيةّ

 الإنسان وأحواله
 السَّاهُور: دارة القمر أو غلافه 2

 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
 

 سريانية
 

الطبيعة 
 والمناخ

العَيْن  شهر تسميه أهل الروم شُباط سُباط: اسم 3
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

 الزمن  رومية

التَّهذيب  السَّبجَ: الخرََز الأسود  4
 الصِّحاح اللِّسان

الزينة  فارسيةّ
 وأدواتها

السُّبْجة والسبيج والسبيجة: ثوب أسود له  5
 جيب وقميل القميص 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح اللِّسان

لبسة الأ فارسيةّ
 والأقممشة

 السَّبَذة: وعاء يشبه المِكتل 6
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

السَّبيجي:رأس الملاحين على السفينة   7
 والجمع سبابِجة وهم من السند 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 اللِّسان  

المهن  دخيل
 والوظائف

وق: الرديء يقال درهم ستوق أي ستُُّوق وسَتُّ 8
 رديء مزيف 
 

التَّهذيب الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان

التجارة  فارسيةّ
 والمال

السِّجلاط: الياسمين وثياب موَْشِيَّة كأن وشيها  9
 خاتم

الزينة  رومية القامُوس اللِّسان
 وأدواتها

السِّجلّ:كاتب النبي أو الصحيفة التي فيها  11
 م الكلام للكتابالكتاب أو تما

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

العلم  حبشية
 والكتابة

البناء  فارسيةّ العَيْن السِّجيل: حجارة من طين وقميل الطين  11
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 المتحجر المطبوخ بالنار
 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان 

 والعمران

 السَّجَنْجَل: المرآة 12
 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 اللِّسانالصِّحاح 

الأدوات  رومية
 المنزلية

العَيْن  السَّختْ والسَّختيت : الشديد الصلب  13
الجَمهَْرة التَّهذيب   

 الصِّحاح  اللِّسان

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

السُّدَّر: لعبة قمديمة وهي خطٌ مستدير تلعب بها  14
 الصبيان

 

 المعرب اللِّسان 
 

 فارسيةّ
 

اللهو 
 والطرب

 
الجَمهَْرة الصِّحاح  لسَّدير: قمصرٌ له ثلاث قمبابا 15

 والمعرب واللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
 السَّذق: ليلة الوقمود وهي من أعياد العجم  16

 
التَّهذيب 

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

السُّرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو  17
 ط ساحة الدار خباء أو خيمة تنصب وس

الصِّحاح 
 المعرب القاموُس

البناء  فارسيةّ
 والعمران

السَّراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما  18
 بينهما

 

العَيْن الجَمهْرَة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ 
 والأقممشة

الآلات  فارسيةّ الصِّحاح  المعرب السَّرْج: رحل الدابة 19
 والأمتعة

المعرب  السِّرْداب: بناء أو نفق تحت الأرض للصيف 21
 القاموُس 

البناء  فارسيةّ
 والعمران

الجَمهَْرة  السَّرقَ: هو سرََق الحرير وهو نوع جيد منه 21
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

التَّهذيب  السِّرقمين: الزِّبْل أي الروث والسماد 22
 للِّسانالقامُوس ا

الزراعة  معرب
 والرعي

الجَمهَْرة  السَّطل والسَّيْطل: وعاء الغسيل  23
الصِّحاح المعرب 

 الشَّمس

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية

سفاسق السيف: شطُبة السيف في متنه  24
 كالخيط يقال لها الفرِِند 

العَيْن 
 التَّهذيب الصِّحاح

الجيش  فارسيةّ
 والأسلحة

الجَمهَْرة التَّهذيب  سمسار والرجل الظريف الحاذق السِّفسْير: ال 25
 القامُوس اللِّسان

التجارة  فارسيةّ
 والمال

الصِّحاح  سقَرَ: اسم للنار في الآخرة  26
 المعرب اللِّسان

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

 السُّقرُْقمَع والسُّفُرفَع: شراب من الشعير والحبوب  27
 

العَيْن التَّهذيب 
امُوس  الصِّحاح الق

 اللِّسان

 
 حبشية

 
الطعام 

 والشراب
الطعام  معرب القامُوس السِّكباج:لحم يطبخ بخل 28

 والشراب
السُّكَّر: مادة حلوة تستخرج من عصير القصب  29

 أو البَنْجَر 
الجَمهَْرة الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
صغير يؤكل فيه السٌّكُّرُّجة والأسْكُّرُّجة : إنا  31

 وتوضع البهارات 
المعرب 

 اللِّسان 
الأدوات  فارسيةّ

 المنزلية
 الحيوانات فارسيةّالصِّحاح المعرب السُّلحفاة: من دواب الماء وهي حيوان برمائي  31
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 القامُوس زاحف 
السَّمرََّج: يوم جباية الخراج وقميل تقسيط  32

 الخراج ثلاثة أقمساط في السنة
هذيب  الجَمهَْرة التَّ

 اللِّسان
التجارة  فارسيةّ

 والمال
العَيْن التَّهذيب   السِّمسْار:الوسيط بين البائع والمشتري 33

 اللِّسان
التجارة  فارسيةّ

 والمال
 السِّملاج: عيد من أعياد النصارى  34

 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان
الدين  دخيل

 والعبادة
صِّحاح الجَمهَْرة ال السَّمَوْأل: اسم رجل 35

 اللِّسان
الألقاب  سريانية

 والأعلام
 الحيوانات فارسيةّ الجَمهَْرة السُّنْبُك: مقدم الحافر 36
 السُّندسُ:رقميق الديباج 37

 
العَيْن التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
الألبسة  فارسيةّ

 والأقممشة
السَّنَوَّر: الدِّرع وهي لباس من حديد يلبس في  38

 الحرب 
الجيش  تركية عرب الصِّحاح الم

 والأسلحة
التَّهذيب المعرب  السِّهريز: نوع من التمر 39

 اللِّسان 
الطعام  معرب

 والشراب
السِّوار: القلب من الفضة أو حلي من ذهب أو  41

 فضة تلبسه المرأة 
المقاييس 

 اللِّسان
الزينة  معرب

 وأدواتها
 السُّوذَق والسوذنيق والسُّوذانق: 41

 الصقر والشاهين 
التَّهذيب المعرب 

 القامُوس اللِّسان
 الطيور فارسيةّ

السُّور: الضيافة الدعوة إلى طعام والاجتماع  42
 عليه 

التَّهذيب 
المعرب القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب  

السامَة: السبيكة من ذهب أو فضة والسامُ:  43
 عروق الذهب وقميل الفضة

جواهر ال معرب التَّهذيب اللِّسان
 والأحجار الكريمة

   *** حرف الشين ش
الصِّحاح  الشَّاروف: المِكنسة 1

 القامُوس  اللِّسان
الأدوات  فارسيةّ

 المنزلية
الصِّحاح المعرب   الشَّبارق: ألوان من اللحم المطبوخة  2

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
لتَّهذيب ا الشَّبُّور: البوُق أو شيء ينفخ فيه  3

 الصِّحاح المعرب
اللهو  فارسيةّ

 والطرب
التَّهذيب  الشَّبْكَرة: العشَا وهو ألايرى ليلا 4

 العُباب القامُوس
الطب  معرب

 والأدوية
 الشَّذقَ: من أعياد العجم 5

 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان 
 معرب

 
اللهو 

 والطرب
 

 الشَّذى: نوع من السفن 6
 

التَّهذيب القامُوس  
 للِّسانا

الآلات  دخيل
 والأمتعة

الجَمهَْرة  شُرحبيل وشرُاحيل: اسم رجل 7
 المعرب الشَّمس

الألقاب  سريانية
 والأعلام

الشَّصُّ: الصنَّارة وهي حديدة معقوفة يصطاد  8
 بها السمك 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح العُباب

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

أربعة الشَّطرْنْج:لعبة تلعب على رقمعة ذات  9
 وستين مربعًا  

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

القاموُس  الشُّفارِج: الطبق فيه الفيخات والسُّكُّرُجات 11
 اللِّسان

الأدوات  فارسيةّ
 المنزلية
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الشُّوبَق: خشبة يمد بها الخباز العجين أو  11
 البرَْدي

التَّهذيب  
 القامُوس  اللِّسان

 الأدوات معرب
 المنزلية

الشَوذَر: المِلحفة وهي رداء تلتحف به المرأة  12
 فوق لباسها 
 

الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان 

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

 الشَّوذقمة: الشاهين أو الصقر 13
 

الجَمهَْرة 
 التَّهذيب  اللِّسان

 الطيور معرب

الطب  نديةه القامُوس الشِّيطرَْج: دواء للمفاصل والبرص والبهاق 14
 والأدوية

   *** حرف الصاد ص
 الصَّابُون: مادة غسل الثياب 1

 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
الأدوات  فارسيةّ

 المنزلية
الصَّاروج: النُّورة بأخلاطها تطلى بها الحياض  2

 والحمامات 
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
الجَمهَْرة  اة: إدام من صغار السمكالصِّحْن 3

 التَّهذيب  اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
 الصَّرَد: البرد  4

 
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
 فارسيةّ

 
الطبيعة 

 والمناخ
 

 الصَّرمْ: الجلد غير المدبوغ 5
 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 
الصِّحاح اللِّسان 

 المصباح 

الآلات  فارسيةّ
 الأمتعةو

التَّهذيب  الصَّكّ: وثيقة يكتب فيها للعهُدة 6
 الصِّحاح  اللِّسان

العلم  فارسيةّ
 والكتابة

الجواهر  معرب التَّهذيب الصُّلَّجة والصَّولج: سبيكة فضة مصفّاة 7
 والأحجار الكريمة

 صَلَوات: مواضع الصلاة لليهود  8
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح  اللِّسان  

الدين  عبرية
 العبادةو

العَيْن  الصَّمَج:القناديل  9
 المعرب

الآلات  رومية
 والأمتعة

 الصّنْجة: كفة الميزان 11
 

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان

 فارسيةّ
 

المقاييس 
 والموازين

 
الصَّنْج: آلة نحاسية مدورة  فيها أوتار يضرب  11

 بها للعب أو عند الغناء
العَيْن 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
ح المقاييس الصِّحا

 القامُوس  اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

الصَّنْدل: نوع من الخشب له رائحة طيبة نافعٌ  12
 للصداع والخفقان

 

الصِّحاح  
 القامُوس  اللِّسان 

الأشجار  فارسيةّ
 والنباتات

التَّهذيب  الصِّنّارة: حديدة معقوفة للغزل أو للصيد 13
 اللِّسان

الآلات  دخيل
 والأمتعة

الصِّحاح  الصَّنَم: الوَثَن  14
 المُختار اللِّسان

الدين  فارسيةّ
 والعبادة

الصِّحاح  الصهريج: حوض يجتمع فيه الماء  15
 المعرب اللِّسان

البناء  فارسيةّ
 والعمران

زراعة ال دخيلالتَّهذيب الصَّولبَ والصوليب: ما ينثر من البَذر على  16
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 والرعي المقاييس اللِّسان الأرض ثم يحرث عليه
 الصَّولَجان:المِحجَن عصا  معقوفة الرأس  17

 
العَيْن 

التَّهذيب الصِّحاح 
 واللِّسان

الآلات  فارسيةّ
 والأمتعة

الجَمهَْرة  الصِّيق: الغبار  18
 التَّهذيب الصِّحاح

الطبيعة  نبطية
 والمناخ

   *** حرف الطاء ط
القاموُس  الطباهِجة: اللحم المشُرََّح 1

 ساناللِّ
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
الطَّاجنِ والطَّيجَن: الطابق الذي يقلى عليه  2

 اللحم وقميل المقلى نفسه
الجَمهَْرة 

 التَّهذيب  اللِّسان
الأدوات  فارسيّة 

 المنزلية
العَيْن  الطارمِة: بيت من خشب كالقبة 3

 التَّهذيب اللِّسان
البناء  فارسيةّ

 والعمران
المعرب  من الطعام ونحوه الطازَج: الطَّرِي 4

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيةّ

 والشراب
الطِّراز: النوع أو الشكل الجيد من كل شيء،  5

 ومكان نسج الثياب الجياد وعَلمَ الثوب
الجَمهَْرة  التَّهذيب 

 الصِّحاح المقاييس
الألبسة  فارسيةّ

 والأقممشة
الصِّحاح  الطبرْزَد: السكر 6

 القامُوس
الطعام  معرب

 والشراب
الطَّرْخة:حوض واسعة يجمع  فيها الماء  عند  7

 مخارج القنوات
العَيْن 

 والتَّهذيب واللِّسان
الزراعة  دخيل

 والرعي
العَيْن  الطَّزَر: البيت الصيفي 8

 التَّهذيب  اللِّسان
البناء  دخيل

 والعمران
 الطَّستْ:إناء من نحاس لغسل اليدين 9

 
الجَمهَْرة 

 اللِّسان  التَّهذيب
الأدوات  فارسيةّ

 المنزلية
التَّهذيب  الطَّسْق: شبه ضريبة معلومة وقميل مكيال 11

 الصِّحاح اللِّسان
التجارة  فارسيةّ

 والمال
الطَّسُّوج: مقدار من الوزن وهو حبتان من  11

 الدَّوانق والدانق أربعة طساسيج 
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
 المقاييس معرب

 والموازين
الطب  فارسيةّ القامُوس الطَّلْق: دواء للحروق  12

 والأدوية
 الطُّنْبُور: آلة من آلات اللعب والطرب 13

 
العَيْن 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان

اللهو  فارسيةّ
 والطرب

التَّهذيب  الطِّنْجير:قمِدر من نحاس أو معدن   14
 اللِّسان القامُوس

الأدوات  فارسيةّ
 ليةالمنز

 الطَّنزْ:السُّخرية   15
 

الصِّحاح 
 المُختار  اللِّسان  

صفات  فارسيةّ
 الإنسان وأحواله

الجَمهَْرة  الطُّوبة: الآجُرَّة  16
 اللِّسان 

البناء  رومية
 والعمران

الصِّحاح  الطُّور: الجبل 17
 اللِّسان

 الجغرافيا سريانية

الصِّحاح المعرب  الطُّومار: الصحيفة  18
 سان اللِّ

العلم  فارسيةّ
 والكتابة

الطَّيْلسَان:لباسٌ مدور واسع من الصوف  19
 للخواص

 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
الصِّحاح اللِّسان 

 القامُوس

الألبسة  فارسيةّ
 والأقممشة

 الطيور دخيلالتَّهذيب  الطِّيطوَى: نوع من الطير   21
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 اللِّسان
الجَمهَْرة  الطَّيهُوج: طائر  21

القامُوس   التَّهذيب
 اللِّسان

 الطيور معرب

   ***      حرف العَينْ ع

العامِص: طعام من لحم العجل يؤكل غير  1
 مطبوخ

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

الطعام  فارسيةّ
 والشراب

اللهو  فارسيةّ الصِّحاح القامُوس العرَطَْبة: العود من الملاهي وقميل الطبل   2
 والطرب

العَيْن  النصارى    العسَْطوُس: رأس 3
التَّهذيب القامُوس  

 اللِّسان

الدين  رومية
 والعبادة

الجَمهَْرة الصِّحاح  العسَْكرَ: الجمع والجيش والكثير من كل شيء  4
 القامُوس اللِّسان

الجيش  فارسيّة   
 والأسلحة

العصُفْرُ: نبات سُلافته الجريال أي عصارته أو  5
 ة    خلاصته لونها أحمر شديد الحمر

العَيْن 
التَّهذيب المقاييس 

 اللِّسان  

الأشجار  معرب
 والنباتات

الجَمهَْرة الصِّحاح  عَمرْوس: الخروف أو الحَملَ 6
 اللِّسان 

 الحيوانات رومية

 
   ***     حرف الفاء ف
التَّهذيب  الفالُوذ والفالوذَق : نوع من الحلواء تصنع من لب الحنِطة  1

الصِّحاح القامُوس 
 للِّسانا

 
 فارسيةّ

 
 الطعام والشراب

التَّهذيب  الفاميِّ: السُّكَّري وهو الذي يسمى البَيَّاع 2
 اللِّسان

 المهن والوظائف دخيل

التَّهذيب  الفانيذُ: نوع من الحلوى  3
المصباح القامُوس 

 اللِّسان 

 الطعام والشراب معرب

التَّهذيب   اء إذا قمسم بهالفِجَّانة والفِنجان: إناء من نحاس وهو مقدار للم 4
 المعرب اللِّسان

 الأدوات المنزلية معرب

الفَخّ: الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن تسميه العرب  5
 الطَّرقْ

 العلم والكتابة معرب العَيْن التَّهذيب اللِّسان

العَيْن  فرُانِق: الدليل أمام الجيش أو أمام خيل البريد  6
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 حاح اللِّسانالصِّ

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

الفرَْبيَُون: نبات أو شجر يستخرج منه دواء ملطف يعالج به من  7
 عدة أمراض 

 الطب والأدوية معرب التَّهذيب القاموُس

الجَمهَْرة  الفِردوس:البستان وقميل الذي فيه كرَمَ 8
 التَّهذيب اللِّسان

 الزراعة والرعي رومية 

العَيْن  شَّطرنجالفِرْزان: ال 9
 التَّهذيب اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيةّ 

1
1 

اللِّسان  فرزدقَ:الرغيف، فتات الخبز، قمطع العجبن
 القامُوس

 الطعام والشراب فارسيةّ

1
1 

الصِّحاح  الفَرسَخ: مسافة أو مساحة معلومة 
 المعرب اللِّسان

المقاييس  فارسيةّ
 والموازين

1
2 

التسماح ولقب كل من ملك  فِرعون: اسم أعجمي ويعني
 مصر

الجَمهَْرة التَّهذيب 
الصِّحاح  المعرب 

 الألقاب والأعلام قمبطية
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 القامُوس اللِّسان 
1

3 
 الفرُن: المَخبَْز وهو الموضع الذي يطُبخ فيه الخبز 

 
الجَمهَْرة الصِّحاح 

 المعرب
 الأدوات المنزلية فارسيةّ

1
4 

العَيْن التَّهذيب الصِّحاح  وشْيُه فِرْنَد السيف وإفرْنَده: جوهره وقميل 
 اللِّسان القامُوس

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

1
5 

التَّهذيب العُباب  فسُْتقُة: ثمرة  على شكل حبة تؤكل لها طعم لذيذ
المعرب القامُوس 

 المصباح

 الطعام والشراب فارسيةّ

1
6 

الصِّحاح  الفسُطاط: بيت من شعَر وورد فستاط وفساّط وفسِطاط 
 عرب الم

 البناء والعمران فارسيةّ

1
7 

الصِّحاح  الفسيفساء: ألوان من الخَرَز تركب في حيطان البيوت
 القامُوس

 الزينة وأدواتها رومية

1
8 

الفِصفصِة والفسِفسَفة: البرسيم أو  الرَّطبة  أو القتَّ الذي تعلفه 
 الحيوانات 

 

الجَمهَْرة 
الصِّحاح المقاييس  

 القامُوس اللِّسان 

 الزراعة والرعي سيةّفار

1
9 

الجَمهَْرة المعرب  الفطِِّيس: المطرقمة العظيمة
 العُباب القاموُس 

 البناء والعمران رومية 

2
1 

القاموُس  الفَلاوِرة: الصيادلة
 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيةّ

2
1 

التَّهذيب  الفِلْج: مِكيال
 اللِّسان

المقاييس  سريانية
 والموازين

2
2 

العَيْن  حب هندي يعالج به الفُلفُْل:
 القامُوس اللِّسان

 الطب والأدوية هندية

2
3 

المعرب  الفنُْدُق والفنُْتُق: مكان لإيواء المسافرين بأجر 
 القامُوس اللِّسان 

 البناء والعمران شامية

2
4 

التَّهذيب  الفنُْداق: صحيفة الكتاب
 المعرب اللِّسان

 العلم والكتابة معرب

2
5 

الجَمهَْرة  عبة أو رقمص عند الفرسالفَنزَْج: ل
 التَّهذيب اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيةّ

2
6 

الجَمهَْرة  الفَنَك: نوع من الفرِاء أو ما يتخذ منه الفراء
 الصِّحاح اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

2
7 

الجَمهَْرة  الفهُرْ: موضع اجتماع اليهود للصلاة أو الاحتفال
 نالتَّهذيب واللِّسا

 الدين والعبادة عبرية 

2
8 

التَّهذيب  الفهِرِس: الكتاب الذي تجمع فيه الكتب
 اللِّسان القامُوس

 العلم والكتابة معرب

2
9 

 الطب والأدوية فارسيةّ القامُوس الفُوتَنْج والفودَنج : نوع من الدواء

3
1 

الجَمهَْرة التَّهذيب  الفُوَط: ثياب غلاظ قمصار تكون مآزر
 اللِّسان

 الألبسة والأقممشة بمعر

3
1 

التَّهذيب  الفوُلاذ: حديدٌ صَلبْ منقَّى 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن  معرب

3
1 

العَيْن الجَمهْرَة  الفَيْج : رسول السلطان الماشي على رجليه
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيةّ

3
2 

العُباب  الفيلسوف: محب الحكمة
 سانالقامُوس اللِّ

 المهن والوظائف يونانية

3
3 

التَّهذيب  الفيَلَكون: خشبة يمد بها الخباز العجين
 القامُوس  

 الأدوات المنزلية معرب
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3
4 

الصِّحاح  الفَيهَْج: مكيال الخمر 
 اللِّسان 

المقاييس  فارسيةّ
 والموازين

   ***       حرف القاف   ق

 قمابوس: الرجل الجميل الوجه الحسن اللون 1
 

الجَمهَْرة التَّهذيب 
الصِّحاح العُباب 

 القامُوس اللِّسان

 فارسيةّ
 

 
 الألقاب والأعلام

الجَمهَْرة الصِّحاح  القافُور: زيت عطري يؤخذ من شجرة الكافور 2
 اللِّسان

 العطور فارسيةّ

العَيْن  القاقمُزَّة: إناء للشرب 3
 التَّهذيب اللِّسان

 الأدوات المنزلية معرب

ما تفُرْغَ فيه الجواهر أو المعادن ليكون مثالاً لما يصنع  القالبِ: 4
 أو يصاغ منها. والقالبَ: نعل من خشب

العَيْن الجَمهْرَة 
 التَّهذيب  اللِّسان 

 الآلات والأمتعة دخيل

الصِّحاح المُختار  القانون: مقياس كل شيء وطريقه  5
 المُحْكَم اللِّسان 

المقاييس  رومية
 والموازين

 بَّان: أداة وزنالقَ 6
  

التَّهذيب 
 والمعرب واللِّسان

المقاييس  فارسيةّ
 والموازين

العَيْن  القبَْج: طائر الحجََل أو الكروان 7
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 الطيور فارسيةّ

الجَمهَْرة  قمرُْبزُ: شديد صٌلب وخبيث ذو مكر  8
 التَّهذيب الصِّحاح 

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

الصِّحاح  القرُبَْق: الحانوت وقميل دكُان البقّال  9
 القامُوس اللِّسان 

 التجارة والمال فارسيةّ

1
1 

 القُردُمانيُّ:  سلاح معدٌّ عند الأكاسرة تدَّخره في خزائنها
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

 ها القُرطاس: مايكتب فيه كالصحيفة ونحو
 

الصِّحاح 
المعرب  اللِّسان 

 الجَمهَْرة  

 العلم والكتابة يونانية

1
1 

المعرب  القرُْطَق: لبس ٌمعروف مثل القباء
 القامُوس اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

1
2 

المعرب  القِرقمِس: طين يختم به
 الجَمهَْرة اللِّسان 

 البناء والعمران فارسيةّ

1
3 

المعرب  نات الماء صغر الحجمالقرِِلِّي: طير من ب
 التَّهذيب اللِّسان

 الطيور معرب

1
4 

التَّهذيب  القرِماز: الخبز المُحوَّر
 المعرب  اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

1
5 

الجَمهَْرة  القرِْمزِ: صِبغٌ أرمني أحمر 
المعرب  القامُوس 

 اللِّسان

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

1
6 

راميد  : ضرب من الحجارة يوقمد عليها فإذا القرميد والقَرْمَد والق
 نضج طلي به البرك، وآجُر الحمامات

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 البناء والعمران رومية

1
7 

 القزَّ:الحرير الطبيعي عندما يستخرج
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

1
8 

التَّهذيب المعرب  أو الصيرفيالقسَْطار: منتقد الدراهم 
 القامُوس اللِّسان 

 التجارة والمال معرب

المقاييس  روميةالجَمهَْرة  القسُطاس والقسِطاس: ميزان دقميق قميل هو أقمومها وأعدلها 1
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 والموازين الصِّحاح القامُوس 9
2

1 
  الصِّحاح المعرب قمسَيٌِّ: درهم قمسيٌِّ أي زيف رديء

 اللِّسان
 ة والمالالتجار فارسيةّ

2
1 

القفَْدان والقفدانة :غلاف المكحلة وخريطة العطار وهي وعاء 
 من جلد يُشد على مافيه 

المعرب 
 اللِّسان 

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

2
2 

التَّهذيب  القفَْش: الخفُ
 القامُوس اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

2
3 

 القفَشَْليل: المِغرَْفة الملعقة 
 

التَّهذيب 
صِّحاح  اللِّسان ال

 القامُوس

 الأدوات المنزلية فارسيةّ

2
4 

 القفَيز:مكيال قمديم لأشياء يابسة
 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 المعرب 

المقاييس  آرامية
 والموازين

2
5 

الصِّحاح  القَلْس:حبلٌ ضخم من ليف 
 المعرب

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

2
6 

الجَمهَْرة  اس مَن يصنعهاالقمََنْجَر والمقََمْجرِ: القوّ
 التَّهذيب المعرب

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

2
7 

الجَمهَْرة التَّهذيب  القُمقُم: مايسُخَّن فيه الماء من نحاس 
 الصِّحاح اللِّسان

 الأدوات المنزلية رومية

2
8 

اللِّسان  القِنّارة: الخشبة التي يعلق عليها الجزار اللحم
 المعرب 

 عةالآلات والأمت معرب

2
9 

الصِّحاح  القنَْد:عسل قمصب السكر إذا جُمِّد 
 المعرب القاموُس

 الطعام والشراب فارسيةّ

3
1 

 القنَْدفَير: العجوز
 

التَّهذيب 
الجَمهَْرة المعرب  

 اللِّسان

صفات الإنسان  أعجمي
 وأحواله

3
1 

الصِّحاح  القنَْدفِيل: الضخم أو الضخمة الرأس من النوق 
 القامُوس اللِّسان

 الحيوانات ارسيةّف

3
2 

 القُنذُع والقنُذوع: الدَّيُوث
 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب  

 اللِّسان

صفات الإنسان  سريانية
 وأحواله

3
3 

الصِّحاح  القِنقِْن: المهندس الخبير بالماء تحت الأرض وحفر القنوات 
 القامُوس اللِّسان  

 المهن والوظائف فارسيةّ

3
4 

الصِّحاح  دواءالقِنَّة: نوع من ال
 القامُوس اللِّسان

 الطب والأدوية فارسيةّ

3
5 

التَّهذيب  القنِِّين: لعبة للروم
 القامُوس اللِّسان

 اللهو والطرب دخيل

3
6 

التَّهذيب  القهُرمان: أمين الملك ووكيله على دَخْله وخرْجه  
 اللِّسان

 التجارة والمال  فارسيةّ

3
7 

الصِّحاح المعرب  القهِزْ: ثيابٌ بيضٌ فيها حرير 
 اللِّسان 

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

3
8 

التَّهذيب  القوَس:آلة لرمي السهام 
 المصباح اللِّسان

 الجيش والأسلحة أعجمي

3
9 

الصِّحاح  القُوس: الصومعة وهي موضع الراهب 
 المعرب  اللِّسان

 الدين والعبادة فارسيةّ

4
1 

الجَمهَْرة   قموُشٌ:قمليل اللحم ضئيل الجسم صغير الجثة
 المعرب اللِّسان 

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

 المهن والوظائف روميةالجَمهَْرة  القُومَس: الأمير4
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 العُباب المعرب  1
4

2 
التَّهذيب  القُوهيُِّ: ثياب بيضٌ

الصِّحاح المعرب  
 اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

4
3 

الصِّحاح   القِيراط: نصف دانق والدانق سدس الدرهم
 المعرب المصباح 

المقاييس  يونانية
 والموازين

4
4 

العَيْن  القَيروان: معظم العسكر والقافلة 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 اللِّسان

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

4
5 

الجَمهَْرة التَّهذيب  قميصرَ: لقب ملوك الروم 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 الألقاب والأعلام  رومية

4
6 

 الطب والأدوية يونانية القامُوس لقيروُطيُّ: مرهم للجروحا

4
7 

العَيْن  القَيطُون: بيت صغير داخل بيت أكبر
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 البناء والعمران بربرية

4
8 

 القِيفال: عرِق في اليد يفُصَد 
 

الصِّحاح 
 والقامُوس واللِّسان

 الطب والأدوية  سريانية

   ***     حرف الكاف ك
العَيْن  الكاغَد: القرطاس  1

 القامُوس اللِّسان
 العلم والكتابة فارسيةّ

الجَمهَْرة  الكافور: المشموم من الطيب 2
 المعرب اللِّسان

 العطور دخيل

العَيْن  الكامَخ: نوع من الإدام كالمخللات  3
 الصِّحاح اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيةّ

العَيْن  ب الشتاء الكانونان: شهران في قمل 4
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح

 رومية
 

 الزمن 
 

 الكِبرْيت: مادة تنفجر بشدة إذا أشعلت  5
 

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح المعرب

 فارسيةّ
 

 المعادن
 

التَّهذيب  الكَذَج: المأوى 6
 اللِّسان القامُوس

 
 معرب

 
 البناء والعمران

المُحْكَم  متاع حانوت البقَّال الكرُبجَ: الحانوت بمعنى الدكان أو 7
 القامُوس اللِّسان

 التجارة والمال فارسيةّ

العَيْن  الكِرباس: ثوب من القطن الأبيض وقميل الثوب الخشن 8
 التَّهذيب اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

 الكرَُّج:شيء مصنوع مثل ولد الفرَس  يلعب عليه 9
 
 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

حاح اللِّسان الصِّ
 القامُوس

 اللهو والطرب فارسيةّ 

1
1 

الصِّحاح  الكَرْد: العنُق وقميل أصله 
المقاييس المعرب 

 اللِّسان

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

1
1 

الكُرَّز: الرجل الحاذق والكُرِّز والكرَُّز: العَييُِّ اللئيم، والبازي 
 المُدرَّب شبُه بالرجل الحاذق

العَيْن 
هَرة التَّهذيب الجَمْ

 الصِّحاح اللِّسان 

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

 الطب والأدوية دخيلالتَّهذيب  الكَرْفَس:نبات طبي يدر البول ويدفع الحمَُّى1
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 المصباح اللِّسان 2
1

3 
الكرُكُم:نبات طبي يتخذ سحيق جذوره في الطعام ويصبغ به 

 يقال له الزعفران الهندي 
الصِّحاح 

 اللِّسان المعرب 
 الطعام والشراب فارسيّة  

1
4 

 الكسُبَج: ثفُْل  الدُّهن وعصُارته ، وهو بقايا ما بعد العصَرْ
 

العَيْن 
التَّهذيب  اللِّسان 

 القامُوس

 الطعام والشراب فارسيةّ

1
5 

القامُوس  الكسُتَج: كالحزُمة من الليف 
  

معرب 
  

 الألبسة والأقممشة

1
6 

معرب القامُوس الذمي على ثيابه دون الزُّنّار  الكسُتيج: خيط غليظ يشده
  

 الألبسة والأقممشة

1
7 

الجَمهَْرة  كسِرى: لقب ملوك الفرس 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 الألقاب والأعلام فارسيةّ

1
8 

العَيْن  الكشَْخان: الدَّيُّوث
 التَّهذيب  اللِّسان

صفات الإنسان  معرب
 وأحواله

1
9 

 يابسالكَعْك: الخبز ال
 

التَّهذيب 
الصِّحاح المُحْكمَ 

 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

2
1 

الجَمهَْرة  الكفَرَ: القرية 
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران سريانية

2
1 

الكمَُيت: من أسماء الخمر ولون الخيل والناقمة عندما يخالط 
 لونها الأسود والأحمر

الصِّحاح 
 المعرب

 الحيوانات فارسيةّ

2
2 

العَيْن   الكنَْدَدة: مجثمٌ يهيأ للبازي خشب أو مَدَر 
 التَّهذيب  اللِّسان

 الآلات والأمتعة معرب

2
3 

المصباح  الكنَدوج: شبه المخزن والخزانة الصغيرة
 القامُوس

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

2
4 

الكنَْثة: حزمة من آسٍ وأغصان تبسط عليها الرياحين ثم 
 تطوى

العَيْن 
 اللِّسان التَّهذيب

 الزينة وأدواتها نبطية

2
5 

التَّهذيب  الكنيسة: مكان عبادة أهل الكتاب
 اللِّسان

 الدين والعبادة معرب

2
6 

 الكوُبَة: طبلٌ صغيرٌ   
 

الصِّحاح 
 المصباح المعرب 

 اللهو والطرب فارسيةّ

2
7 

الكُوخ والكاخ: بيت صغير من قمصب   مسَُنَّم يتخذه الفلاحون 
 والنواطير 

هذيب التَّ
 اللِّسان القامُوس

 البناء والعمران نبطية

2
8 

الجَمهَْرة  الكُورة: المدينة والبقعة التي فيها عمران
 المُحْكَم  اللِّسان

 البناء والعمران فارسيةّ

2
9 

الكوُس: الطبل وخشبة مثلثة مع النجارين يقيسون بها تربيع 
 الخشب 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 سانالصِّحاح  اللِّ

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

3
1 

الكَوسَج: من له شعر على ذقمنه دون عارضيه وقميل رقميق 
 الحاجبين وقميل ساقمط الأسنان 

 

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

3
1 

الصِّحاح  الكَوسَج: نوع من الأسماك كالمنشار 
 لِّسان  المعرب  ال

 الحيوانات فارسيةّ

3
2 

التَّهذيب  الكَيا: المصُطكى وهو نوعٌ من العلِك  
 المصباح

 الأشجار والنباتات فارسيةّ

المقاييس  دخيلالصِّحاح  كَيْلَجة: مكيال  قمديم3



 209 | مع    العر ي انعك س ته   لى الترجم  لاال عريب في العصر العب سي لا 

 
 

 والموازين المعرب  اللِّسان 3
3

4 
الكِيموسات: الطبائع الأربع عند الأطباء، وهي الطعام إذا انهضم 

المعدة قمبل أن ينصرف عنها ويصير دماً .وقميل الكيموس  في
 الخِلط  أي الخلاصة الغذائية

التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 الطب والأدوية يونانية

   ***      حرف اللام ل
العَيْن    اللاذَة واللاذ: ثوب حرير ينسج في الصين 1

 التَّهذيب  اللِّسان
فارسيةّ

  
 الألبسة والأقممشة

الجَمهَْرة  لِّجام: الحديدة في فم الدابةال 2
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

العَيْن  صِبغ أحمر لجلود المِعزى للخفِاف اللَّـكُّ: 3
 المجمهرة التَّهذيب 

 الزينة وأدواتها معرب

العَيْن  اللُّكُّ: جلد تشد به مقابض السكاكين 4
 التَّهذيب  اللِّسان

 الزينة وأدواتها سيةّفار

المعرب  اللَّوزيِنجْ: حلواء تشبه القطائف  5
 القامُوس اللِّسان

 الطعام والشراب    معرب

اللَّولبَ:الماء الكثير الذي يخرج من الصُّنبور أو فم قمناة ضيقة  6
 مندفعًا فيستدير كأنه مصبُّ كوز 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران فارسيةّ

   ***      حرف الميم م
 المارِستان: مصَحَّة أو دار المرضى 1

 
الصِّحاح 

المعرب القامُوس 
 اللِّسان

 الطب والأدوية فارسيةّ

التَّهذيب  الماش: حبٌّ    2
 المعرب المُختار

 الطعام والشراب معرب

الصِّحاح  المالَج: آلة  يطَُّين به 3
 اللِّسان

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

مِئزاب: المِثعبَ الذي يصرف الماء النازل من سطح البيت ال 4
 وهو قمناة أو ماسورة عمودية 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

 فارسيةّ
 

 البناء والعمران
 

 المتِْرَس والمَترِس: خشبة توضع خلف الباب  5
 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان 

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

التَّهذيب  به العدس يعرف بالماش أيضًا المَجّ والمُجّ: حب يش 6
 الصِّحاح اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيةّ

 المجوس: من يدينون بالمجوسية  7
 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 الدين والعبادة فارسيةّ

القاموُس  المرَْتَك: المرداسنج وهو كبريت الفضة أو أكسيد الرصاص 8
 اللِّسان

 يةالطب والأدو فارسيةّ

الصِّحاح  المَرْجان: صغار اللؤلؤ وهي تستخرج من البحر تتخذ للزينة   9
 المعرب

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

1
1 

التَّهذيب  المَردَقموُش: بقلٌ عشبي عطري زراعي طبي 
الصِّحاح اللِّسان 

 القامُوس

 الأشجار والنباتات فارسيةّ

1
1 

 الطب والأدوية فارسيةّ لتَّهذيبا  المِرداسنَْج: كبريت الفضة ،أكسيد الرصاص 

1
2 

المَرْزُبان : الرئيس من الفرس دون الملك والفارس الشجاع 
 المقدم على القوم  

التَّهذيب 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 الألقاب والأعلام فارسيةّ

1
3 

الجَمهَْرة  المِرعزَِّى:صغار الشعَر الذي تحت شعر العنز 
 الصِّحاح الجَمهْرَة

 الحيوانات نبطية
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1
4 

الصِّحاح  المَرهَم: طلاء لين يعالج به الجرُح 
 المُختار

 الطب والأدوية فارسيّة  

1
5 

المرِِّيخ: كبريت الفضة  وأكسيد الرصاص وأحد كواكب 
 المجموعة الشمسية 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 الطبيعة والمناخ معرب

1
6 

الصِّحاح  مريَم: اسم امرأة أعجمي 
 المعرب

 الألقاب والأعلام سريانية

1
7 

 المَساتق: فراء طِوال الأكمام واحدها مسُْتقَة 
 

الجَمهَْرة 
 التَّهذيب القاموُس

 الزينة وأدواتها   فارسيةّ

1
8 

التَّهذيب  المسُطار والمصطار:  نوع من الخمر
 المعرب  اللِّسان

 الطعام والشراب رومية

1
9 

العَيْن  المِسك: الطّيب
صِّحاح التَّهذيب ال

 اللِّسان

 العطور فارسيةّ

2
1 

مَشْخَلَبَةٌ: خَرَز بيضٌ  يشبه الحُلي واللؤلؤ يتخذ من الليف 
 والخرز

المعرب 
 القامُوس اللِّسان

 الزينة وأدواتها معرب

2
1 

التَّهذيب  المشِكاة: الكُوَّة التي ليست بنافذة
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران حبشية

2
2 

اء مُمصَْطَكٌ قمد جعُل فيه المصُطكى المصُْطَكى: دو
 والمصُطَْكى عِلك رومية

العَيْن 
التَّهذيب المصباح 

 اللِّسان

 الطب والأدوية رومية

2
3 

الجَمهَْرة  المَغْد: الباذنجان
 المعرب

 الطعام والشراب فارسيةّ

2
4 

الصِّحاح  المِغنطَيس: حجر يجذب الحديد 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن فارسيةّ

2
5 

الصِّحاح  المقَُمْجرِ: القوّاس وهو صانع الأقمواس 
 المعرب  اللِّسان  

 المهن والوظائف فارسيةّ

2
6 

الجَمهَْرة  الملاب: نوع من الطيب
 الصِّحاح اللِّسان

 العطور فارسيةّ

2
7 

الصِّحاح  المَنا:معيار قمديم يوزن به ويكال  
 المعرب

المقاييس  فارسيةّ
 والموازين

2
8 

العَيْن  إذا أكل يسكرِ المنَْج: حبٌّ
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 
 فارسيةّ

 الطعام والشراب

2
9 

العَيْن  المَنْجنَيق: ألة قمديمة ترمي القذائف كالمدفع اليوم
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح المُختار  

 الجيش والأسلحة فارسيّة 

3
1 

 المهُرْقَ: الصحيفة البيضاء يكتب فيها
 
 

 الجَمهَْرة
التَّهذيب الصِّحاح 
المُختار القامُوس 

 اللِّسان

 العلم والكتابة فارسيةّ

3
1 

التَّهذيب  مهُرُْقمان: بلد بساحل البصرة
 القامُوس اللِّسان

 الجغرافيا فارسيةّ

3
2 

 المهُندِس: الذي يقدر المجاري واحتفارهِا أو مقَُدِّر الماء
 

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان والقامُوس

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

3
3 

 المَوزَج: الخُف الذي تلبسه النساء 
 

الجَمهَْرة 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 الألبسة والأقممشة معرب
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3
4 

 موسىَ: اسم أعجمي 
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح العُباب اللِّسان

 الألقاب والأعلام عبرية

3
5 

الصِّحاح  المُوق: ما يلبس فوق الخُف 
 ختار  اللِّسانالمُ

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

3
6 

الموُمُ: الشمَع وهو ما تفرزه النحل وتصنع منه  بيوتها وتجمع 
 عسلها 

 

التَّهذيب 
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيةّ

3
7 

العَيْن  المُوم: الجدري الشديد وقميل الحمَّى  
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

 الطب والأدوية فارسيةّ

3
8 

العَيْن  الميَْبَةُ: نوع من الدواء 
 التَّهذيب القاموُس

 الطب والأدوية فارسيةّ

3
9 

الجَمهَْرة  الميدان: بقعة من الأرض معدة لسباق الخيل
 المعرب

 اللهو والطرب فارسيةّ

4
1 

 الميَْسُوسَن: شراب أو نوع من الدواء 
 

الجَمهَْرة 
 التَّهذيب اللِّسان

 الطب والأدوية رومية 

   ***     حرف النون ن

التَّهذيب  نارجِيل: جوز الهند ويعرف بالرانج  1
 القامُوس اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

 الأشجار والنباتات فارسيةّ القامُوس النارَنْج  : نوع من الثمر 2

 الناطر والناطُور : حافظ الزرع والكرَم والنخل 3
 

العَيْن 
لصِّحاح الجَمهَْرة ا

التَّهذيب القامُوس 
 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيةّ

التَّهذيب  الناسُور:مرض يصيب المآقمي  وقمد يصيب اللثة والمقعدة  4
الصِّحاح المُختار 

 اللِّسان

 الطب والأدوية فارسيةّ

العَيْن  النافقِة : فأرة المسك وهي وعاؤه  5
 الجَمهَْرة التَّهذيب

 العطور   فارسيةّ

الصِّحاح  النِّبْراس: المصباح والسراج  6
 المعرب

 الآلات والأمتعة سريانية 

الجَمهَْرة  النِّحرير: العالم المتقن  7
 المعرب

 العلم والكتابة فارسيةّ

الصِّحاح  النَّد: نوع من الطيب  8
 الشَّمس

 العطور فارسيةّ

نرَجِس ونِرجسِ :نبتٌْ من الرياحين له رائحة طيبة ومنظر  9
 ميلج

العَيْن 
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 الصِّحاح  اللِّسان

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

1
1 

النَّرْد:لُعبة لشخصين لها صندوق وحجارة وفصِّن تعتمد على 
 الحظ 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 اللهو والطرب معرب

1
1 

العَيْن  اعمالنَّرْمَق: الثوب الأبيض اللَّيِّن وقميل اللِّيِّن الن
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان 

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

1
2 

 نسَرْين: ورد أبيض عطري له رائحة طيبة
 

التَّهذيب 
 اللِّسان المصباح

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

العَيْن  النُّسطورية: قمسم من النصارى يخالفون بقيتهم 
 التَّهذيب اللِّسان

 الدين والعبادة رومية
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1
3 

 النَّشا:شيء يُعمل به الفالوذ 
 

الصِّحاح 
 المعرب المُختار اللِّسان 

 الطعام والشراب فارسيّة  

1
4 

العَيْن  النِّطاسي والنِّطِّيس والنسطاس: العالم بالطب
التَّهذيب  اللِّسان 

 القامُوس

 الطب والأدوية رومية

1
5 

العَيْن  النَّعْص:التمايل 
 التَّهذيب اللِّسان

الإنسان  صفات معرب
 وأحواله

1
6 

العُباب  النَّموذج: مثال الشيء
 القامُوس

صفات الإنسان  فارسيةّ
 وأحواله

1
7 

الجَمهَْرة  النُّمِّيّ: فلوس من رصاص أو دراهم فيها رصاص أو نحاس
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 التجارة والمال رومية

1
8 

الصِّحاح  النَّوافجِ: أوعية المسك 
 سان المعرب  اللِّ

 العطور فارسيةّ

1
9 

الجَمهَْرة  النِّيرُ: الخشبة المعترضة على عنق الثور لجر المحراث 
 المعرب القاموُس

 الزراعة والرعي فارسيةّ

2
1 

 نيروُز:عيد رأس السنة عند الفرس
 

التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 اللهو والطرب فارسيةّ

2
1 

الجَمهَْرة  النَّيزْكَ: رمح قمصير 
 ح اللِّسانالصِّحا

 الجيش والأسلحة فارسيةّ

2
2 

العُباب  نيسان: الشهر السابع من الأشهر بالرومية
 الشَّمس القاموُس

 الزمن  رومية

2
3 

الجَمهَْرة  النِّيفَْق: الموضع المتسع من السروال
التَّهذيب المقاييس 

 اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

2
4 

التَّهذيب  لى الصدرالنِّيم: الفرو أو الفرو القصير إ
 الصِّحاح اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

ه
 اء

   ***   حرف الهاء

الهاونَ: المهِراس وهو وعاء مجوَّف من حديد أو نحاس  يُدق  1
 فيه

الجَمهَْرة 
 الصِّحاح اللِّسان

 الأدوات المنزلية فارسيةّ

عَيْن ال  الهبَُّور: الذَّر الصغير ودُقماق الزرع وعصُافته  2
 التَّهذيب  اللِّسان

 الزراعة والرعي نبطية

التَّهذيب  هرُمزُ: من أسماء العجم  3
 القامُوس اللِّسان

 فارسيةّ
 

 الألقاب والأعلام
 

التَّهذيب  الهرُِيُّ: بيت ضخم يجمع فيه طعام السلطان 4
 اللِّسان

 البناء والعمران دخيل

العَيْن  الهَلهَْل:  نوع من السم القاتل 5
 لتَّهذيب الصِّحاحا

 الطب والأدوية فارسيةّ

العَيْن  الهُمقاق : حبٌ يقُلى ويؤكل يزيد في الجماع 6
الجَمهَْرة التَّهذيب  

 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

الصِّحاح  الهِملاج: البرذون  وهو نوع من الخيل  7
المعرب القامُوس  

 اللِّسان 

 الحيوانات فارسيةّ

الدراهم وكيسٌ تجعل فيه النفقة ويشد على  الهمِْيان: وعاء 8
 الوسط

 

الجَمهَْرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 الآلات والأمتعة فارسيةّ
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الهمَيسَع: الرجل القوي الذي لا يصرع والطويل ،واسم والد  9
 حمير بن سبأ، وكذلك  اسم جد عدنان بن أدد

التَّهذيب 
الصِّحاح المعرب 

 القامُوس اللِّسان 

 الألقاب والأعلام يانيةسر

1
1 

التَّهذيب  الهِنْدام: حسن القد وتنظيم اللباس
 القامُوس اللِّسان

 الزينة وادواتها فارسيةّ

1
1 

التَّهذيب  الهَنَك: حبٌ يطبخ أغبر أكدر 
 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

1
2 

التَّهذيب  الهيَْطَل والهيطلة:قمِدرٌ من نحاس
 اللِّسان  القامُوس

 الأدوات المنزلية معرب

1
3 

الهيَُول: الهَباء المنُْبتّ وهو ما تراه في البيت من ضوء الشمس 
 يدخل من كوَُّة

العَيْن 
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 الطبيعة والمناخ رومية

   ***      حرف الواو و

المصباح  الورد: نَوْر كل شجرة وزهر كل نبتة  1
 المعرب

 الأشجار والنباتات معرب

الوِصْر والوَصَّرَة  والوَصيرة: السِّجِل  وقميل الصَّكّ وهو ما يكتب  2
 فيه السجلات

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

 العلم والكتابة فارسيةّ

التَّهذيب  الوَجّ: عيدان يتداوى بها أو يتبخر بها  3
 الصِّحاح اللِّسان 

 الطب والأدوية  فارسيةّ

العَيْن  أوتار الونَْج: آلة عزف قمديمة لها 4
الجَمهَْرة التَّهذيب 

 اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيةّ

العَيْن  الونَُّ: آلة عزف وقميل هي الونْج 5
 الجَمهَْرة التَّهذيب

 اللهو والطرب فارسيةّ

المقاييس  الوَهَق: الحبل يررمى في أنشطة فتمسك به الدابة 6
 القامُوس

 الآلات والأمتعة فارسيةّ

   ***      حرف الياء ي
العَيْن  اليارجَ واليارجَان: من حَلْي اليدين 1

الجَمهَْرة التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

الصِّحاح  اليارقَ: الجِبارة التي تسمى الدَّسْتنيج 2
 والمعرب واللِّسان 

 الطب والأدوية  فارسيةّ

حاح الصِّ الياسمين:زهرة عطرية بيضاء وصفراء  3
 المُختار  اللِّسان 

 الزينة وأدواتها فارسيةّ

الصِّحاح  يعقوب: اسم إسرائيل وهو اسم أعجمي  4
 القامُوس  اللِّسان

 الألقاب والأعلام عبرية

الياقمُوت:حجر كريم لونه شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقمة أو  5
 الصُّفرة

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الجواهر والأحجار  فارسيةّ
 كريمةال

العُباب  اليشَبْ: حجر يشبه العقيق له ألوان مختلفة قمريب من الزبرجد 6
 القامُوس

الجواهر والأحجار  فارسيةّ
 الكريمة

الجَمهَْرة  اليَلْمَق: نوع من الثياب قميل يلبس فوق القميص 
التَّهذيب الصِّحاح 
المُختار القامُوس 

 اللِّسان

 الألبسة والأقممشة فارسيةّ

الجَمهَْرة  البحر اليَمّ:  7
 التَّهذيب الصِّحاح 

 الجغرافيا سريانية

 


